


نرهة النواظر 

2 خاتم المخدین مرحوم حاح شیخ عباس قمی 
شر: موسه در راه حق فم 

حاب اول ۱٩۹۰‏ صفحه حیس 

تیراز : ۲۰۰۰ لد 

نار یخ نشر : بابز ۱۳۵ هحری « 

جاپ : حابخانه سلما یف 

خروفجیتی : بایا تهراد تلشن ۸۲۲۷۰۹ 

حق طبع محفوظ و فخصوص تاشر است. 


بسم الله الرحمن الرحیم 


و سسه در راه ی این اقفتشار را دارد که درصراط لمات 
اسلامی و تبلیغی خود تا کنون قریب هفتاد جلد کتاب در موضوعات 
مختلف دینی و اعلدافی و تاریخی تنظیم و تهیه وبا تیرارغایی وسيم 

سیب سیا ته ات 


سال گذشته ت 





نهاد شد خهت فزید بهره‌هندی خوانند کان 
موسه علاوه بر کتابهای خود کتب برخی از علمای گذشته شيعه را 
نیز که یا چاپ نشده ویا اگرجاپ شده بطرز مطلوبی نیست به 
صورت‌خوب یاجالبتری به چاپ برساند و در دسترس علاقمندان قرار 
د.ظل ‏ 

این کار با چاپ چند کتاب از تألیقات محدّث بزرگوار مرحوم 
حاج شيخ عباس قمی رضوان‌الله عليه - مولف سفينةاليحار و 
مفاتیح الحنان - آغاز شد تا بدینوسیله از آن مرحوم که شخصیتی 
وارسته و خدوم به اسلام و تشیع بود نیز بزرگداشتی بعمل آید. 





1 سس تزهة التواظر 
برای این منظور کتابهای دهگانه ذیل انتخاب گردید: 
۱- المقامات العلیه: این کتاب تلخیص کتاب بر ارج معراج السعاده 
تألیف حاج ملا احمد فراقی قدس سره می باشد و توسط حجه اه ساد م 
و المسلمسن اج سید محسن خرازری برای حاب حدید اماده و در 
۲۸ صفحه رقعی حاب شد. 
۲ - منازل الآخرة: این کتاب پیرامون مرگ و برزخ و قبامت است و 
توسط ححهة الاسلام و المسلمین حاج سید اسدانلد مسعودی کاشانی 
برای حاب حدید آماده و در ۱٩۰‏ صفحه رقعی حاپ شد. 
۳ ب نرهة النواظر: این کتاب ترحمه («معدن الجواهرکراچکی » و شامل 
احادیث عددیه (ازیک تا ده) می باشد و توسط ححه الا سلام و 
المسلمین حاج شیخ خیرات سلیم ژاده تویسرکانی برای جاپ جدید 
آماده و در ۱٩۰‏ صفحه رقعی حاب شد. 
4 - فیض الغدیر: این کتاب که تا کتون حاپ نشده بود تلخیص جلد 
غدیر کتاب بسیار ارزنده عبقات الانوار میر حامد حسین نیشابوری 
هندیء پیرامون حدیث غدیر و امامت امير مومنان على عليه السلام 
است» و توسط ححةالاسلام و المسلمین حاج شيخ رضا استادی و 
حجة الاسلام شيخ رضا مختاری و ححه‌الاسلام سید على مير شریقی 
برای حاب آماده و در 4۹6 صفحه وزبری حاب شد, 
د مختصر الشمائل المحمدية: این کتاپ که تا کنون جاپ نشده 
بود به زباث عربی و تلخیص «الشمائل المحمدیه» حافظ ابو عیسی 


محمد بن عیسی ترهدی عتوفای ۳۷۳۹ می باسشد» و توسط ححه الا سالام 


ترجمه معدن آلجواهر_ ۵ 


و ا ا ن استادی برای حاپ آماده و در ۰ صه هده رقعی حاپ 


ا 


سے , 

قرة الباصرة فى تواریخ الحجج الطاهرة: اين رساله فارسی و تاريخ 
مختصر جهارده معصوم است که تا کنون جاپ نشده بود توسط آقای 
استادی آماده جاپ و در ۳۲ صفحه وژیری حاپ شد. 

۷- کلمات طریفه با لطیفه (بنجاه درس اخلاقی): این کتاپ که 





بارها ضمیمه نزهة النواظر چاپ شده بود, آماده چاپ جدید و در ۱4 
صفحه حاپ شد. 
۸ صد کلمه قصارامی موعتان: این کتاب توسط ححة الاسلام و 
المسلمین مسعودی برای جاپ جدید آمادهو در ۱۱۲ صفحه حاپ شد. 
4 - الفصول العلية فى المناقب المرتضوية: این کتاب که قبلاً گویا 
دوبار چاپ شده بود آماده جاپ جدید شده و در ۱7۸ صفحه جاپ 
۰ - الدرالنظیم فى لغات القرآن العظیم (قاموس الفرآن): اين کتاب 
که به زیان عربی و تا کنون چاپ نشده بود, توسط آقایان: استادی؛ 
رضا مختاری, سیدعلی میرشریفی و علی ابر زمانی نژاد در دست 
تصحیح است که به خواست خدا بزودی منتشر خواهد شد. 

از حدای متعال مسألت می نمائیم این حدمت ناجیز را پپذیرد و به 
ما تیفیق خدمات بشتر عطا فرماید(۱). 

موسسه در راه حق 
فم س تابستاد ۱۳۹۵ 





5 ي ۱ نزعه النواظر 


(۱) ضمتاً جند کتاب دیگر از مرحوم محدث قمی به ثازگی جاپ و یا 
بصورت بهتری تحدید حاب و یا اماده حاپ شده است یاداوری می کنیم: 

۱ - تفس المهموم؛ مقتل حصرت سیدالشهداء و بارانش به زباث عربی. 

۲ س تفه المصدور هتم کتاب قبل است: این دوکتاب با تصحیح و استخراح 
مدارگ ان بوسیلهة آقای اسٹادی: توسط کتانشروشی بصیرتی قم در هفتصد 
صفحه وزبری حاب له امه 

۳ - ترحمه اعتفادانت علامه محلسی : در ساره سب مله کیهان زد ره 
1 س تتمیم بداية الهداية مرحوم شيخ حر عاملی (فصل و وصل): این کتاب که 
تا کوت حاب نشده بود در دوعلد عر نی ابت و توسط موسسه آل الت قم 
آماده حاب شده و حلد اول آن از جاپ حارج و حلد دوم آن در دست جاپ 
سیت : ۹ 

۵ - شرح و حیزه شیخ بهائی : که تا کنون حاپ نشته بود توسط حجة الاسلام و 
السلمین الهی خراسانی اده حابي شده است. 

۹ کتاب دیگر صرحوم محذت قمبی اعین الیقین) مختصر حى آلیفین علامه 
جسن محذات زراده فر زند مولف برای حاب در اختیار گذاشتند که ما رازه ره 
جهاتی این توفیق نصیب ما نشد امید است توسط یکی از فضلا آماده جاپ و 
به سرعایه یکی از اهل خير منتشر و در اعتیار دوستان امیر مومنانّ عليه السلام 


قرار گیرد. 


بسم الله الرحمن الرحیم 


آلخَمد له بيد آلامم» ومخیی الرقم؛ وآلصلاة على من ازسله 
ی ا ی ا کے د2 ا 
قلی حين فترة من الرشل و ظول هَجِعَة من آلامم. بَتلوا عم آبانه و 
هم وَيُعَمهم لاب زالجکتم, عل آله انقارین ايع ال 
و ی آل 1 
و بعد بر ارباب دانش و هوش مخفی و پوشیده نیست که بهترین 
جیزها که انسان در گنحینه دل مخزون کند و حون در گرانمایه 
تعلیق گوش خویش نماید: حواهرات فاخره و درّرباهرة کلمات 


۱۳ 


هلا کت به سرح نحات خواهد رسانید؛ و لهذا در قرآن مسید از آن 
تعبیر به گنج شده, جنانجه در تفسیر آية شریفذ: « و ان تخت گنز 
ها » از اهل بیت عصمت سلام الله علیهم اجمعین وارد شده که : 
آن گنج, طلا و نقره نبوده بلکه لوحی بوده که در آن جند کلمه 
حکمت بت شده بوذ؛ از این حهت بود که بیوسته طالبان انسائیت و 


A 





نزهة الناظر 
سعادت رنحها می بردند و تعبھا می کشیدند و ملازست ياء و علماء 
می نمودند تا حند کلمه از ایشال تعلم نمایند و دلهای مرده ود را نه 
آن زتده مایشد. 

نقل شده که مردی هفتصد فرسخ دنبال حکیمی رقت تا انکه 
هشت کله کیت از او اف" 


و ابوعلی شقیق بلخی خدمت هفتصد عالم رسید و پنج جیز از 
ایشان یاد گرفت ۱9 

وشک نیست که اعلی و اغلای این حواهرات حواهری است که 
اج کیت باقن ی آلهی ینی حجح طاهره اهل بیت 
حضرت وسالت یناه" اخذ و التفاط شده باشد لاه و و 


الم وتصرللعماء و و سمع م للضماء وزی بلظماء ' لاجرم 


١‏ اقا هقت کلمه که آن مرد از کیم یاد گرفت ذر باب هقتم ذ گر خواغد شد. 

(۲) - اما پنج جیزی را که شقیق بلخی از هفتصد عالم پرسید و نمام به یگ تخر حواب 
دادند و شقیق از ایشان آموشته است جنین است که: ۱- گفت پرسیدم: عافل کیست؟ 
گفتتد: # کسی که محبت تا اپار نکر باشد» ۴ کفتم : زیرگ کیبست؟ 
فد ان کی که صغرور و فریفته دنا نشود» ۳- گفتم: غنی و توانگرچه گس 
است؟ گفتند: « کسی که راضی و خشنود باشد به آن چه حق تعالی قسمت و ثصیب او 
فرموده» ٤‏ - پرسبدم ! فقیر گیست؟ گفتند «آن کسی که پوسته دلش در بی زیادتی 
مال و در طلب دیا است# ۵ - گفحم : بخیل قدام است ت؟ گفتد «آنکه حق خدا را از 
هال ود نمی ذشد ]ا مه 

(۴) عبارت اصل جدین است و گویا از نظر ادبی غلط باشد و منظور اینست: کلمات 
معصونین حیات دلهای مرده و عوجب بینائی کورها و شنوانی گرها و سیرابی تشنگان 


صي 


ترحمة معدت الجراهر A‏ 





خود را بر آن گماشته و پس از رنج و تعب بسیار این جواهرات گرانبها 
را از محال مختلفه و مواضم متشته جمع آوری نموده و در قالب 
۱ ردند» و در میان مردم باقی گذاشتند. 

از حمله کتاب «قعدن الجواهر» تألیف شيخ عالم جلیل وثقه و 
فقبه بی بدیل «ابوالفتح محمد بن علی الکراچکی» [متوفای ]44٩‏ 
تلمیذ شيخ مفید و علم الهدی است رضوان اللّه علیهم اجمعین: که 
واقعاً معدت جواهر و مخزن در باهره از اصداف حجج طاهره است. 
قفی کل لظ ينه زض ین نی . وفی کل سظرمنة عفد عفد من الذزر 

لکن از جهت آنکه الفاظ ان عربی است؛ کسانی که از لغت 
عرب بهره نداشتند از آن بهره نمی بردند, تا انکه در اين اوان سعادت 
اقتران» توفیق سبحانی شامل حال حناب قخاست نصاب فخرالحاج؛ 
الحاج هیرزا زین‌العابدین ناخر نوزی رسد توفیقه گردیده‌به جهت 
تیدمت به برادران: دیشی در صدد براهد که این کتاب مستطاب را 
ترجمه تماید؛ و به زیور طبع درآورد تا آنکه با قیات صالحات و 
صدقة حاریه مستمره باشد که پیوسته عامه ناس از عوام و خواض: از 
ان بهره برد و به فوضات غر مدا هه ان رسند و به ففاد «آلذالٌ 
علی الخَیّر گفاعله»" نیز در آن فیوضات سهیم و شریک شود و در 





(4) ترجمه : در هر حرف آن باغعی از آرزوها: و در هر سطر آن رشته و گردن‌بتهی از درو 
گوهر است 


(۵) وسائل الشیعه ج ۰۱۱ ص ۰۳۹۸ 


۰ = سس نزهة النواظر 


ات وات حظی وافر و سهمی مت‌کاثر برده باشد؛ يس به صلاح 
و صوابدید حناب مستطاب سناد العلماء وعماد الا تقیاه فخر السادة 





و[ میم السعاده س ددا یه الهدی [ ملا بری ] داست بر کاته این ار را 
ارحاع فرمودند به این فقیربی بضاعت و متمتک به احادیث اهل بیت 
رسالت؛ «عباس بن محمد رضا القمی » خثم الله لَه با شا و 


السَعادَة. 

پس احق حسب الامتثال انگشت قبول بر دیده نهاده و گفتم 
«نضرتی لخ ده » و این نسخه شریفه را به قدر وسم خود ترحمه 
نمودم ۳ به انداره تمکن ۳ بقباعت خویش خدمت به برادرات دینی 
نمودم» و رجاء واثق آنکه | گر اهل داتش و فضل, عشره و لغزشی 
دیدند مرا معدور داشته و اصلاح فساد و ترویج کساد نمایند؛ جه آنکه 
اصل نسخه بی نهایت مغلوط و سقیم بوده و نسخا دیگر نبود تا تصحیح 
آن نمایم باانکه این نسخه شریفه در زعانهای سایق در نزد علماء 
سایق ولاحق بوده و از ان نقل نموده‌اند, جنانجه شيخ شهید (ره) در 
ضمن اجاه محمد بن‌نحده از آن نقل نموده» و علامه محلسی (ره) 
مکزّر در بحار از آن نقل کرد وجناب آقا سیّد محمد باقر اصفهانی 
مر جوم در روضات الحتات هه سخه ای از ان نزد من است :+ لکن 
چول روز به روز علم ميل به تتزل کرد و بازارش رو به کسادی ورد تا 





(0) باری من برای شما مهیّا و آماده است ( این حمله فرازی از زیارت جامعڈ کیره است 


۱1 





ترجمة معدت الجواهر 


زمان ما که به کلّی آشار آن محوو منطمس گردیده و یکباره جهل بر 


روی [ ان ] جلباب کشیده: 
TT r‏ و E EET‏ نے .۱ 2 ۲ : ت ۷1 
کان لم گن بین اجون إل اشفا انپس وم تل زب گة سایر" 


از این جهت کتب دینیّه؛ در زوایای خمول محوو نابود گشته, و 
منسوج عنا کب نسیان گردیده تا به حتّی که از برای این نسخه 
شریفه؛ دومی نجستم تا به سعاونت ان آن را تصحیح کنمء لاجرم 
بذل حهد نموده به قدر امکان به معاونت کتاب خحصال و غیره بعض 
جاهای آل را تصحیح نموده و ترجمه نمودم و بعض جاها که معلوم 
نشده به اجمال گذاشتمء و با په تعاصل مراد پرداختم, و جاهائی که 
بیاض بوده به بیاض باقی گذاشتم, *" 


را گوبی الا 0 هرلا و 10 عقا ۷۷ هرگز موس و همدعی رند رج قشه گویی در 
مه شب‌نشینی و قضه گونی کرد (و همه آن عاطرات شوش گذشته از سیان رفته و 
اثری از آنها پیست). 

(۸) مصح این رساله» خیراللّه صلیمزاده تویسرکانی گوید: در تصحیح این رساله از 
علی روضاتی که ظاهراً همان نسخ؛ صاحب روضات رحمة الله عليه است که مرحوم 
محذث قسی به آن اشاره قرموده, و یز از نسخه حاپی معدن الخوافر که توسط ححة 
النواظر جاپ سنگی نجف مورخ ۱۳۵4 ۸ : ق. و جاپ گراوری گتابفروشی اسلامیه 
مریم 6 اقا . لا استفاده کرده و در برشی وارد [نه شعه سا ) به استلاف نسته ها و 
باره‌ای از حثف هو اسقاطها اشاره نموده اي اقا باید اعتراف کتیم که کناب «ععدن 
الحواهر # ثیاژ به مقابله با همه نسضه‌های موحود و تصحیم کاعل دارذ که بر اساس آن 


سل 


۱ - نزهة التواظر 
و بدانگه این کتاب مستطاب مشتمل است بر ده باب : 

باب اول : در خحصالی است که متعلق به لفظ واحد و یگ است. 
باب دوم : در حصال انين است. 

باب سوم : در حصال ثلا ثهء و هکذا تا باب دهم که در حصال 





سر 9 اسیستا ی 

و در هر بایی ابتدا می شود به کلمات و مواعظ حضرت رسالت 
پناه صلی الله عليه و آله» و بعد از آن روایات امه اطهار سلام اللّه 
علیهم اجمعین؛ پس ازان ازحکماء راسخین وعلماء شاهخین وغیرهم 
نفل می شود و در اواخر هر بیابی ذ کر سی شود #صست حجا برد از 
حکیمی به فرزند خود جنانکه معلوم خواهد شد انشاء الله تعالی . 

اتک شروع کنیم به ترجمه کتاب؛ قتول وبال شا فى 


کن باب: 





د 
نسخه تصحیح شده ترجم؛ آن هم تصحیح و تکمبل گردد. 

در ایشا لازم است از ححة الاسللام و السسلمین حناب آفای روضاتی که نخ 
خطی اصل» وتسخة چاپی ترجمه (چاپ سنگی نحف) را در اختبارما گذاشته تشگر و 
سپاسگزاری تماییم ( جمادی الاولی ۱۹۰5 ۸ . ۰.3 ). 


باب اول 


فرمود سيد ما رسول خدا صلی الله عليه و آله : ايها الناس 
بدرستیکه پرورد گار ما یک است؛ و پدر شما یک نفر است؛ پس 
فضیلتی ندارد عرب بر عم و عجم بر عرپ؛ و احمر بر اسود و اسود بر 
احم مگربه سبب تقوی و پرهیزکاری؛ حنانکه باری تسالی فرمود 
دات کر م ند الله انقیکم»" " بدرستیکه گرامی ترین شما نزد خدا 
پرهیزکارترین شما است. 

و نیز فرمود ؛ ینک خلت است: که هر کس فلازغت کند ان را 
اطلاعت گند او را دیا و آرت و سود بر دفایز شدن به قرب الهی را 
در بهشت . 

گفتند: آن جیست یا رسول الله؟ 

فرمود : تقوی و برهیزکاری؛ بس هر که می خواهد عزیزترین مردم 
باشد تقوی بیشه گند و از خدا بپرهیزد, و این آیه را تلاوت فرمود : «و 





۱1 ازهة النواظر 
قن سق لجع 4 حرجا ره من یت لا بحيب »۳ 





حیزهابی که خدا نهی فرموده حق تعالی مقرر فرماید برای او راه 
بیرون شدنی و حاره در هر کارو امری از امور دنیا و اخرت او و 
روزی دهد او را از جائی که گمان نداشته باشد و به حاطرش خطور 
ننموده باشد, 

و نیز فرمود : وجود یک مرد فقبه, سخت‌تر است بر ابلیس از هزار 
عبایك, 

مترجم گوید: ظاهراً مراد از فقیه-عالمی است که در امر دين 
بیش و بصیر باشد: حنانحه در حمله‌ای از احادیث به این معنی 
استعمال شده. 

و نیز فرمود : مردی که یک کلمه از حکمت بشنود و بگوید او راء 
و غمل کند به مضمون آن» بهتر است از عبادت یک سال. 

و نیز فرمود : یک خحصلت است که هر که ضامن شود او را برای 
من ضامن می شوم از برای او نزد خدا خوبی در جمیم امور او را. 

عرض کردند: آن حصلت کدام است یا رسول الله (ص )؟ 

فرمود : رضا است» پس بدرستی که راضی نسی شود احدی به 
فضاء حق تعالی نخر آنکه فرار می دهد خدا از برای او خیر و یگی 


راء 


ترجه معدت الجواهر .سس دا 

و نیز فرمود : یک حصلت است هر که دارای او باشد می رسد به 
هنرل کسی که روزها را روزه داشته باشد و شبها را به عبادت فیام 
داخته باش و در راه خدا حهاد کننده باشد. 

کفسد : آن جیست یا رسول الله؟ 

فرمود : خلق خوش است 

و نیز فرمود : جزا نسی دهد فرزندی پدرش را مگربه یک چیز؛ آن 
است که پدرش بنده باشد پس پس او را بخرد و آزاد شود. 

مردی خدمت رسول خدا عرضه داشت: مرا حصلتی بیاموز که به 
سبب آن خیر و خوبی دنیا و اخرت برای.من جمع شود. 

حصرت فرمود : هرگز دروغ کو 

آن مرد گفت که من عسلهای بد داشتم؛ تمام را ترک کردم از 
ترس آنکه مبادا از سی سے کد )رگن راست بگویم رسوا شوم» و اگر 
دروم بگویم مخالفت رسول خدا نموده باشم در آن هگا او کردم 
دروغ نگویم. 

حضرت امیرالمومنین (ع) فرمود : یک خحصلت است که هر که 
به آن عمل کند از همه مردم قوی تر باشد. 

فرمود : توکل و اعتماد بر خداست در هر امری. 

و یز فرمود که : افضل عبادات یک حیز است. 

گفتند: آن کدام است؟ 


فرمود : بارسائی و باز ایستادل از حرام. 


Sk 


نرهة النواظر 

مردی دمت بکی از انمه ع( تبر حبر داشت : با بن رسول الله 
مرا یک چیز کمی بیاموز که به سبب عمل کردن په آن جين دثیا و 
اخرت برام جمع شود. 

: ۳ کے (۱۱] 

فرمود : غضب مکن هرگز. 

روات شده از انمة (ع) که فرمودند: اصل هر خیر و خوبی دز 
دنیا و اخرت یک جیز است و آن ترس از حق تعالی است. 





و نیز پرسیدند از بعضی از ایشا : عجیب‌ترین جیزها جیست؟ 

فرمود: یگ یز است؛ و ان.دلی است که شناشته باشد خدا را و 
نافرمانی او کند. 

یکی از علماء فرموده : بدپخت‌ترین عردم کسی است که مغبون 
شده باشد در نصیب خود از حن تعالی و با شأن‌ترین مردم کسی 
است که از برای خود قدرو متزلتی قرار نداده باشد. و بعضی گفته اند 
که او آن کسی است که اعتتائی په دنیا نداش باشد در دست هر که 


باشد. 





(۱۱) عخفی نماند. که خضب در غیر ضورد از مهلکات عظیمه است؛, و کلید هر شتی 
وبدی است. حتانکه در روایت صادقی است, واز برای او آتارو لوازم جندی است که 
ا آنها مهلگ و قبیم است» بس کسی که شود را از غضسب نگهدارد از هر شر و بدی 
بگاهداشت وبس است ازبرای اتسان تحصیل همین یگ حیز و لهذا روایت شده در دیل 
حدیثی که حضرت بحیی (ع) از شخصی طلب پند وموعظه کرد آن مرد گفقت: نفس 
خود را با خواهش او سگذار که ترا هلاک می‌کند. فرسود: دیگر بگو. گضت: هیچ 
گتاهکاری را بر گنافش ملامت و سرزنش مکن. فرمود دیگربگوه گفت: به غشب و 
عشم میا. حضرت یحیی علیه السلا چون این چند کلمه جامعه را شنید گفت مرا بس 


ازع تة 


ترجمة معدن الجواهر یف 





و سخی ترین مردم ان کسی است که بخشش کنه با نداشتن 
حیزی؛ و این مضمون یافت شده از قول رسول خدا (صلی الله عليه و 
آله) که فرمود: «افضل الشّدَقة جُهْد الْمْعَلِ» یسنی ونر و 
صدقات بذل مال نمودن هرد فقیر است به انحه ممکنش شود. 

و بدحال‌ترین مردم آن کسی است که اعتماد نداشته باشد به 
هیچ کس از جهت بد گمانی که دارد به مردمء و اعتماد نداشته باشد 
هیچ کس به او از حهت بدی نظرش. 

و با صبرترین هردم آن کسی است که راز خود را با دوست خود 
نمی‌گوید از ترس آنکه مادا روژی دوست دشمن شود و راز او را 
فاش کند. ٩‏ 

و عاجزترین مردم آن کسی است که در طلب برادرات افراط 
می‌کند» یعنی به هر کس برق خورد او زا دوست و برادر می‌گیرد. ‏ . 

و عزیزترین مردم آن کسی است که به عهد و پیمان او مردم 
اعتماد داشته باشند و حون غایب شود از حهت او در سکون و راحت 

یکی از فضلاء فرموده : بهترین جیزها نزد من یک حیز است؛ و 
آن افضال و بخشش بر برادران است. 

فاضلی را گفتند : ره حه بیشتر خوشحال می شوی ؟ 





تفریط می‌گند و نمی تواند برای خود برادری پیدا کند. 
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گفت: به یک جیز؛ و آن توانائی من است بر تلافی کردن په 
کسی که به من الان و تیکی نموده, 

و نیز از او پرسیدند : افضل اعمال حیست؟ 

کت 9 حیز؛ خوشحال کردن دل مومن. 

حکیمی را پرمیدند : از بخل» و تحیر یسنی جبر کرد بر عردم : 
[ و حن یعنی ترسو بودت ] و حرص [به حمم مال ]. 





واب کف" منشاً جمیع یک حیز است؛ و ال ضوء‌ظین است 
یعنی بد گمانی به نحدا. 

بعضی از حکماء گفته اند هیچ خیزی نیست که ضررش بیشتر 
باشد بر انسان از یک جیز؛ و آن لحاجت به باطل است. 

و هیچ جیزی نیست ادمی, را از‌ترفیات و مرانب عالیه باز دارد 
مثل یک حیز) وات کی قستا است, 

هشرجم گوید: از این کلام معلوم شد که همت بلند به رسیدن 
مکارم وعراتب عالیه مدخلیت دارد؛ لهذا گفته اند «المرء بطیر بهمته 
ایر بِجَناخیّه» یمتی آدمی به مسب عزم و هت په هر جا که 
خواهد طیران می‌کند جنانکه پرند گان به بالهای خود پرواز می نمایند, 
لکن مخفی نماند که همت وقتی ثمر دارد که آدمی عقب آن را 
بگیرد» و جذ و سعی بلیغ نماید تا به سیب این دو بال به هر جا که 
خواهد برواز نماید. 

یکی از حکماء گفته که من سنجیدم حصلتهای مردم را پس 
یافتم شریف‌ترین آنها را یک جیز؛ و آن راستگوئی است» پس کسی 


ترحیة معدن الحواقر وه ۱ ۱۹ 





که زبانش راستگو نباشد مصیبت زده شده به کرای ترین اعلافش 
تعنتی بهترین اخخلوق که دق و رامت‌گونی ناشد از دست او رغه و 
قوت سلة. 

و زشت‌ترین قبایم یک جیز است؛ و آن دروغ است. 

و ابتدای قال خمد بعتی ازل صفعی را که از انسان مايش 
می‌کنندیک حیز است؛ و آن سلامتی او است از ذم و بدی, 

و بزرگترین جیزهائی که به آدمی ضررمی رساند یک چیز است؛ 
وان کمی دانائی اوست به عیبهای خود. 

حکیمی را گفتند: بزرکترین حیزی که روزگار به تو فایده رسانید 
خه بود 7 

کشت" علم بود. 

از بوذرحمهر برسیدند : کدام یک از دشمعتاك, دشمی او شدیدتر 
است؟ 

فرمود : عمل بد, 

گفتند : پسندیده‌ترین چیزها چیست؟ 

یکی از زهاد را گفتند که: ما را پندی ده که از هر بند و موعظه 
در ما بیشتر اثر کند. 

گفت: بس است شما را برای موعظه» نظر کردن در محله 
مرد گان. 

پس مردی به ان زاهد گفت: مرا وصیّت کن. 


ET‏ سست سس نزهة النواظر 
شب و روز درتو کار می‌کند تونیز در آنها کاری کتی: 


نهک ۱ E.‏ آل * این اسشت و حز این ل ی از برای نوست از 





عمرت یک رون به جهت آنکه روز پیش گذشته است و روز آینده 
نیامده استء پس ا گر صبر کردی در انروژیعنی خود را نگه داشتی از 
کارهای بد و صبر کردی بر تحمل کارهای سخت بتدیدهکاری 
کرده‌ای که نا فته می شود بر آن؛ و هم توانائی و قوّت یافته برای 
فردای خود. و ا گر عاحز شدی از زوز خود و صبر نکردی بر آنحه گفته 
شد نکوهیده کرده‌ای کاز خود زا و ضعف پیدا کردی برای فردای 
نود 

و نیزیکی گفته: تفاوت عابین من و بادشاهان در یک روز 
است» و آن همان زوژی است که دراو می باشیم؛ جه انکه روز 
گذشته گذشته است دیگر پادشاهان لذت او را نمی یابند وهن نیز 
سختی او را نمی يابم؛ و اما نسبت به‌روز آبنده من و پادشاهان هر دو 
در خوف و ترسیم که نمی دانیم جه خواهد شد, پس فرق مابین من و 
ایشان در همین روز حاضر است» و یک روز حه خواهد بود یعنی حه 
ارزش دارد که کسی خسرت بر آل برد. 

ویز گفشه : اين است وجزاین نیست که آدمی نفع می برد از 
عمرش در هر ساعتی که باشد به همان بک ساعت با انکه زود 
می‌گذرد؛ پس جقدر خبیث و پلید است ان کسی که بفروشد خلود در 
نعیم را که حاصل می شود از برای او به عمل کردن در یک ساعت به 


تة مدت الجواي ‏ سم اا 
معصیت در آن اعت با آنکه زود نی گذرد و عایدی تخواهد داشت 

حکیمی وصیّت کرد فرزند خود را و گفت: ای پسر جان من 
بپرهیز از یک خوی بد تا سالم بمانی ؛ داخل مشو در جاهای بد که 
متهم خواهی شد و متابعت کن یک خحصلت خوب را تا نغتیمت 
بری؛ سپاس و شکر نعمت گذارتا برتودائم بماند. و بدان بدرستی 
که عزت در اطاعت کردن خدا است؛ و ذلّت درنافرمانی حق تعالی 
است [وبی نیازی دررضا به فسمت خدا است ]؛ و فقر در کم 
شمردن نعمت الهی است. و بدانکه مردم بر یکدیگر فضیلت می یابند 
به سبب عصل؛ و از دیگران سمتاز می شوند به سبب علم ‏ و وستگار: 
می برند به عمل» و سیادت پیدا می‌کنند به سبب حلم؛ پس برتوباد 
ای پسر جان در دين خود په ازدیاد: یعنی هميشه کاری گن که دینت 
محکم و زياد شود وبرتوباد درعمل دنیا به اقتصاده یعنی میانه روی 
کن در امور عیشت خود. 

حکیمی به شا گرد خود گفت: بدانکه ترا یک دوست است که از 
همه بیشتر خیرخواه توست: و آن عقل توست. و ترا یک دشمن است 
که از همه کس بیشتر ترا فریب می دهد و آن حهل و نادانی توست. 
و بدانگه رات ين رسولا دا و پیام او رند کان بر تو آجل توست: و 
دروغگوترین وعده دهنده‌ها به توآمل و ارزوهای توست؛ پس حفظ 
اک دين و دنیای خود را به ورع یعنی باز ایستادن از حرام» وغلبه کن 
بر بلاهای نازله به صبر جمیل یعنی شکیبائی که در ان شکوه نزد 


E LOE OE 
مر نباشد» و راحت ده دل خود را به ترک حسد و زینت ده خود را‎ 
در میان مردم به کرم» و دوست کن مردم را به خود به سیب خوش‎ 
حلقۍ؛ و بدانکه یک درجه ومرتبه است که بلندترین مراتب اهل‎ 
ایمان است که هر کس به آن درجه رسید به فوز و ظفر رسید! و آن‎ 
درجه آن است که جنان باطن و پتهان خود را شایسته و نیک و کنی که‎ 
بااکی نداشته باشی اگر ظاهر و آشکارشود, و از عاقبت آن نیندیشی‎ 

ا گر مستور و پنهان بماند, 


باب دوم 


دردو خصلت های مرو به است 


حضرت رسول (ص) فرمود : علماء بر دو قسمند؛ یکی آن است 
که گرفته است علم خود راء پمنی متابمت علم خود می‌کند پس او 
تحات بافته و دیگر آن عالمی است که ترک علم خود کرده و به آن 
عمل نمی‌کند» پس او هلا ک شونده است. 

و نیز فرمود: که علم بر دو قسم اسنت؛ یکی ان علم است که در 
دل حا داردء و آن علمی است که نفع دهنده ست یگ خنلتی 
است که برزیان است و آن حت بربددة است. 

و نیز: علم پر دو قسم است؛ یکی علم ادیان که متعلق به دين و 
مذشب است 4 و دیگر علم ايدان که متعلق به بدن وتن است. 

و نیز فرمود: خر و حوبی ثیست در زندگی مگر برای دو کس! 
یکی عالم مطاع که آنچه گی ید بشنوند و اطاعت او کنندء و دیگر 
مستمع واع یعنی گوش کنند؛ کلام عالم که حفظ مطلب کند. 





4 2 - نزهة النو ظر 

حاصل آن است که باید مردم عالم باشند یا متعلم. 

و دو حریصند که سیر نمی شوند؛ یکی طالب دین است؛ و دیگر 
طالب ذئیا . 

مترجم گوید که در روابت دیگر وارد شده که: دو حر یصشد که 
سیر نمی شوند؛ یکی حر بیص در مال؛ و دیگر حریص درعلم. 

و نیز فرمود : بیر می شود فرزند آدم و وان و قوی می شود در او دو 
صفت؛ یکی حرص و دیگر طول آمل که آرزوهای دورو دراز باشد؛ 
پس گرفت آن حضرت دو سنگی را و افکند يکي را در برابر خود و 
فرمود: این ستگ به منزلة آقل و آرزوی فرزند ادم است» پس مسندگ 
دیگر را دنبال [و پشت سر خود ] افکنند, و فرمود: این به منزل اجل 
بنی آدم است» پس آدمی می بیند آرزوی خود را و عقب او می رود؛ و 
نمی بیند اجل خود را که در دنبال او می آید. 

و نیز فرمود: آیا خبر دهم شما را به بدبخت‌ترین بدبختان؟ 

ند ٠‏ بلی با رضول الله. 

فرمود : آن کسی که جمع شود بر او دو چیز؛ فقر در دنیا و عذاب 
در عقبی . و ند فرمود: دو حضلت است که بالا تر از آن ری ینت 
و آن ایمان به حداست و دیگر نفع رساندن به بند گان خداست. 

و نیز فرمود؛ دو حصلت است که بالا تر از ان شری نیست؛ و ان 
شرک به خدا است, و ضرر رسانیدن به بند گان خدا است. 

و نیز فرمود: مردم بر دو قسمند؛ یکی آن است که راحث 
می بابد ودنگ ان است که راحت می دهد. اقا اول ان بنده‌ای 


۵ 
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است که اطاعت خدا کند مادامی که زنده باشد؛ پس حول بمیرد 
می رود به سوی رحمت خدا و نعمت بی انتها و راحت می شود. و اقا 
آنکه راحت می دهد دیگران را پس آن بنده‌ای است که معصیت خدا 
گند مادامی که زنده باشد پس حون بمیرد به سوی عقاب و عداب 
الیم رود [و مساوی نیستند آن کسانی که به سوی رحمت خدا 
می روند و کسانی که به سوی غضب خدا می روند] پس شما خود را 
ذلیل و خوار مکنید نزد این دو قسم مردم؛ یعنی کاری نکنید که روز 
قیامت نزد مردمان نیک و مردمان بد رسوا و خوار شوید. 

و نیز فرمود : مؤمن ما بین دو خوف و ترس است؛ یکی ترس مڌت 
گذشته از عمر خود که نمی دانند دا با کارهای گذشته و عملهای 
ناشایستة او چه خواهد کرد و ذیگر ترس بق مدت عمر خود را دارد 
که نمی داند قلم قضا و تقدیر برای او چه رقم کرده. 

و فرمود به ابوذر غفاری (ره) که: آیا راهنماثی کنم ترا بر دو 
حصلت که مشقتشان کم و بارآنها سبک است, و لکن درمیزان 
اعمال سنگین است؟ 

عرض کرد: بلی یا رسول الله 

فرمود: خوش خلقی را پيشه کن و سکوت بسیار کن» پس به خدا 
قسم که عمل نمی‌کنند خلایق به خصلتی که مثل این دو چیز باشد. 

و هم فرمود که : دو نحصلت است که در مومن جمع نمی شود؛ 
یکی بخل کردن و دیگر خلق بد. 


و نیز قرهود که دو حلت است که محبوب دا و رسول است + 


٦ 
یکی حلم و بردباری» و دیگر حیا و شرم.‎ 

و نیز فرمود: دوخحضلت است که هر که دارای آن باشد خداوند 

او را شاکر و صابرنویسد و اگر در او نباشد از زمرة شا کرین و 

صابرین خارج باشد؛ و آن دو حصلت آن است که تظر گند در امر 

دين خود به بالا تر از خود و به او اقتدا کند و در امر دئیا نظر کند به 


نهذ النواظر 





پست‌تر از خود و حمد خدا کند بر انجه به او زیادتر عطا کرده. 

و نیز فرمود : هر که باز دارد دو جیز را بر خود حق تعالی از دوحیز 
او [را] نگهداری کند؛ کسی که باز دارد زبان خود را از عرض مردم 
حق تعالی او را از لخزش نگهدازی کند. ودیگر کسی که باز دارد 
غضب خود را نگهدارد حق عالی او را از غضب خود. 

هترجم گوید: روایت بسیار وارد شده که هر که خواهد ایمن 
باشد از غضب و خشم الهیء کظتم غیظ کند و خود را از غضب بجا 
نگه‌دارد. وقد آجاة ق فان 
گفت عیسی را یکی هشیار سر حیست‌درهستی زحمله صعب تر 
گفت ای جان صعب‌ترخشم خد! ‏ که از او دوز همی لرزد جوما 
گت زین خشم"خدا چبود امان گفت کظم غیظ خویش اندرزمان 
کظم غیظ است ای پسر خط امان خشم حق یادآورودرکش عنان 

و نیز فرمود : بپرهیزید از خداوند در امر دو ضمیف؛ یکی زن و دیگر 
بمیم . 

و یز فرمود ؛ دو نعمت است که غبن دارند در آن دونعمت بسیاری از 
سردم؛ یکی صحت بدن واعضاء و جوارح: و دیگر فراغ که مجال و 
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فرصت باشد. 

بعنی دراین دونعمت فریب نفس می خورند؛ و غنیمت نمی شمارند 
و می‌گذارند تا از دستشاد نرود و عد از آن حسرت می خورنل و لنشم ۳ 
فیل : 
خوانا ره طاعت امروز گسیر که فردا نیاید جوانی ژپیر 
قضا روزگاری رهن در ربود که هر روزش ازپی شب قدر بود 
من آن روژرا فدر نشناختم بدانستم اکنون که در باختم 
به غفلت بدادم ز دست آب پاک په جاره کنون جز تيمم به خاک 
مکن عمر ضايع به افسوس و حیفت.. که فرصت عزیزاست والوقت ضیف 
پرسیدند از آن جناب که حه جیز است که مردم به سبب ال بیشتر 
داخل جهنم می شوند؟ ۱ 

فرمود : دو سوراخ دربدن آست که شکم و فرج باشد که بیشتر 
معاصی باعث و سبیش این دو حیز است. 

فرمود حضرت امیرالمومنین و يعسوب الدّین (ع) که: مردم در 
ديا به دو صشفند؛ یکی ان است که خر بده‌است نفس خود را و ازاد 
کرده است» یعنی نفس خود را از بتد گی دنیا و قید هوس و هوی 
یروت آورده و رها کرده ودیگرعکس آن است؛ بعنی فروخته نفس 
شود را و عبد دنیا کرده او را. 

و نیز فرمود که : افضل غبادات در دئیا دو جیز است؛ یکی صبر و 
شکیبائی» و دیگر انتظار فرج. 

ظاه رآ مراد انتظارفرج آل محمّد (ص) باشد که در جمله ای 


۳۸ ۱ س نزهة النواظر 
از روایات است که رسول خدا فرمود که افضل اعمال امّت من انتظار 





فرح است. 

و نیز فرمود: شکست پشت مرا دو مرد؛ یکی عالم برده‌در که 
هتک ناموس شرع کند, و دیگر حاهل ونادانی که مشغول به تعیّدات 
شود¿ حه آنکه آن عالم مردم را اعراض می دهد از علم خود به حهت 
پرده‌دری و حفظ نکردن ناموس شرع؛ و آن حاهل هردم را دعوت 
می‌کند به جهل خود به سبب عبادت خود. 

و هم فرمود : سخت‌ترین مردم از جهت بلا و رنج کسی است که 
میتلا باشد به دو جیز؛ یکی زبانی که طلق و روان باشدء و دیگر دلی 
که گرفته باشد رخنه‌های آن, پس اگرسکوت گند چنین کسی 
بسندیده نخواهد بود سکوت او و اگرتکلّم کند نیکو نخواهد بود تکلم 
اق, 

حاصل مراد آن است که کسی که درموعظه و پند دادن مردم حوب 
تکلم می‌کند و زبان فصیح دارد لکن کلمات او در داش اثر نمی‌کند و 
به قول خود عمل نمی‌نماید نه سکوت او خوب است نه تکلم او؛ به 
جهت آنکه | گر سکوت کند با وی گویند که با چنین زبان فصیح و 
بیان ملیح جرا سا کت نشسته؛ و اگرتکلّم کند سخنان او را به جیزی 
نخرند و وقعی ننهند چه آنکه حودش عمل به آن نمی‌کند تا چه رسد به 
دیگران. 

و نیز فرمود : احمق است ان کسی که این دو صفت را دارا باشد 
و از خود دور نکند؛ یکی آنکة بسیار التفات کند په جیزهاء یعنی در 


ترجه معدن الوا ا 
راه و خائه‌های مردم و غیره پیوسته تماشای جیزها و نگاه به این و آن 
نماید, و دیگر آنکه زود جواب مطالب را بدهد بدون آنکه فهمیده و 
سنحیده باشد. 

و نیز فرمود که : دو کس در باب من به هلا کت رسید؛ یکی آنکه 
در محبّت من غلو کرد که مراد نصیریان "" باشند که آن حضرت را 
المیاذ باللّه به حدائی گرفتند و دیگر آنکه محبّت مرا کنار گذاشت و 
دشن هن شل 

حضرت امام حسن (ع) فرمود: مرت و مردانگی در دو خصلت 
است؛ یکی دوری کردن از حیزهائی که,ادسی را قبیح و زشت 
می‌کند» و دیگر اختبار کردن حیزی که آدمی را زینت می دهد. 

حضرت صادق به سفیان تور فرمود: ای سفیان دو خصلت 
است که هر که ملازنت کند آن را داعل نبهشت می شود. 

سفیان عرض کرد: آن دو حصلت کدام است یا بن رسول اللّه. 

فرمود : قول کردن و متحمّل شدن حیزهای ناخوشی بر طبع را 
هرگاه خدا آن را دوست داشته باشد, و ترک کردن محبوب خود را 
رگا دا آن را دشسن داشته باشد پس عمل کن به آن دو جیز ومن 
شریگ توباشم. 

حضرت باقر (ع) فرمود : دوگام برداشتن است که نزد خدا از هر 


قدم برداشتنی فحیوب‌تر است؛ یگی قدعی که بردارد و بایستد در 





(۱۳) کتاب هدابة التصیر یه در رذ آنها نوشته شده مراحعه شود, 


نسم تست نزهة النواظر 


ضفی که در راه حدا اراسته ةن و دیگر قدم برداشتنی که به حاب 





رحم و خویش فاطم خود رود 

و نیز فرموده که : دو حرعه است نزد خدا که بهترین حرعه‌ها 
است؛ یکی جرعۀ خشم است که رد کند مومنی آذ را در سین خود از 
روی حلم و بردباری؛ و دیگر جرعۀ مصیبت است که بنوشد آن را از 
زر ور صبر و شکیبائی , 

و بهترین قطره‌ها و حکیدن‌ها دو حکیدن است؛ یکی جکیدن 
اشک فتاه است درتاریکی شب از حهت خوف ذا و دیگر 
حکیدن حون است در راه خذا. 

و نیژفرمود: حرف و گولی [حمق ونادانی ] در دو جیز است؛ 
یکی عحله در جیز پیش از امکان آنا و دیگر ناز کردن بر سلطات. 

روایت شده از یکی از ائمه (ع) در تفسیر دو حسنه که دراين آیۀ 
شریفه است « رن آنا فی آلذنیا حستَه حسنه وفی آل خر تة تا 
عى پرورد گار ما عطا کن به ما در دنیا حسنه و در آنعرت س ٤‏ 
فرمودند: حسنه در دنیا دو حیز است؛ خوبی معاش و خلق خوش و 
حسنة در احرت نیز دو حیز است؛ خوشنودی خدای تعالی و بهشت. 

مردی به یکی از امه (ع) عرض کرد: مرا موعظه بقرما یاین 





(۱4) بعتی اگریکی از ارحام و و بشاوندان تو با تور فطع رم کرد نو در عقایل با او سل 
رضم کتی؛ کامي که در این باه برمی داری موب نخدا است. 
(۱۵) سورة بقره ای ° 


تیاه معدن الجواه تست تست ا 


فرمود : خبرمده نفس خود را به دو چیز؛ یکی فقرء و دیگر طول 
عمر [زیرا کسی که حدیث تفس کند به فقر بخیل می شودء و کسی 
که حدیث نفس کند به طول عمر حریص می‌گردد ]. 

حتاب ابوذر غفاری مردی را موعظه کرد, فرمود : همانا از برای تو 
در مال تو دو شریگ است؟ یکی حوادث و دیگر وارث است» بس تا 
توانی کاری کن که از سایر شرکاء بهتر باشی [از زیان‌بارترین شرگاء 
نباشی ]. 

حکیمی؛ حکیمی را دید و از او خواهش نمود که مرا موعظۀ 
مختصری ای کته ایو یر راو یکی ایک ای کک 
خدا ترا نهی کرده نبیند تراء و دیگر آنکه جائی که امر فرموده ببیند 
ترا. و این موعظه نیز از حضرت صادق (ع) نقل شده. 

لقمان حکیم فرزند خود را فرمود: ای پسرک من, نهی می‌کنم ترا 
از دو جیز؛ اول کاهلی» و دیگر بی قراری از غم؛ به جهت آننکه 
هرگاه کاهلی کنی اداء حقوق نخواهی نمود» وهرگاه‌بی قراری کنی 
صبر نخواهی کرد بر مرارت و سختی های بحق. 

مردی موعظه می‌کرد مردم را وزعنی‌گفت؟ ای بند گان خدا 
شکیبائی و صبر کنید در دو حالت؛ یکی تحمل بر سختی های عملی 
که محتاج به ثواب آن می باشيد, و دیگر بر ترک عمل بدی که طاقت 
عقاب آن را ندارید. 


و نیز هی‌گفت؛ دونشرنه که مستحق می باشند دوری ر ۳ 





۴ هلر 


را از محزمات الهی نگهداری نمی نماید. 

و بن دگان مابین دو جیزند؛ نعمت خداء و گناهان حودشان: و 
اصلاح این دو چیز را نمی‌کند مگر شکر و استففار. 

راهبی می‌گریست؛ اژ او سبب پرسیدند. گفت : گریه ام برای دو 
حیز است؛ یکی کمی زاد و توشه؛ و دیگر از دوری سفر هولتا ک 
ماخ 
آه ز یی زادی روزمسصاد. ‏ زاد کم وطول مسافت زیاد 

هترجم گوید: سزاواراست هبه گریه کتیم برای این سفر دورو 
درازی که در پیش داریم) تأسی کنیم به امه و بزرگان دین خود 
جنانکه امیرالمژمنین (ع) در دلهای شب گریه‌ها می‌کرد و می فرمود : 
آه از کسی توشه و دوری سفر آخعرت؛ و از این کلمات می فرمود و 
گاهی غش می‌کرد. و حضرت امام حسن (ع) هرگاه یاد می‌کرد مرگ 
و قبر و بعث ونشورو گذشتن از صراط را گریه می‌کرده و جون یاد 
می‌کرد عرض اعمال را بر حق تعالی نعره می‌کشید و مدهوش 
می‌گشت, و جون به نماز می ایستاد بندهای بدنش می لرژید به جهت 
آنکه خود را در مقابل پرود گار خویش می دید و جون یاد می‌کرد 
بهشت و دوزخ را اضطراب می نمود مانند کسی که او را مار گزیده 
باشد یا عقرب, بلکه اصحاب خاص ایشان نیز جين بودند, حتانکه 
حضرت امام محمد باقر (ع) فرمود که ابوذر از خوف الهی چندان 
گریست که چشم او آزرده شد به او گفتند دعا کن تا خدا چشم ترا 
شفا بخشد, گفت مرا جندان غم آن نیست گفتند مگرجه نم است 
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ترا که از حشم بالا تر است؟ گفت دو جیزبزرگ که درپیش دارم؛ و 
آن بهشت و دوزخ است. 

ونی گفته‌اند: دو حیز ریاد می‌کند حستات را؛ یکی گداختن 
بیماری است تن راء دیگر اندوه است» ظاهراً مراد اندوه در امر دين و 
آرت است: 

و دو چیز است زیاد می‌کند سیثات را؛ یکی سرکشی, و دیگر 
سخت شادی نموذل است. 

عابدی را گفتند: به جه حالت صبح کردی؟ 

گفت* ها بین دو نعفت؛ رزگ موقو و گتاه مسحو نعتی دو 
نعمت حق تعالی شامل حال من است؛ یکی روزی بسیار که به من 
عطا فرموده و دیگر بنهان داشت گناهان من است از مردم که مرا 
رسوا نفرهوده. ۱ 

یکی گفته: از برای دنیا دو فضیلت است از هر مودبی [مودنی ] 
فصیح تر و از هر واعظی بلیغ تر است. 

یکی از حکماء گفته: دو چیز است که [ بهتر از هر چیز] بد را 
از رنج و زحمت راحت می‌کند؛ یکی راضی شدن به قضاء الهی 
است» و دیگر اعتماد به دا است در قسمت و نصیب خود یعنی 
وقتی که آدمی دارای این دو صفت شد حرص او کم می شود, و از 
زحمت سعی های بسیار در تحصیل دنیا آسوده می شود؛ چنانکه 
حضرت سټّدالشهداء (ع) اشاره به این مطلب فرسوده است به این 


نک ۳ 


سسا » 


T1‏ 0 ۱ نزهه النواظر 
وان تكن الأززاقفشم اقرا ففلة جزص المزه فى اي أجتر" 

یکی گفته انیت: مرگ بر دوق است؛ مرگ یدنا و و 
آن در وقعی است که روح از او مفارقت کنده و دیگر مرگ تفس 
است» و آن وقتی است که عمل از او مفارقت کند. 

[ گفته اند : ] سزاوار است عاقل را دو آئیئه برای خود اخذ گند 
در یکی عیبهای خود را ببیند [پس خود را به جهت آن عیبها کوجک 
شمرد و آنچه می تواند از آنها] اصلاح کند, و در دیگر محاسن و 
زینت خود را ببیند و زیاد کند. ۳" 





مترجم گوید که : شایسته و سزاوار است که شخص عاقل مردم را 
ای خود قرار دهد پس آنجه از ایشان سر می زند تأمل در خوبی و 
بدی آن تماید, پس به قبح هر چه برخورد بداند که چون آن عمل از او 
سر رند فبیح است, و به خوبی هر جه برخورد بداند این عمل از او 
تیک است؛ پس در ازال عیوب خود بکوشد و در کت الاق نه 
سعی کند, و لهذا معروف است که حکیمی را گفتند ادب از که 
آموختی گفت از بی ادیات. 

از بوذرجمهر حکیم نقل شده است که گفت ؛ من از هر حیزی 
صفت نیک آن را آموختم حتی ازسگ و گربه و خوک و غراب. 





(۱۹) ترجه : و ا گر روزی‌ها تقسیم شده و مقدر است پس برای سرد یکوتر است. که در 
طلب روزی کمتر عرص ورزد. 

(۱۷) شاید این طور صحیح باشد: و در لین دیگر محاسن عردم را بییند و خود را هر قدر 
می تواند به آن آراسته کند. 


۳۵ 
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گفتند : از سک جه آموختی ؟ 

گفت: القت او را با صاحب خود و وفاء اورا. 

گفتند: از غراب جه آمونختی ؟ 

کشت - شدت احتراز و حدر او, 

فد از وک جه اموعتی ؟ 

گفت : بکور او را در حوائج خود(یعنی اول روز پی روزی رفتن). 

گفتند: از گربه جه آموعتی ؟ 

کشت : خسن نغمه [و] تملق اورا در مسئلت. 

و بالحمله عاقل باید پیوسته اخذ فایده کند چه از دشمن یا 
دوست» خواه وضیم باشد یا شریف, از انسان باشد یا غیر انسان؛ 
همانا از امیرالمژهنین (ع) وارد شده که فرسود : آلحکمه ضاله 
امین فمْذ مالک زین اهل ارک :یمن حکمت گم شد 
مین است؛ پس دریافت کن گم شد؛ خود را هر جا که یافتی | گر 
حه تزد اهل شرک باشد. 

یکی ده . دو حی از اخلاق مومن است؛ یکی آن‌که شمانت 
نعی‌کند نه مرگ بعتی سادی نمی کند 2 دشمن حنانکه دب 
غافلین است» و از این جهت این شاعر نصیحت کرده و گفته : 
ای دوست برجنازة دشمن جوبگفری خادي سکن که بر تو همین ماحرا بود 
و دیگر از اخلاق موّمن آن است که کسی را به لقب بد نمی خواند. 

و نیز حکیمی گفته که: مروت و مردانگی در دو جیز است؛ 
یکی انصاف دادن با مردم» و دیگر تفضل و عطای بر ایشان. 


تسس سس تسس بت 1 

و در دنیا دو حیز است که باعث ابادی دپار و زیادتی عمر است! 
یکی خوش خلقی با مردمان, و دیگر خوش سلوکی با همسایگان. 

مترجم گوید؛ خوش سلوکی با همسایگان این است که انسان به 
خانه ایغان نگاه نکند و ابقان را ایّت و آزار نرساند و ناودان به 
خان ایشان نگذارد, و خا کروبه بر در خانه ايان نریزده و از دود و 
بوی طمام خود ایشان و اطفال ایشان را اذیّت نکن وبا ایشان 
مواسات کند, و فیادا که شب سیر بخواید و ایشان گرسنه باشند و یا 
خود در راحت و عوشی باشد و ایشان در سختی, با درسرما و 
اه باشند و او متم از ایشان نتماید نمک و طعام و آتش راء و 
ا گر جیزی از ضروریات کا را ازشما به عاریت خواصت باید به 
ایشان داده شود, وا گر یول یا نان یا جیز دیگر را به قرض خواستند 
مضایقه از ایشان نکنید و بالمله از هر حهت مراعات کنید ایشاث را 
و همراهی نمائید که از اهل بیت عصمت (ع) تأکید و توصي؛ زیاد 
راحم به شمسانه شدة است. 

دو حیز است حول معدم شود دو حیرز ساقط می شود؛ یکی مسسست 
است که چون مقڌم شد و گذشت تمزیه ساقط می شود. ظاهراً مراد 
آن است که زمان معتّد په گذشته باشد به جهت آنکه دیگر تمزیه 
دادن مصیبت زده باعث تحدید حزن فراموش شد؛ او می شود نه آنکه 


مراد در ایام مصیبت باشد که به سه روز تحدیا مت ۲۳۶ 


YA)‏ انه شیح شهید در احخام معزبه از کتاب د گری فرموده که حذی تیت 
برای مان تیه بلی هرگاه تعزیه سیب تجدید حرت فراموش شده شود ترک آن اولی" 
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و دیگر برادری است که جون محکم شد دیگر نا و ستایش ساقط 
است» و این نظیر آن ات گنه سې گوبتده قط الآذاب تَینَ 
الآخباب. ۳ 
یکی از عقلاء کُفته که" مردم بر دو قسمند؛ یکی عالم است و 
من با او محادله نمی‌کنم؛ و دیگر جاهل است که من پاداش 
دیگری گفته که: فضل در دو جیز است؛ دوری از( کذا) 





آسایش دو گیتی تقسیر این دو حرف است. . با دوستان‌سروت با دشمتان مدارا 

بعضی گفته‌اند که: غرب از دو جیژ انسان پی به مقصود او 
می برد؛ یکی از نگاه کردن او و دیگر تکلم نمودن او. 

و نیز گفته اند: دو چیز ازدروغ منفک نمی شود؛ یکی وعده 
بسیار دادن» و دیگر بسیار عذر خواستن. 

مترجم گوید؛ این مطلب به تجربه رسیده که هر کسی که 
کثیرالمواعد است یعشی به هر کس می رسد او را وعده می دهد که 
جين می‌کتم با گاهی که وعده می دهد وعله‌های یار د گزا کید 
که حنین و جنان در حق توخواهم کرد غالبا این منفگ از کذب 
نخواهد بود, و همچنین کثرت اعتذار چنانجه | گر خوپ تأمل کنی 





= 


(1۱4) ترحمه : مان دوستات همدل و صمیمی رعایت آداب وتعارفات ساقط سی شود و 


اا اء 





۳۸ میت نزهة الواظر 
خواهی یافت کسی که غذر بسیار می خواهد و مثلاً می‌گوید ببخشید 
تفهمیدم ندانستم خیال نمی‌کردم که چنین می شد» و هکذا این 
حرفها غالباً مطابق با واقع نیست. 

و نیز گفته شده که: هیچ زنی نقرب نمی حوید به سوی خدا په 
مثل دو چیز؛ یکی اطاعت شوهر خود و دیگر ملازمت بیت و نشستن 
در حاأنه. 

مترجم گوید که: این مضمون روایات از اهل بیت اطهار است» 
و بهترین صفات زن این دو صفت است» و اکثر خرابیهای دین و 
دنیای مردم سبیش بیرود رفتن زنها است از خانه به حهت سیر و تفرج 
و حودارائی و خودنمانی ایشال و تردد ایشان به مساحد و عروسی ها و 
عزاخانه‌ها و سایر مجالس که مفاسدش لا تعد ولا تحص است؛ 

در خیر است که رسول خدا ( ص ) وقتی به فاطمه زهرا سلام الّه 
علیها فرمود : جه حیز بهتر است از برای زن؟ 

حضرت فاطمه (س) گفتند: آنکه نبیند مردی را و نبیند مردی او 
راء 

پس حضرت نوردیدۀ خود را دربر گرفت و فرمود: در تفضها 


وا (J‏ 
من بعفس. 


و نیز گفته اند: بهترین بوی‌ها دو بو است؛ بوی بدنی که دوست 
داری او راء و دیگر بوی اولادی که تربیت می‌کنی او را. 





(۲۰) سور آل عمران آي ۳۸. 


ترحمه ععدن الجراهر ۳۹ 


وید گفته شده که: دو عذاب و گرفتاری است که تا کشی 
مبتلاء به ان نشود نمی فهمد؛ یکی سفر دون و دیگربتائی مکان 
ی کان 

مردی را گفتند: لذت جیست؟ 

گفت: ترک حیا و متابست هوی و هوس. 

عاقلی کف این لذت منفک نمی شود از دو جیر؛ غارو ننگ 
دئیاء و انش عقبی . 

حیماء گفته اند: تحمل نمی‌کند شر مردم را مگر دو نفر؛ یکی 
مرد آخرت که طالب ثواب بناشاء و دیگر مرد دنیا که می خواهد 


عبدالملک بن مروان از عبدالله بن يزيد بن خالد پرسید : مال تو 


گفت: دو جیزاست که با بودن آن دو حیز مرا فقر و درویشی 
نباشد؛ یکی رضا و حوشنودی از حق تعالی است؛ و دیگرغنا و 
بی نیازی از مردم است. 

پس جون برحاصت از ترد عبدالملک کسی په او گفت که مقدار 
مال خود را با وی گفتی ؟ 

گفت: نگفتم به جهت آنکه اگر کم باشد مرا حقیرمی شمرد؛ و 
اگربسیار باشد بررمن حسد هی برد. 

یکی حبه بشمینه بوشیده بود, شخصی از او پرسید : برای حه جبه 


۰ - نزهة النواظر 


گفت: چه بگویم» اگربگویم از جهت زهد پوشیده‌ام تزکیة 
نفس و خودستائی کرده باشم واگر گویم از جهت فقر است 
نکوهش و ذم پرورد گار خود کرده باشم, 

حکیمی فرزند خود را وصیّت کرد به این کلمات: 

ای پسرک من اگر خلاصی می جوئی دو چیز را ملازم باش؛ 
صرف مکن چیزی را که داری مگر در محلی که حق و سزاوار باشد: 
و دیگر جیزی از کسی مگیر مگربه حق. 


ای بسر حال من با سعایت کننده به هدارا و خوبی رفتار کن که 





این دو جیز حصن توست به جهت آنکه بمدها | گر دوست توشود از 
حقد و کی اوایسن بای و اگرنوب مسلط شدی اتی لی 
ستمهای او را بنمائی. ۱ 

ای پسرگ من با دو طایفه ملاعبه و شوخی مکن؛ یکی با 
مردمان شریف به جهت آنکه حفیر و پست می شوی, دیگر با مردمان 
دنی ولیم به جهت آنکه آنها را بر خود دلیر و جیره خواهی کرد. 

ای پس از دو طایفه بر حذر باش؛ یکی دوست بی وفا و مکان و 
دیگر دشمن فاحر و نابگار. 

ای یسرک سنء امتحاك کن دوستان خود را در دو حال یکی 
وقتی که بلیّه و مصیبتی به تورسدء پس اگر ترا پاری نمودند و دست 
از تو برنداشتند بدانکه آنها دوستان خوب تومی باشند و اگر حفا 
کردند معلوم می شود که دوستان بدی بودند. و دیگر امتحان کن 
ایشان را وقتی که نعستی به توروی کندء پس اکر حسد بر تونبردند 
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بدان که دوستان خوب تومی باشند و اگرنه دوستان بدی خواهند بود. 
زاس دشمن خود را به دو جیز؛ یکی آنکه هرگاه نعمتی بر تو 
دید و مدهوش شود دیگ رآنکه هرگاه لغزشی از تو دید بر آن 
ای پسر جان من نگاه کردم نیافتم در دنیا از دو جیز کمتر؛ یکی 
ال لا که عفن درمنخال عق شوده و دی ښرادردیتی که به او 
از هر حهت اطمینان حاصل شود. 

ای بسر حان؛ ملازمت کن اخلاق خوبان را در امور دنیا و دین 
خود اختیار کن شرف را و ان دو جیز است؛ بازداشتن ادیت از 
مردم؛ و بل کردن عطا بر ایشان, و ملازم شوسخاوت را و ان نیز دو 
حبز است؛ سخاوت نفس در حیرق که مال توست؛ و دیگر سخاوت و 
بی اعتنابی به اموالی که در دست مردم است. 

بدانکه کرم دو جير است؛ تقوی و پا کیزگی نفس, و لثامت دو 
حير است بد کاری و خبائت نفس. 

وجود دو جیز است؛ برع به مال یمنی دادن مال په جائی که 
واحب و لازم نباشد؛ و دیگر دادن عطا بیش از صوال. 

و غحز دو عحز است؛ یکی کوتاهی کردن در امری که اسان 
باشد بدست آمدن ان» ودیک سی کردن در طلب آن با آف‌که متعذر 
باشد دریافتن آن. 

و صبر دو صبر است؛ یکی صبر بر ملازمت مگروهات؛ و دیگر 


صبر بر ترک محبوبات با هوای نفس [ و متمایل بودن نفس به آن], 


باب سوم 


دز خخیا یا سه گانه 


روایت شده از بعضی کتب الهیّه که حق سبحانه فرمود: کسی را 
که عافیت دادم از سه سیر ببزستی که کامل کردم نعمت خود را بر 
او؛ کسی را که بی ناز کردم از ال برادرش و از سلطان؛ و از 

حضرت رسول خدا فرمود : سه نفرند که واجب است ترخم بر 
ایشان؛ توانگری که فقیر شده باشد و عزیز قومی که خوار شده باشد؛ 
و عالمی که جهّال با او بازی کنند. 

و سه نفرند که داخل بهشت نمی شوند؛ عاق و متان» و مدمن 
خمر. ملمن خمر ان کسی است که هر وقت شراب بیاند بیاشامد. 

مترحم کو ند عاق ان کسی است که حیس حق بدر و مادر با 
یکی از ایشان را نموده باشد, و روایت بسیار در مذعت عقوق وارد 
شده بلکه از گٌاهان کبیره شمرده شده, و مثان کسی را گوبند که 


(۳ 





ترجمه معدن الجواهر 
معت ی تد گان دا بسیار کلارد: زبس است مرحت این صفت 
مرادف شدن او با اذیّت کردن و باطل نمودن او صدقات را حنانکه 
حق تعالی فرموده : لا لوا ََقانکم بالمَنَ وألآذى . 

و فرمود : برداشته شد قلم از سه نفر؛ اول از خوابیده تا وقتی که 
بیدار شود دوم از صفیر تا وقتی که مکلف شود سوم از دیوانه تا وقتی 
که عافل شود, 

و نیز فرمود: حق تعالی کراهت دارد از برای شما سه حیز را؛ 
عبت در نماز را بعنی بازی کردن به ریش و امثال آن» و رفث در 
روژه راء رفث بمعنی فحش وحماع است و شاید اینجا معنی اول 
مراد باشد و خندیدت در قبرستاد را. 

و هم فرمود: محبوب شده است نزد من از دنیای شما سه چیز؛ 
بوق خوش» و نال و روشنی حشم من گردید په نماز 

و فرمود که : حق تعالی بسندیده برای شما سه چیز راء و کراهت 
دارد برای شما سه جیز را؛ پسندیده برای شما آنکه بپرستید او را و 
شریک نکنیدابرای او حیزی راء و دیگرآنکه جنگ زنید به حبل 
الهی حمیماً و پرا کنده و متفرق نشوید» و حبل الهی اطاعت حق 
سبحائه است و یا قرآن محید» وبا مراد ححج طاهره سلام الله علیهم 
احمعین باشد. سوم آنکه در مقام اطاعت و انقیاد باشید از برای 
کسانی که حق تعالی ایشان را ولی امر شما نسوده و غش وناپا کی 








(۲۱) سورد بقره آیڈ ۲۹۲ (صدقه‌های خود را با منت گذاری و آزار کردن باطل نکنید). 


۱ 
در کار اتشان ننمانید. 

اما ان سه جیز که حق سبحانه کراهت دارد: قیل و قال؛ و 
بسیاری سوال؛ و ضایع کردن مال است. 

و نیز فرمود: سخت‌تر جیزی که من بر امت خود می ترسم سه جیز 
است؛ یکی آنکه قرآن را به غیر تأویل آن تأویل گنف و دیگر آنکه 
متابعت زلّه و لغزش عالم نماینده سوم آنکه مالی در بین ایشان ظاهر 
شود به همدیگر طفیان و ظلم نمایند. پس فرمود: خبر دهم شما را به 
خلاصی از این سه جیز؛ اما قرآن را عمل کنید به محکم آن و ایمان 
آورید به محشابه آن, اما لغزش عالم را متابست نکنید یسنی اقتداء و 
پیروی لغزش او ننسانید, اما مال را شکرنعمت کنید تا طغیان 
ار ۱ 

و نیز فرمود : هر بنده را شه خلیل و دوست است؛ اما دوست اوّل 
مال او است که با وی می‌گوید آنجه را که ازمن در راه خدا بدهی 
فایده اش از برای توست؛ و آنحه را که می‌گذاری و امساک می‌کنی از 
برای تو نخواهد بود. 

و دوست دوم او اهل‌بیت و حشم او است که با وی می‌گویتد ما 
با تومی باشیم تا باب ملک که مراد قبرباشد, آنگاه ترا تنها 
می‌گذاریم و برمی‌گرديم. 

و دوست سوم عمل او است که می‌گوید ما با توهستیم هر جا که 
داحل شوی و از هر جا .که بیرون آنی . 

مترجم گوید که: درروایت خحصال این حدیث شریف از 
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امیرالمومنین (غ ) بدین نحو وارد شده که فرمود : از برای مرد مسلمال 
سه خلیل و دوست است؟؛ یکی آنکه می‌گوید من با تو شستم در 
حیات و ممات و آن عمل او است؛ و دیگر آنکه می‌گوید با توهستم 
تا در قبر پس ترا می‌گذارم و برمی‌گردم؛ و او اولاد اوست؛ و ذیگر آیکة 
می‌گوید با تو هتم تا وفات کنی» آن مال اوست که بعد از مرگ او 
مال وارٹ می شود, 

وصیّت فرمود حضرت رسول خدا (ص) به سه جبن فرمود که : 
بیدار و هوشیار کن دل خود را به فک و دور کن پهلوی خود را از 
خواب : و بپرهیز از پرورد گار حون 

و نیز فرمود که: سه حیز را بسیاریاد کنید تا مصیبت‌هانی که 
وارد می شود بر شما سهل و آننان شود یاد کید مرگ راء و روزی را 
که از قر بیروك می شوبده و روزی را که در موقف حساپ در فیامت 


می ایستید, 
جم گوید؟ کر این با د اراد بان ۳ 7۳ 
باید طی کند در نشاه آخرت به جهت کثرت و شت آنها اختت ع ۳ 


وحشت قیامت پس محتاج به ذکرنیست و اما هول مرگ و بیرون 
شدن از قبر دلالت دارد بر آن آبه شریفه «وسَلامٌ عبه َم ولد وم 


۲۲۲۳ 8 


ترت و و تزع ببْمَت خی » 





(۲۲) سوره مریم آبة ۱۵؛ (و سلاع بر او روزی که زاده شد و روزی که می میرد و روری 


که زنده بر انگیکته می شود ). 


. 1 
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و حضرت امام رضا(ع) فرمود که: درسه موطن است که این 
خلق از همه اوقات بیشتر وحشت دارند؛ روزی که به دنیا می آیند» و 
روژی که از دنیا می رونده و روزی که از قبر برانگیخته می شوند. و 
سر کثرت وحشت در این مواضع عدم انس به نشاه دیگر است؛ 
حنانحه مشاهده می شود در همین نشاه دونه هر گاه بخواقد آدمی 
سفری پرود یا از موضعی به موضع دیگر منتقل شود چقدر در وحشت 
است تا چه رسد به انتقال از نشاه دنیویّه به نشاه برزخیّه, و از نشاه 
پرزخ کا قراس 

و نیز فرمود؛ سه جیز است که از مهلکات است یعنی ادمی را به 
سرح هلا ک می رساند» و سه حیز منحیات و نحات دهنده است! 
اما مهلکات پس اطاعت حرص ) و یروی هوی و قوس و عیب به 
نفس یعنی خودپسندی و خویشتن‌بینی است. اما منجیات پس ترس 
از خدا است در پنهان و آشکان و میاه روی در معیشت است در حال 
غنی و فقر و به عدالت رفتار کردن است در وقت رضا و غضب. 

و نیز فرمود : هر کس نگهدارد خود را از شر سه چیز مثل آن است 
که خود را از هر شر و بدی نگهداشته, و آن سه چیز؛ زبان, و شکم. و 
عورت اس 


مترجم گوبد: به همین سه حیز اشاره شده در این شعر: 





(۲۳) مترجم گوید: نقش نگین انوشیروان این سه کلمه بوده؛ راه بسیار تاریک است هرا 
چه بینش» و عمر دوباره نیست مرا چه خواهش, و مرگ در قفا است مرا چه رامش . منه. 


نع وا س 


ولفلقِي فبفبي قبُفبی ذنذبي ن لاد ظرخت بجانپ ون 

مه ر ک در هر کس باشد مروت او به مرتب؛ اا 
کمال رسیده؛ تفقه در دین: و میانه روی در معیشست؛ و صبر بر مکاره 
و سختی های نازله. 

ولب زفره رد سه حيراست قسم به ان که حال‌به‌من دست قدرت 
اوست هن بر این سه جیز سوگند می حورم ¦ یکی انکه تمام نمی شود 
مال از صدقه دادن پعنی صدقه و انفاق مال را زیاد می‌کند پس 
تصتق دهید, دیگر آنکه عفونمی‌کند بنده برای خدا از ستمی که بر او 
وارد شده مگر آنکه بالا می برد خدا او را روز فیامت بعنی مرتبه او راء 
سوم آنکه نمی‌گشاید بنده در سوال کردن را بر نفس خود مگر آنکه 
حق تعالی می‌گشاید بر او در فقر راء بش عفت بورزید. 

و نیز فرمود : عرضه شد برشن سه نفری که اول داخل بهشت 
می شوندء و سه نفری که اول داخل جھتم می شوند؛ اما طایفة اوّل؛ 
یکی شهید است: و دیگر نند ای است که نیگو عیادت کد خدا را و 
ّت را حالص کند در اطاعت سیّدش ۰ » و سوّم فقیر کثیر العیال که 
عمّت ورزد و از حرام خود را نگه دارد. اما طایف؛ دوم؛ امیر مسلطی 
استکه به عدل رفتارنکند و دیگر فقیری است که فخر و تکیّر 


(۲۱) ترجمه : و زبان ( که قبل و قال می‌کند) و شکم ( که نغرغر می‌کند) و عورت ( که 
می جنبد)» از لت حوئی به کناری انداشته شده است, 

(۳۵) این معتی لاو نصح | لله ۸ است و مم است که به معتی نصرت و با ری حق 
باشد (عته ). 
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۳ سوم دولتداری ات که اداء حقوف فا له خود اند بعتی 
رکوة و مس و سایر وحوهاتی که به مال او تطق می‌گیرد زل شك , 
عیادت کرد حضرت رسول اکرم (ص ) سلمان فارسی رضی ال 
زد راء و گر مود . سش فا دهد حى تعالی فرض تراء و عافیت دهد ترا در 
گناهان راء سوم آنکه مرض باعث اخلاص در دعا است؛ پس دعا 
کن ای سلمان بدرستی که شقا می بابی و عافیت خواهی یافت. 
شد؛ یا گناهش آمرزیده می شودء یا خير معَلی به او خواهد رسید, و 
یا ثوایی در آخرت نصیب او خواهد گردید. 
و لز قرفود : س تشر را ادت نمی باشد؛ صاحب دمل و درد 
حشم؛ و درد دندالا, 
مترجم گوید: عیادت پعنی به دیدد بیمار رفتن؛ و در غیر این سه 
موصوع فستحب موکد است: و در روایت دیگر عوضص دمل؛ فرحه وارد 
شده چنانچه علاّمه بح العلوم در ده قرموده 
ولابغا؛ فی حدبب قدوزد قریح آؤصاجب ضرس آژزقد 
و سزاوار است کسی که به عبادت می رود حیزی مانند سیب و 
به و امثال آن را همزاه ببرد وهدیة مریض کند که مریضص به آن 


)۲٩(‏ در نسخ دیگر: فقیری که اهل فق و فحور باشد. 
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استراحت یابد» و اگرمریض فقیر باشد پولی هدي او کند خیلی 
سیادست4 است: و نايك عبادت کننده رود ور بو مگر آنکه نیمار 





نشستی او را طالب باشدء و دست بر دراع مریص بگذارد و برای او 
دعا کند, و اگر همین دعائی که حضرت رسول (ص) به سلمان کرد 
بگوید مناسب است؛ و در خخبز است که اگرهفت مرتبه بگوید 
«آشل اللة لیم ر ب العش العظیم یفیک » مریض عافیت 
بابد و اگ ر هفت مرتبه با هفتاد مرتبه حمد را به جهت شفای او 
بخواند خوب است, 

و نیز فرمود: مجالس به مانت اس یمنی اگر بدی در او ذکر 
شد حای دیگر نقل نشود؛ مگر سه محلس؛ محلسی که خون حرام در 
او ریخته شود ومحلسی که ذراوزنا شود, و محلسی که به ناحق 
فال مردم گرفته شود . 

نازل کرد جبرائیل بر آن حضرت مکارم اغلاق دنیا و آخرت را و 
آن سه حیز است؛ گفته «خذ العفوو مر بالمرف واعرض عن 
الجاهلین» ؛ فرسودند آن سه جیز آن است که: یوند کنی با کسی 
که از تو بیرد و قطم کند؛ و عفو کنی از کسی که به توستم کندء و 
عطا کنی آن کسی را که ترا محروم ازعطا کند. 

و نز فرمود : سه جیزاست که فقرو بی چیزی می آوردء ا 
حنابت حیز خوردن, و صبحه و فریاد کشیدن زد؛ و فسم دروغ یاوه 





(۲۷) سور اعراف اي ۰۱۹۹ 
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نمی شوند؛ سگ, و جنابت [ خیانت خ ل ]» و صورت صاحب روح. 

عمتجم گوید که : در روایت خحصال این حدیث شریف جنین 
است که حضرت رسول ( ص) فرسود: حبرئیل بر من تازل شد و 
کت ما کرو ماده داحل نمی شویم درخانه‌ای که سه حیز دران 
باشد؛ سگ و تمثال حسد و ظرفی که دراو بول کنند. 

روایت شده از امیرالمومنین (ع) که فرمود: ای طالب علم از 
برای هر چیزی علامتی است که شهادت می دهد بر خوبی یا بدی 
آن؛ پس از برای دین سه علامت است؛ ابمان به خداوند عزوحل و 
به کتابهای او و به رسولان او 

و از برای علم سه علامت است؛ معرفت و شناسائی به خداء و به 
جیزهائی که محبوب و پسندیده باشد در نزد خدا, و به حیزهائی که 
مکروه و نایسند خدا است. 

و ازبرای عمل سه علامت است؟ نمان زکوق و روزه. 

و از برای متکلف یعنی کسی که به تکلف به خود بسته باشد 
صفتی را مانند علم و سخاوت و غیره سه عللامت است؛ منازعه می‌کند 
با بالا تر از خود, و می‌گوید چیزی را که نمی داند و بخشش می‌کند 
چیزی را که نمی رسد او را و پیدا نمی‌کند او را" 





(۲۸) در نسخا دیگر: یتعاطی مالاینال: اقدام به کاری می‌کند گه به آن شمی رسد و 
توانایی آن را ندارد. 


أذ 
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و ازبرای منافق سه علامت است؛ زبانش مخالف دل است» و 
کلامش مخالف کارش است؛ و پنهانش مخالف با آشکار است. 

و از برای ظالم سه علامت است؛ نافرمانی می‌کند بالا تر از خود 
راء و قهر و غلبه می‌کند به پائین‌تر از خود و اعانت و یاری می‌کند 
ظالمین را. 

و از برای ریا [ کار] سه علامت است؛ در عمل کالت دارد هر 
گاه تنها باشد و نشاط وشوق دارد هرگاه کسی با او باشد» و حرص 
دارد بر هر امری که بذعت وتاز گی :داشته باشد. "7 

و از برای غافل سه علامت است؛ سهی و لھو و نسیاد. یعنی 
غفلت و بازی و فراموشی . 

ونيز فرمود: دراحسأن ونیکی به مردم سه حصلت است 
که از هر زراعتی نمو وبرکتش زیادتر است, و از هر حصاری 
برای دقع دشمن محکم‌تر و از هر گنجی یکوتر است؛ 
صلاحیّت بیدا نمی ند مگربه سه حیز؛ تعحیل نمودد در آن" 
کوحک شمردن آن» و بنهان نمودن آن. حه آنکه یز در 





(۲۹) در نسخة دیگر: به امری که در آن مدحی برایش باشد. 

(۳۰) این مطلب به تجربه رسیده که هرگاه انسان قصد صدقه و اسان نعاید هر چه زودنر 
از خود حدا نماید و بدهد سهل‌تر باشد بر ای و هر جه طول کشد بر او سخت‌تر می شود و 
سا شود که ترک گنده دیش حضرت هرگه کوچک شمردی آن را بزرگ گردایدی؛ 
احتمال دارد آنگ نزد دای تعالی بزرگ شود پا آنکه نزد کسی که به او عطا می شود 
حنانگه در روایت مسال است (منه؛ ره). 


۵۲ سرت نزهة النواظر 
احسان نمودی اسان نمودی آن راء و حون کوجک شمردی آن را 





و نیز فرمود : مومن مصیب یعنی آنکه طریق حق را پیموده آن 
کسی است که سه کار را بجا آورده باشد؛ ترک کند دنیا را پیش از 
آنکه دنیا او را ترک کند و بر او پشت نماید» و بنا کند قبر خود را 
بیش از ایکه داخل آن شود و عشنود کند پرورد گار خود را بیش از 
آنکه ملاقات او نماید, 

و نیز فرعود: سه حصلت است که هر که دارای آنها نباشد 
نمی یابد مزه و طعم ایمان را؛ یکی حلم و بردباری که دقع نماد په 
آن سفاهت بی خردان راء و دیگر ورع و خداترسی که مانم شود او را 
از بجا آوردن چیزهائی که خدا حرام فرموده, سوم خلق خوش که 
هدارا نماید به سبب ال با مردمات. 

روایت شده که آن حضرت منم فرموده بود مردم را از کنار راهها 
[نشستن ] پس خدمت آن جناب رسیدند و ا زآن حضرت رخصت 
طلبیدند که ا کرو چه‌ها و راهها نشستند حضرت عانم ایشان 
نشود» حضرت به سه شرط قبول فرمود, یکی آنکه جشمهای خود را 
پپوشانند دیگر انکه رد سلام نمایند؛ سوم آنکه گمشدگان را به 

حضرت امام زین العابدین (ع) فرمود: سه چیز باعث نجات مؤمن 
است؛ نگاه داشتن زبان خود از مردم و از غیبت ایشان» و مشغول 


شد او ره حیزی که به دنا و آخرتش نفع رساند, و بسیار گریستن ار 
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کناه خود. 

حضرت امام محمد باقر (ع) فرمود: هر جشمی روزقیامت 
گرا است مگرسه چشم؛ چشی که یار کش درا دا 
چشمی که اشک ریزد از ترس خداء و چشمی که پوشیده شود از 





محرعات حق تعالی . 

حضرت صادق (ع) فرمود: سه خصلت است که هر که دارای 
آنها باشد هر جا که هست غریب نباشد؛ بازداشتن اذیّت و آزار خود 
را از مردم» و دارا بودن صفت ادب وعلم» و دوری کردن از جیزهائی 
که باعث تهمت و شک می شود, . 

و نیز فرمود : هر که غضب کرد برقو سه مرتبه و در این وقت حرف 
بدی به تونگفت پس او را خلیل و دوست خود قرار بده؛ بعنی چنین 
کسی که غضب او را از حا بدر ثمی برد لابق است دوستی کردن با 
او. 

از حضرت عالم یعئی موسی بن جعفر (ع) مروی است که فرمود : 
تسام خير و خوبی درسه چیز است؛ نظر کردن از روی عبرت؛ و 
سکوت کردن که با اوتف‌گر باشد: وتگلمی که با فایده 
باشد» پس هر نظری که از روی عبرت نباشد آن لهواست؛ 
رسکی که یبا آن تف‌کرنباشه آن نفلت 


استه وهر کلامی که در ان ان" نباشد آن لر است. ونیزازآن 





(۳۱) در نسط دیگر: هر کلامی که در آن ذ گر غدا نباشد... 
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نهة الواظر 





حضرت هروی است که فرمود: سه خحصلت است که شر کس دارای 
آنها یا دارای یکی از آنها باشد در سایه عرش خدا خواهد بود در آن 
روزی که هیچ سایه نیست مگرساية او؛ یکی آنکه سلوک کند با 
سردم همان نحوی که می خواهد مردم با او سلوک کنند. دیگر آنکه 
برندارد بای خوذ را مگر آنکه بداند خشتودی خدا را در آن» سوم آنکه 
عیب نکند برادر خود را به عیبی, مگر آنکه برطرف کند آن عیب را از 
خود و دور نمی‌کند از خود عیبی را مگر آنکه ظاهر می شود برای او 
عیب دیگر» و بس است از برای باز ایستادن آدمی از ذ کر عیب مردم 
مشغول بودد به نفس خود. 
مترجم گوید: از برای طالباد مراتب انسانیّت و سعادت همین 

یک صفت بس است که درتفخص وتجسس عیوب خود برآیند و مشغول 
به اصلاح آن شوند» و چشم از عیوب مردم بپوشانند و بدانند که هیچ 
کسی خالی ازغیب تخواهد ند و اهر در انسان بالفرض هیچ عیبی 
نباشد همان ذ کر کردن عیب مردم اعظم عیوبات و از هر عیبی بدتر 
انت 
همه عیب خلق دیدن ته مروت است وهردی 

نگهی بخویشتن کن که همه گناه داری 
ره طالبات عفبی کرم است و فضل واحسان 

ترجه درنشان مردی بجزاز کلاه‌داری 
توحساب خویشتن کن نه حساب خلق سعدی 

که بضاعت فبامت عمل تیاه داری 


ترجمة معدت الجراهر ‏ سمه ذف 





نقل است که : چون میر سیّد شریف را هنگام رحلت از دنیا رسید 
پسرش مر سیّد شمس التین محمد» با وی گفت بابا مرا وصیتی کن» 
يدر گفت فرزند به حال خود باش» بسر مضمول را به شعر درآورده و 
سرا سبّد شربف آن بحرزخار که رحست برروان پاک اوباد 
وصیّت کرد و گقت ار زانکه خواهی که باشد درقیامت جان توشاد 
جنان ستفرق احوال خودباش که ازحال کسی ناید تسا باد 

روایت شده که حضرت مسیح (ع) ذم مال کرد و فرمود: درمال 
سه حلت ند است, 

گفتند: یا روح الله آن شه حصلت:بد کدام است؟ 

فرمود : بیدا شدت اوست از غير مورد حلال؛ و اگراز حلال بدا 
شود منم کردن اوست از حقّش؛ و اگر در مصرف صحیح خرج شود 
بازداشتن اصلاح اوست آدمی را از عبادت پرورد گار عالمیان. 

سلمان فارسی (ره) فرمود: سه چیز مرا گریانید, و سه چیز مرا 
حنداتید؛ اما حیزهاتی که مرا ۳ مغارقت رسول عدا بود و 
ملاحظلٌ هول و وحشت ند سکرات مرگ؛ و ملاحظة وقوف در محضر 
الهی روز قیاست, و اما ان سه حیزی که مرا خندانید ملاحتل شخص 
غافل است که در غفلت بسر می برد و حال آنکه از حال او غافل 
نیستند» یعنی ملائکه و نویسندگان اعمال او آنی از او غفلت ندارند و 
اعمال او را می نویسند: و دیگر کسی است که دنبال دنیا را گرفته و 
او را طلب می‌کند و حال آنکه مرگ از عقب اومی دود و او را طلب 


نزهه النراظر 


۵ 





می نماید» سوم ان شخص که دهان را از خنده پر می‌کند و تمی داند 
که رضای خدای تعالی در آن حنده است یا شم خدا. 

حناپ ابودر غغاری (ره) موعقله کرد عمر راء و فرمود: ای عمر 
اختیار کن سه حصلت را؛ راضی شوبه قوت خود, و بترس از مرگ و 
قرار ده دنیا را روز روز؛ خود و مرگ را وقت افطار ازآن. 

عبدالله بن عباس گفته که : حق تعالی حرام فرمود اذیّت سه چیز 
راء اول کعاب شود را که تاطی به حکمت است: ۲ خانة خود زا 
که محل امن و امان استء ۳- عترت رسول خدا صلی الله عليه و 
آله را؛ و اما کتاب خدا را پسن پاره و تحریف کردید, و خانة خدا را 
خراب و منهدم گردید, عترت رسول خد! را پرا کنده کردید و کشتید. 

روایت کرده انس بن‌مالک از رسول خدا که حق تعالی فرمود : 
ار نیودزد هر داب حشوم کننده و اطفال شیرخواں و حیوانات حرنده! 
هراینه ریخته می شد بر شما عذاب ریخته شدنی . 

معاوية بن ابی سفیان به خالد بن‌معمر ‏ گفت : برای چه علی را 
دوست می داری؟ کشت : برای سه خصلت؛ یکی حلم او درهتگام 
غضب دیگر صدق او در گفتان سوم وفاء او به وعده خود. 

متقول است که: ابلیس ملعون گفته که هرگاه من بر فرزندان آدم 
علبه حستم به سه حیز؛ دیگر جیزی از او طمع ندارم» بعتی مقصود من 
از اغواء و گمراه کردن او بعمل آمده؛ یکی آنکه خودیسندی و 





(۳۲) رسخ دی‌گر: شیر 





تر مةه معدل الجرافر E‏ = ¥ 


خویشتن‌بیتی کند و دیگر آنکه عمل خود را بسبار شمرد» سوم آنکه 
گناهان خود را فراموش نماید. 

احتف" " گفته که: اگرمن در هر جیزی تال و نوقف کنم در 
سه جیز توقف نخواهم مود بلکه عجله خواهم کرد؛ یکی نماز است 
حون وقت آن داخل شد بجا می آورم؛ و دیگر میت است که جون 
وفات کرد تعحیل در دقن او می‌کنم ؛ سوم دختر است که حول شوهر و 
کفوی برایش پیدا شد شوهر می دهم . 

حکماء فرس گفته اند که : عاقل باید سه حصلت را دارا باشد و 
اولاد و حویشان خود را نیز تحریص بر کسب ان حصلتها کند؛ اول 
بحا آوردن عملی که توشْهشفر آخرت او باشد: دوم نحصیل علم طب 
کند برای دقع امراض جلد حول نسم اصتیتی را یاد گرد که سرمایة 





(۳۳) احتف همان احتف بن فیس است که دررحلم به اومقل می زنند و از بزرگان بصره و 
از سادات تابعین بشسار رفته و یکی از چهار نفر است که مو بر صورتشان نروییده بوده و در 
صف با امیرالمومتین عليه السلام بوده و در حمل اععزال حسته بود و در زعال مصعب با او 
به کوقه آمد و در سال شصت و هقفتم یا نهم در کوفه وفات کرد و در وبه په خا ک رفت 
و ثوبه در مان عا مرضعی است در تارج نجف: اشرف تزدیک به مسجد حانه, و در آنعا 
بور حصعصی از صحابه می باشد و قبر کسیل بن زیاد فعلاٌ در آنسا معروف است: و زياد 
بن ابية و ابسوسی اشصری نیز در انحا به خاک رقته اندة و بالحمله از اخف کلمات 
بسیاری تقل شده از حمله گفحه خندیدن زیاد می برد هیبت راء و عزاح بسیار سی برد 
مروت راء و کسی که ملازست چیزی اختبار کرد به همان شتاخته و معروف می شود. و 
اا آنجه در من از او نقل شده تسام آنها موافق روایات معتبره از اهل بیت اطهار علیهم 
السللام | م است لکن اگرمتت موتش مشتبه و غیر معلوم باشد باید توقف کرد و امر او را تأحیر 
انداخت تا سه روز یا تا زمانی که به موت او یقین شود (منه عفی عنه ). 





۵۸ ۱ ۱ مسرت نزهة التواظر 
معا او باشد. 

بعهسی کگفعه اند که : امه ر یود اي جنال طغیال و 
سرکشی می‌کرد که هیچ جیز نمی توانست او را فرود اورد؛ یکی 
مرض, و دیگر فق و سوم مرگ, و با این سه چیز باز می بینی جه 
گردن فرازی و سرکشی ها از ایشان, 

یکی گفته که: جون حق تعالی خیر بنده را اراده فر‌عاید سه 
حصلت نصیب او کند؛ فقیه و بینا گرداند او را در دین» و زاهد و 
بی رغبت گرداند او را در امر دنیاء و بینا کند او را به عیوب نفس 
حود . 

یکی از حکماء شخصی را سه جیز تعلیم کرده فرمود : هرگاه 
چیزی ازتوپرسند و نمی دانی بگ له ول فش هه طا 
خوردی پیش از آنکه اشتهایت تمام شود از حوان طعام دست بکش و 
دیگر مخوں و هرگاه با جماعتی نشستی تکلم مکن تا بشنوی ایشان 
چه می‌گویند, پس ا گر حرفهای ایشان خیر و خوب است توهم داخل 
شو و اگر نه چون ابتدا به کلام نکرده بودی توانی با ایشان همراهی 
نکتی و از شر ایشان سالم بمانی . 

بوذرجمهر گفت: بهترین جیزها که بدران ارث گذارند از برای 
بسران سه حیز است؛ ادب ناقع» برادران شایسته ناء نیکو, 

عباس بن عبدالمظلب با پسر خود گفت: نیاموز علمی را که په 
جهت سه خحصلت تحصیل شود؛ به جهت مراء و جدال کردن» و به 
حهت ریا نمودن؛ و به حهت مباهات و فخریه کردن؛ حاصل آنکه 





ترجية معدن الجواهر س E‏ ِ 


اگر قصد تودر تحصیل علم یکی ازاین سه چیزباشد این علم بدتر از 

و ترک مکن علم را به حهت سه خصلت؛ میل درنادانی» و 
بی رغیتی در دانائی» وحیا کردن از آموعتن ان. 

این شاش گفت: بدرم با من گفت ای پسرمی بینم آهیرالموهنین 
(ع)ترا گرامی می دارد و به نزدیک خویش هی برد؛ پس سه 
حصلت را از من حفظ کن تا باعث دوام و محبّت آن جناب با تو 
باش با او درو مکو و درنزد او کسی را غیبت مکن» وسراو را 
فاش مکن. 

نقل شده که: یکی از سلاطین خواست علی بن‌زید کاتب را 
مصاحب خود کند و با او رفیق باشد, گفت: من مصاحبت می‌کنم با 
توبه سه شرط. 
گفت: کدام است آنها؟ 
گقت: پردۀ مرا ندری» و عرض مرا به باد ندهی, و کلام کسی 
را درحق من قبول نکنی تا طلب برائت از من نمانی , 

گفت : این شروط ازبرای تو بود, برای من نزد توچیست؟ 

گفت: سه حصلت؛ راز ترا فاش نمی‌کنم» و نصیحت و 





حیرخواهی ترا فروگذار نخواهم نمود» و هیچکس را بر تواختیار 
نخواهم کرد, 

گفت : عحب صاحب و دوستی می باشی . 

حناب لقمال فرزند خود را فرسود: ای پسرک من سه نفر را 


۹ 


نزهة النواظر 


نخواهی شناعت و رة وفت! آدم ح حلیم و بردبار را در وقت 
غضب کردن, شجاع را در وقت حرب و جنگ نمودن, برادران خود را 





در وفت حاحت, 

دیگری گفته که: از جمله حقوق برادر تو بر تو آن است که سه 
چیز را بر او روا نداری [سه چیز را از او تحمل کنی خ ل) یکی 
غضب. و دیگر نان و سوم حفا کردن بر او. 

مردی به ارسطاطالیس گفت: شنیده‌ام مرا غیبت کردی! 

گفت : مگر قدر تودر نزد من چیست که من غیبت تو کنم و خود 
را از یکی سه کار باز دارم؛ يا علمی که فکر خود را در آن بکار برم؛ 
با عمل صالح و شایسته ای که به جهت آخرت خود بجا آورم؛ یا لذت 
غیر حرامی ببرم که نفس خود را به آن مشغول سازم. 

حکیسی وصیّت کرد فرزند حود راء فرمود: ای پسر جان من 
دریافت کن ار من سه جز راء احترام کن پدرت را تا عسرت زياد 
شود احترام کن مادر خود را تا اولاد اولاد خود را ببینی؛ و تیز نظر 
مکن بر وی پدر و مادر که عاق ایشان می شوی. 

و بدان ای پسر که اام سه روز است؛ یکی روز گذشته که گویا 
رکز یود و یکی رو زآینده است که گویا فرار کرده است و آهمی 
نمی داقد بر او ظفر خواهد یافت با نه و دیگر روزی آست که در آن 
می‌باشی که مردمان بزرگ و دانا قدرآن را سی دانند و از بحا آوردن 
خیرات در آن زاد و توشه برای آحرت برعی دارند و مردمات فاحر به 
امانی و آمال آن را می‌گذرانند, با آنکه وقتی که انسان در او می باشد 


تر سید فعدان الخواظر شا 





یام نیست بلکه ساعات است» و ساعات هم یست بلکه زمانهایی 
است که کمتر از حشم برهم زدن است. 

و در کتب حعمیّه است که: ایام سه روز است؛ روز گذشته 
باعت موعظه و بند است؛ روز حاضر روز غنیمت و عمل است؛ روز 
بعد روز ارزو و امل است. 

و بدان بدرستی که مردم در دنیا بریکی از این سه حال 
می باشند؛ [ حسنات وسینات ولذات, ودراحرت نیز به یکی ازسه حال 
می باشند ] درحات؛ و درکات, و محاسبات؛ پس هر که در دنیا عمل 
به حسنات کند در احرت اهنل درحات باشدء و کسی که سینات و 
کناهان را ترک کند دراخرت تحات خواهد بافت از درکات» و 
کسی که ترگ کنت در دتا لدات را حلاص شود در آضرت از 
محا سیات, 

و بدان ای پسرک من که با انصافترین مردم کسی است که سه 
صفقت پر او جمع باشد؟ تواضع از روی رفست؛ و زهد از روی قدرت 
و انصای با مردم از روی قوت. 

و بر تویاد به قناعت که دران سه حصلت است؛ صیانت و حفظ 
نفس» و عزّت شأن» و افکندن مونة سنگین, 

و احسان مکن په سه نفر؛ یکی به شخص لیم که په مزل زمین 
شوره‌زار است و تخم احسان در او ضایم می شود؛ و دیگر شخص 
فحش دهنده که خیال می‌کند احسان توبا اوبه سبب [ترس از] 


دش اوست: و دیگر شخص احمق که قدر احسان ترا نمی فهمد. 


۴ رهف النواظر 


وبدان که از برای شکر سه منزل است؛ شکر بالا تر از خودت به 
اطاعت اوست» و شکر نظیر تبه مکافات اوست» و شکر پت تر از تو 
به احسان با اوست, 

ای پسرک من از سه نفر حاجت مخواه؛ از دروغگو که حاجت ترا 
نزدیگ می‌کند به قول و دور می‌کند به عمل یمنی به درو می‌گوید 
حاجت ترا بجا می آورم و لکن به عمل نمی آورد, دیگر از شخص 
احمق که جون خواهد ترا نفع رساند از حمق خود ترا ضرر می رساند» 
و دیگر از کسی که از سفرة دیگران طدم می شید به جهت آنکه ار 
بنا شد کاری کند برای اب کس می‌کند که ولی نعمت او است. 

و بپرهیز ای پسرک من از دروغ» پس همانا آدمی دروم نمی‌گوید 
مگربه جهت یکی ازسه جهت؛ یا به جهت پستی نفس, یا به جهت 
سبکی عقل, یا به جهت غلبه کردن نادانی بر او. 

و مشورت مکن ای پسربا سه نف با نادانء و شخص حسود, و 
کسی که متابمت هوا و هوس می‌کند. 

و بدان که سه جیزاست که در هر حال باشد حاحت به سه حیز 
دارد؛ یکی آدمی است که در کارهای خود حاحت دارد به مشورت 
کردن با صاحبان عقل هر جند با عقل و احتیاط باشد, دیگر زن است 
که حاحت دارد به شوهر کردن هر حند در کمال عفت باشد» سوم 
ستور است که حاحت دارد به تازیانه هر حند خوش راه باشد. 

و بدان که در سه جیز کافر حکم مسلمان دارد؛ یکی گفتن خیر 
او را هتگامی که با تومشورت کندء و دیگر رد کردن امانت اورا در 
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وقتی که حیزی در نزد تو امانت کذاشته ناشد سوم صله رحم او است 
هنگامی که با تر خویشی داشته باشد. 

شخصی به یکی از اعراب گفته چه عیبی برای امیر خود 
گرفته‌ای؛ گفت سه حصلت بد؛ یکی آنکه حکم می‌کند از روی 
نادانی» دیگر آنکه پیوسته مست شراب است؛ سوم آنکه رشوه 

سه نقر با هم نشسته بودند, شخصی از ایشان پرسید سرور و 
خرمی آدمی در چه جیز است, یکی. گفت: درزن خوش ری و خانة 
شاد و اسبی که در انه بسته باشد. 

دیگری گفت: سرور در سه جیز دیگر است؛ در رایتی که بالای 
سر ادمی پهن شده باشد» و آدمی پر تخت نشسته باشد و مردم بر او 
وارد شوند و بگویند السلام علیک اها الامیر. 

دیگری کشت ۰ سرور در سه حیز است! ترقی دوستادء و بست 
شدن دشمنات» و طول عمری که مصاحب باشد با قدرت و برگت در 
مال, 

مترجم گوید: مناسب دیدم در اینجا نقل کنم موعظت 
ابوحازم اعرج» سلیسات بن‌عبدالملک بن‌مروان را و آن چنان است 
که نقل شده: وقتی ابوحازم وارد بر سلیمان شد از او پرسید که ما به 
جه سیب از هردت گراهت دار: پم ؟ 

گفت: به سیب آنکه دنیا را تعمیر کردید و آخرت را خراب 


کردید» لاجرم از آبادانی میل ندارید به جای خراب منتقل شوید. 
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گفت : بگو ورود ما در ععرض الهی به چه نحو است؟ 

گشفت: نبکوکار حالش حال مسافر است که از سفر به وطن عود 
مي‌کند و به اهل و عیال خویش می رسد و از رنج و تعب سفر راحت 
می شود و اشا بد کار حالش حال غلام گریخته می ماند که او را 
گرفته به نزد آفایش می برند. 

گفت : بگوچه عملی افضل اعمال است؟ 

گفت: اداء واحبات و احتناب از محرمات. 

گفت: کلمة عدل حیست؟ 

گفت: حمی که بر زبان برانی نزد کسی که از او بترسی و هم 
از او امید داشته باشی. 

سلیمان گفت" : عاقل‌ترین مردم کیست؟ 


گفت." آنکه اطاعت: خدا کند. 

گفت : جاهل‌ترین مردم کیست؟ 

گفت: آنکه آخرت خود را برای دنیای دیگری بفروشد. 
گفت : مرا موعظ؛ موجزه ای کن. 


گفت: سعی کن که خدا نبیند ترا درحائی که نهی از ان 
فرموده؛ و ببیند ترا در جائی که امربه آن فرموده است؛ در این وقت 
سلیمان گرية سختی کرد یکی از حاضرین ابوحازم را گفت این 
حرفها جه بود که در محضر امیر گفتی . 

کت ساکت باه ش که حق تعالی از علماء عهد و پیمان گرفته 
که علم خود را بر مردم ظاهر کنند و کتمان ننمایند. 


1 IT 
این بگفت و ازنزد سلیمان بیرون شد, سلیمان مالی برای او‎ 
فرستاده او رڌ نمود و گفت : والله من این مال را در نزد توتمی پسنام‎ 


تا جه رسد به حودم! 


باب چهارم 
در جهار خحصلت 


روایت شده از سيد ما رسول خدا صلی الله عليه و آله که فرمود ؛ 
چهار چیز است که نمی باشد مگربه چهار چیز؛ حسب و نسب نیست 
مگربه تواضع و فروتتی, و کرم نمی باشد مگر به تقوی, و عمل 
نمی باشد مگر به نیّت» و عبادت نمی باشد محر به بقین. 

و فرسود: چهارنفرند که حق تعالی درقيامت نظر رحمت بر 
ایشان می افکند و پا کیزه می‌گرداند ایشان را؛ اّل گسی که بردارد 
غمی از دل اندوهگینی, و کسی که آزاد کند بد مؤمنی راء و کسی 
که تزویج کند عزبی را» و کسی که حج دهد کسی را که حج نکرده 
یاسد, 

و نیز فرمود : چهار چیز است که هر که صبح کند در حالی که 
عمل کننده آنها باشد خدای تعالی نهری از برای او در بهشت جاری 
فرمایید؛ کسی که صبح کند درحالی که روزه‌دار باشد, و عیادت 
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مریضی کند» و تشییم جنازه کند» و تصق نماید برمسکینی. 

و نز فرمود : جهار حیز است که روزی را زیاد می‌گند؛ خوش 
حلقی» و خوش سلوکی با همسایگان و بازداشتن اذیّت خود را از 
هردم؛ و گم کردن ضحر یعنی قلق و بیقراری نمودن درغم و آندوه. 

و نیز فرمود با امیرالمومنین (ع): يا علی نهی می‌کنم ترا از جهار 
خصلت؛ از حسد و ظلم و گبر و غضب. 

و فرمود : جهار حصلت است که لازم است برای صاحب عقل از 
امت من. 

گفتند: آن جهار جیز کدام است با رضول الله؟ 

فرمود : بشنود علم را و حفظ گند آن راء و عمل نماید به ال» و 
منتشر کند آن را. 

و نیز فرمود : جهار حیز است که اگردارای آن باشی ضرری بر تو 
ERR.‏ اگرحه از دنیای نو ظرحه کاسته شود؛ وانها حفظ امانت 
استء و راستگوئی است؛ و خوش حلقی استه وعفت ورزینن [ در 
دراهد کسب ] است [ که از حرام نباشد]. 

و فرمود که: حهار کتمان کردن است که از کنوز بر است؛ 
کتمان حاحت؛ و کتمان صدقه و کتمان مصیبتء و کتمان درد. 

و نیز فرمود : حهار جیز از شقاوت است! حشگی حشم و فساوت 
یعنی سخت بودن دل» و از ای ی گات و حرص بر جمم دنیا. 

و نیز فرمود : جهار حیژ است که هر که بحای آورد حق تعالی او 
را داخل بهشت فرساید و رحمت خود را براو شامل کند؛ کسی که 


ا ج ج وه ا 
بعیمی را حزء عیالات خود بشمارد و کفالت اونماید و ترحم بر 
مسکینی نماید و با پدر و مادر خود مهربانی کند؛ و با مملوک خود 
فدارا تماید. 

و فرمود ؛ جهار حیز است که هر که ملهم شد و در دلش افتاد 
عمل کردن به آن. عمرش دراز می شود» و روزیش زیاد می شود و از 
عقل خود بهره می برد, و جان کندن بر او اسان می شود و حجت و 
عقاید حقه درقبربراوتلقین می شود؛ و آن چهار چیز راستی در سخن» و 
انصاف با مردم و احسال و نیکی با پدر و مادن و صله رحم است, 

و نیز فرمود: چهار چیز است که پشت را می شکند؛ یکی برادری 
اشت که نبا او یوند کی واه از وره و دیگرزنی است که زاو 
را امین شماری و او با توخیانت گند و دیگر همسایه بد است که 
۱ گر خوبی از تو دید بنهان کند وا کاش از تو فهمید آن را اشکار 
کند و دیگر فقر وبی یری است که صاحیش افر لاه 

و نیز فرمود : چهار چیز است که کم آنها بسیار است؛ یکی آتش 
امن ویک و ا 

حضرت امیر المنین (ع) فرمود: علم جهار قسم است؛ یکی 
عفد ان بایان مانا ریک مل ج ایت ای 
ابدان دارد, سوم نحو است که زبان را از لحن و غلط در کلام نگه 
می دارد: جهارم نوم است که متعلق به شناختن زمانها است از سعد 


(۳۸) در نسطد دیگر: شرق. 
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و نیز فرمود: فضائل جهار جیز است؛ اول حکمت است و قوام ان 
در فکر است؛ دوم عفت و باز ایستادن از حرام است وقوام ان در شهوت 
است» سوم قوّت است و قوام ان در نغضب است چهارم عدل است و 
قوام آن در اعتدال است. 

حدمت آن حضرت عرضه داشتند که ایا از رسول خدا (ص) 
شنیده‌ای که اسلام را توصیف رده باشد؟ 

فرمود : بلی شنیدم که فرمود بنا شده اسلام بر چهار رکن؛ بر صبر؛ 
ویقین؛ و جهاد» و عدل. 


e 


و از برای صبر حهار شعبه است؛ شوق» و ترس و زهادت یعنی 
بی رغبتین : و ترقب پعتی انتظان پس کسی که شوق دارد به بهشت 
بیرون می رود از شهوتهاء و کسی که بترسد از آتش برمی‌گردد از 
محرمات و کسی که بی رغبت باشد به دیا سهل می شود بر او 
مصیبات» و کسی که منتظر باشد مرگ خود را تعجیل می‌کند در عمل 
خحیرات. 

و از برای بقین حهارشعبه است؛ تبصره فطنه یعنی اعمال فطانت و 
زیرکی؛ و تأویل و تفسیر حکست, و شناختن عبرت یعنی چیزی را 
که به سیب آن پند و عبرت گیرد, و متابعت ستت. 


بس کسی که اعمال کند زیرکی و فهم را تأویل می‌کند حکمت 





(۳۵) حل « از سعد و تحس » در اصل حدیث نیست, 


۷ 
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شناخت عبرت را متابمت می‌کند سنت راء و کسی که متابعت کرد 
کت وا مس گرا بونه‌یا کسانی که در رمانهای پیش بوده اند. 





و از برای جهاد جهار شعبه است؛ امر به معروف, و نهی از منک 
و راستگونی در همه جا و بغفی فاسقال. 

پس کسی که امربه معروف کند قوت داده پشت موّمن راء و 
کسی که نهی از منکر کند بخاک مالیده بینی منافق راء و کسی که 
راست گوید در هر موطن و مقامی» بعمل آورده است آنجه را پر او بوده 
از تکالیف [و حفظ کرده است دین خود را]ء و کسی که دشمن 
دارد فاسقان را پس به تحقیق که غضب کرده است از برای حدای 
روموت و کسی که غضب کند برای خداوند خدا نیز به غضب او 

و از برای عدل حهار شعبه است؛ عوص فهم یعنی فرو بردت فهم 
را درچیزها تا آنکه اطلاع یابد بر مطالب, و دیگر زهره علم یعنی 
بهجت و شکوفه و نظارت علم است» و دیگر معرفت شرایم حکمت؛ و 
چهارم ورود بر بستان حلم است. 

پس کسی فهم خود را فرو برها تفسیر کند جمیم جیزهای مشکله 
را از علم؛ و کسی که بحرد در نضارت و شکوفه‌های علج بشناسد 
شرایم حکمت راء و کسی که عارف شود به شرایم حکمت وارد شود 
بر بستان حلمء و کسی که وارد شود به روضۀ حلم دیگر در امر خود 
افراط نکند و با مردم معاشرت کند در حالی که ایشان از او در راحت 


مترحم کو حول بیان این حدیث شریف اروصم کتاب 
خارج بود لاجرم بغ ترحمه لفظ آن اکتفا شد طالبین يانات ان رجوع 
کنند به مجلد ایمان و کفر بحار الانوار. 

و نیز فرعود: مردم بر جهار قسمند؛ یکی آن مردی است که 
می داند و هی داند 13 می داند: یس او عام و داناست از او حير 


و دیگر آن مردی است که می داند و نمی داند که می داند» یس 
او در خواب غفلت است بیدارش نمانید. 

و ذیگر مردی است که نمی داند و می داند که نمی داندء پس او 
طالب ارشاد و هدایت است او را راهنمائی کنید و تعلیم نمائید. 

و دیگر مردی است. که تمی داند و نمی داند که نمی داند پس او 
مرد حاهل و نادان است او را ترک نمائید و به حال خود گذارید. 

مترحم گوید که : علمای اخلاق از قسم آخر تعبیر به جهل مرگب 
نماشده زیرا که مرگب از دو حهل و ناداتی است» و این قسم جهل 
بدترین رذابل است؛ و دفع آن در غابت صموبت و اشکال است و 
باعث آن اعوجاح سلیقه و کجی ذهن است» و کیفیّت شناختن ان 
آنست که آدمی بعضی از مطالب و استدلالات خود را بر جمعی از 
ااصحان و معروفین په استقامت سلیقه عرضه نماید, اگر ایشان او را 
تصویب نمودند از این مرض بری است؛ و اگر او را تخطنه نمودند به 
آڻ متك است؛ پس خود را معا لحه نماید. 
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و نیزفرمود: کسانی که حکومت و [فضاوت در] مرافعه 
می نمایند جهار نفرند؛ سه نفر ایشا داخل جهنم می شوند و یگ نفر 
از ایشان به بهشت می رود. اما ال سه نفری که اهل جهتم می باشند 
یکی آن قاضی است که حکم به باطل کند و بداند که باطل است؛ 
و دیگر آن قاضی است که حکم به باطل ګند و نداند که باطل 
انستع سوم آن قاضی است که حکم به حق کند ونداند که حق 
است؛ و اما آن یک نفر که داخل بهشت می شود آن کی است که 
حکم به حق کند و بداند که حق است. 

و نیز فرمود که : حهار حصلبت است که اعانت می‌کند آدمی را بر 
کارهای شایسته؛ صخت وقناعت [ و غنا خ ل ] وعلم وتوفیق. 

هار جیز است که هر که دارای آنها باشد حق سبحانه گناهان 
او را مبدل به حسنات کد زاسته‌گونی » یا شک ر نهمت» خوش 
خلقی . 

و فرمود به حضرت اما حسن (ع) در هنگام وفات خویش که : 
ای پسرجان, حفظ کن ازمن جهار جیزرا؛ عرض کرد: کدام است 
آنها ای پدر جان» فرمود بدانکه عقل از هر غنی و توانگری بالا تر 
است» و حمق از هر فقروبی چیزی بزرگتر است, و خودپسندی و 
خویشتن‌بینی از هرحیز وحشتدا کی وحشتناک‌تر است, و 
خوش خلقی از هر حسب و مجدی گرامی تر است. 

و نیز فرمود: حقدر سزاوار است از برای عاقل که در روزهای شود 
جهار ساعت مقرّر کند؛ پس در یک ساعت از انها حساب تفس خود 
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نماید تا پبیند در شبانه‌روز جه کسب کرده؟ خوبی يا بدی. و دریک 
ساعت دیگرش حوائج خود را از حق تعالی بخواهد یعنی با خدای 
ود مداجات کید و عوائح غود را به کوگاه حضبرت آلهی سرفه 
نماید و یک ساعت دیگرش را خلوت کند با برادران و دوستانی که 
اعتماد به آنها باشدء و باید ایشان دوستانی باشند که عیبهای او را با 
وی بگویند و او را از عیوب خود اعراض دهند و برگردانند» ویک 
ساعت دیگرش را از برای نفس خود گاید گه صرف در لذتهای 
حلال شود؛ و این ساعت معین و باور اوست بر ساعات دیگر؛ همانا 
آسایش دادن دل را به قدری که رفم حستگی او شود باعث زیادتی در 
قوه او می شود. 

از حضرت حسین بن علی عليه السلام " مروی است که قرمود : 
رفت و امد بسیار کنید به مسخد همائا یکی از جهار چیز را خواهید 
یافت؛ آیۀ محکمه که واضح التلاله باشد» و علمی که استفاده 
می شود و برادری که تازه و نوبرای شما پیدا شود و ترک کردن 


گناه یا به جهت حیا و شرم یا په جهت ترس . 





(۳۹) در تسخه ویک حسن بن على علیه الساد ع. 

(۳۷) این حدیث شریف از امیرالموعنین (ع) نیز روایت شده و دران هشت خحصلت 
هذ کور به ژیادتی رحست منتظیه: و استماع کلمه‌ای که دللالت بر هدایت کندء و شتیدن 
کلیه‌ای که آدسی را از هلا کت برگرداند؛ و بابر این حصلت جهارم در متن دو حصلت 
بیان شد که محموع هشت عدد اشد و به همین حدیث بحراللوم طاب تراه در دره آشاره 
کرده آنجا که قرموده : 


vt‏ وت یا رس نره النواظر 


مترجم گوید که: ترک گناه یا به جهت حیا و شرم یا به جهت 
ترس؛ احتمال دارد مراد حیا و ترس از خدا باشد؛ یا ازمردم» با حیا 





ار مردم و ترس از خدا. 

و نیز فرمود : حذر کنید از بسپاری قسم» پس بدرستی که کسی 
که قسم بسیاریاد کند سببش یکی از چهارجیزاست؛ یا به جهت 
خواری و پستی نفس اوست که کسی به حرف او اعتشا نمی‌کند 
لا جرم قسم یاد می‌کند تا مردم تصدیق او کنند یا به جهت آن است 
که از سخن گفتن عاجزاست لاجرم هرجا که باب حرف بر او پسته 
می شود قسم یاد می‌کند تا قسم فاضله شود تا حرف او به یادش بیاید با 
به حهست آن است که نزد مردم متهم است قسم یاد می‌کند تا مردم 
حرف او را قبول کنند» یا به جهت ان است که زبانش عادت کرده 
به قسم یاد کردن بدون قصد و نیتی . 

و نیز فرمود : مصائب دنیا چهار است؛ مرد پدر» مردن فرزند 
مردن براص مردن زن. پس مرگ پدر کمررا می شکند. و مرگ فرزند 
دل را می شکافد, و مرگ برادر پر وبال را قطم می‌کند» و مرگ زن 
یک ساعت اندوهگین می‌کند. 

روایت شده از حضرت امام حسین (ع) که فرمود : حق سبحانه 





بصب فبها شلمن فد اتف ای الما من دی وی رف زه رد) 
(ثرحمه: کسی که همیشه رفت و آمد به مسجد دارد به یکی از هشت یز از هدایت 
و طر قه ها و تو رافته شا فی رسد ), 





رنه ما الا ا س 
بنها فرمود جهار حیز را در حهار حیر بنهان گرده خوشنودی خود را 
در حستات و کارهای خوب؛ پس کوحک مشمارید ra‏ حسته ای را 
سابد رای خدا در آنْ باشد. 

و بنهات فرمود شم خود را در گناهانء پس هیچ گناهی را 
کوجک مشمارید که مبادا حشم خدا در آن باشد. 

و ینهان فرمود دوستالن خود را دربن مردم» پس احدی را 
کوحک مشمارید و حقیرش ندانید شاید او ولی و دوست خدا باشد. 

و بنهاد فرموده است احابت کردن را در دعاهاء پس هیچ دعانی 
را کوحک مشمارید شاید همان دعا مستحاب باشد, 

حضرت علی بن الحسینن (ع) فزمود: تباید ایستاد مگر از برای 
چهار نفر؛ کسی که امد خیری دراو باشد, و کسی که امید یاری از 
او باشدء و کسی که علمی از او دریافت می شود» و کسی که از شر 
او باید ترسید. 

حضرت صادی عليه السلام فرمود که : یافتم علم مردم را در جهار 
حیز) اؤل آنکه بشناسی پرورد گار خود راء دوم آنکه بشناسی چه 
کرده در ت سوم آنکه بدانی چه خواسته از تو چهارم آنکه بدانی 
آنجه را که یرون می‌کند ترا از دین. 

و فرمود به یکی از اصحاب خود که : از برای من ضمانت کن 
حهار حیز را تا من ضامن شوم برای توجهار خانه در بهشت؛ عطا و 
انفاق کن و از فقر مترس؛ و افشاء سلام کن در ميان مردم؛ و ترگ 
کن مراء و محادله را اگرچه حق به جانب توباشد و انصاف بده با 


۳۳ سب نزهة النواظر 
سردم از خود. 

و نیزفرمود: جهارجیزاست که هر که دارای آنها باشد اسلامش 
کامل شده‌است‌وا گرحه سرتایای او گناه باشد خدا بیامرزد او را؛ و 
آن چهار چیز راستگوٹی » حیاء شکر» خوش خلقی است. 

و از حضرت عالم یعنی موسی بن‌جعفر(ع) مروی است که 
فرمود: کسی که آمیخته شد دل او به دوستی دنیا می حسبد به دل او 
چهار چیز؛ یکی شغلی که برطرف نخواهد شد رنج آن» دوم آرژوهائی 
که به نهایت نخواهد رسید, سوم حرصی که تمام شدنی نباشده 
حهارم آندوهی که برطرف نخواهد شد. 

حضرت یوسف پیغمبر (ع) نوشت پر در زندانی که در او حبس 
بود جهار کلمه را؛ زندان مخل آزمایش است» و قبر اهل دنیا استء و 
باعث شمانت دشمنان؛ و تحر دوشتان است. 





روایت شده که جناب سلیمان بن داود (ع) فرمود که جهار حیز 
است که زهین تحمل وطاقت انها را ندارد؛ یکی نده‌ای که سلطان 
شود و دیگرناکسی که شفاعت کند سوم کنیزی که ارت برد از 
آقای خودش؛ حهارم پیره زال زشتی که زوحه کود ک شود. 

گفته شده که : ملاک و قوام سلطان به جهار خصلت است؛ از 
اموال مردم عفت ورزد؛ و نیکان را مقرب خود کند» و بر بدکاران 
سختی و شتت نمایده و زبانش راستگوباشد. 

جهار حیز است که آدم شریف تباید از آنها تیگ داسته اشد اگ 


چه امیر باشد؛ اوّل تواضع و ایستادن به جهت پدر خود دوم خدمت 


میهمان کردن» سوم حدمت به اسب خود کردن ولو اینکه صد نغر بنده 
در حدمت او باشد حهارم خدمت کردن برای عالمی که از علم او 
بهره‌مند گردد. 

جهار حیز است که نباید خحالت کشید از محکم کردن و مهر 
نمودل او به حهت کران‌ابه بوذن [ و نفی تهمت ] و احتیاط دراو و 
آن حهار حیز مال و حواهر و بوی خوش؛ و دواء است. 

گفته اند که : ذوالقرنین لوحی از طلا یافت در زیر دیوار یکی از 
شهرهاء و دران لوح جهار سطر نوشته بود. 

سطر اول؛ عجب دارم از کسی که یقین به مرگ دارد حگونه 


خوشیال می شود! 

سطر دوم ؛ عجب دارم از گسی که یقین دارد به قذر جگونه 
محزون می شود! 

سطر سوم؛ عجب دارم از کسی که یقین به آتش دارد جگونه 
تیدا می شودز 


سطر جهارم؛ عحب دارم از کسی که مئ بیند بی وفائی دنیا را و 
نقلب او را با اهل خود جگونه مطمئن می شود به دنیا. 

مترجم گوید: بی وفائی دنیا و تقلب او با اهلش چندان واضح 
است که محتاج به بیان نیست» و هر کسی اگرمراجمه کند به 
طیقات عردم زمان خود خحواهد دانست که در مات عمر خود حقدر 
روزگار با مردم به اوضاع مختلفه گردش کرده؛ چه بسیار اشخاصی 
که ذلیل بودند عزیز شدند, و جه بسیار عزیزها که ذلیل و خوار شدند؛ 


۸ ت داف 


و چه بسیار از مردمان محترم و توانگران که به اند ک زماتی فقیر و 
بی جیز شدند و هکذاء و از برای اهل عبرت همین بس است. 

و اما حکایت تقلب دنیا با مردمان سابقین پس زیاده است از 
آنکه احضاء شوذء لکن ما از برای عرت گرفتن عفلاء از بی ودای 
دنیا به نقل دو قصه در این مختصر اکتفا می‌کنيم : 

اول آنکه نقل شده از مردی که گفت من در مسجد جامم 
منصوری در بغداد نماز می خواندم که نا گاه مرد نابینائی را دیدم که 
حیّه کهنه ای بوشیده بود که از کهنه گی و اندراس روی او رفته بود و 
آستر آن با قدری از پنبة آن بجا مانده بود و می‌گفت اها الناس بر من 
تصدّق کنید همانا من دیروز امیر و سلطا شما بودم و امروز از فقراء 
مسلمین می باشم ! 

پرسیدم : این فقیر کور کیست؟ 

فد » قاهر بالله حلیفة عیاسی است! 

بدانکه قاهر باللّه خلیقه نوزدهم بی عباس است» و اسم او محمد 
فرزند احمد معتضد بالله خلیفۀ شانزدهم است که شرق و غرب بر او 
مفتوح گشت؛ و او را سفاح ثانی می‌گفتند به جهت اینکه تجدید کرد 
مملگت بتی عباس را پس از آنکه کهنه شله بودء جه از زمان متوکل 
که خليفة دهم است پیوسته مملکت ایشا در ضعف بودء و به این 
سبب ابن روعمی ») در مدح او گفته : 


قبیناً ی العباس ال امامَکمْ الام الهُدی والباس والجود آخند 


ما بابی اعباس الماء مُلککم کذا بابی العباس ابضا بجَدَه ۳ 
و این احقر در کتاب تمه المنتهی فى وقایع ايام الخلفاء اشاره به 
احوال ایشان نموده ام : و این مام ۳ گنحایش نفل ليست , 
حبکایت دوم : از محمد بن عبدالرَحمن هاشمی منقول است که 
روز عید قربانی بود داخل شدم برمادرم دیدم زنی با حامه‌های کهنه 
در نزد اودست وتکلم می‌کندا مادرم گفت به من که این زد را 
می شناسی ؟ 


قفتم : زد !| 


من رو به حانب عبّاده کردم و با وی تکلم نمودم؛ و پیوسته از 
حال او تعحب می‌گردم تا آنکه با و مادر از عحایب 


دیا حه دیدی ؟ 
کشت : ای پسرجان یک ززوزغیند مدل چاین زوز یرن گلکت 
در حالتی که حهارصد کنیز به خدمتکاری من ایستاده بودند؛ و من 


می‌گفتم پسرم جعفربا من جفا ی وحق مرا اداء ننموده چه باید 
کنیزان و خدمتکاران من بیشتر از اینها باشد؛ و امروز هم یک عید 


ساوت E‏ 
هماتطور که انیت ابا با ایی العیاس « سفاح » ايساد و آغاز شد بوسيلة ای العپاس 


[ امد محشد ) تیر تحدید و تازه می سود, 


+ پا 
که یکی را فرش و دیگری را لحاف خود کنم! 

محمد لب : پانصد درم به او دادم به قدری خوشحال شد که 
نزدیگ بو قالب تھی کنده و گاه گاهی غباذه رد ها می امد تا از 


تة التزاظر 





دتیا رفت. 

حکیمی روزگاری بر در سرای یکی ازسلاطین عجم گذرانید تا 
بلکه خدمت سلعلان رسد ممکن نشد او راء لاجرم رقعه ای نوشت و به 
توسط دربان آن رقعه را به پادشاه رسانید, و در ان رقمه جهار سطر 
نوشته بوذ : 

سطر اوّل! ضرورت و حاجت مرا به سوی تو آورد. 

سطر دوم کسی که ورم دارد هیر نداردء یعنی کسی که کار بر 
او سخت شده شکیبائیش تمام می شود. 

سطر سوم؟ رفتن از در سرای تو بغیر فایده باعث شماتت دشمنان 
خعواشد بود. 

سطر چهارم؛ یا جوابی بده با فایده, یا راحتم کن به گفتن نه. 

یادشاه حون رقعه را خواند نوشت بالای هر سطری حوال؛ ده هزار 
درهم برای او. 

روایت شده از ابن عباس که گفت: چهارنفرند که توانائی بر 
پاداش ایشان را ندارم؛ مردی که ایتدا کرد به من به سللام کردت» و 
مردی که گشود حائی برای هن دررمجلس ومردی که قدمش 
گردآلود شده به جهت رفتن او درپی حاحت من و اقا چهارم را 
پاداش نمی دهد عوض من مگر حق تعالی. 


ترجمة معدن الجواهر ست ۸۱ 

گفتند: کدام است آن کس؟ 

گفت : مردی که حاحتی برایش روی دهد پس شب خود را در 
فکر باشد که حاحتش را از که یا چه کس بخواهدء اخرالامر فکرش 
به آنجا رسد که ازمن حاحت خود را بخواهد. 

کلیله گفته که : قسست شده حهار جیز بر جهار جیز؛ رغبت بر 
مال؛ شهوت بر لذت‌هاء طلب از برای ذکن و عمل از برای معاد. 

یس سه حیز اول متاعی است که زود فانی سی شود و تبعه و 
عاقبت بد آنها باقی می‌ماند» و چهارمی منتظم می‌کند آن سه چیز را 
بدون تبعه؛ پس غنانی نیسبتا مثل راو لذت نیست مثل تقوی» و 





ذگری نیت اشرف از طاعت خداوند عزوجل. 

و حفظ شده از حسن بصری جهاز کلمه: هرچه خواهی زند گی 
کن دردئیا که آخر خواهی ُرد, هر چه خواهی مال جمع کن که آخر 
باید بگذاری و بروی؛ هر جه را " خواهی دوست بدار که اخرالامر از 
او باید مفارقت کنیء وهر حه را خواهی بجا اورو عمل کن پس 
بدرستی که ملاقات شواهی کرد او را. 

بعضی را گفتند که : بر چه بنا کردی امر خود را؟ 

کشت" بر حهار حصلت؛ دانستم رزق مرا غیر من نمی خورد» پس 
آرام گرفت نفس من از حرص در طلب آن» و دانستم عمل مرا غیر از 
من کسی بجا نمی آورد پس مشغول به عمل خود شدم؛ و دانستم مرگ 





(۳۹) هر که را. 


. 


نزهة النواظر 
مرا خبر نمی‌کند که کی خواهد امد پس مبادرت و تعجیل کردم در 
تهیّه و استعداد آن, و دانستم که خدا مرا می بیند و از او پنهان نخواهم 
شد لاجرم از او حیا می‌کنم. 

احنف گفته که: چهار حصلت است که هر کس دارای آنها 
باشد مرد کاملی خواهد بود» و اگر کسی یک خصلت او را دارا باشد 
سرد صالحی خواهد بود؛ و آن جهار حیز دینی است که ادمی را 
هدایت کند. و عقلی است که درستی و راستی در کردارو گفتار 
آورد» و سيه و محدی است که ادمی را حفظ کند؛ و حیا و شرمی 
که آدمی را از کارهای ناشایسته منم کند. 

یکی گفته که: مردم بر جهار قسمند؛ حواد, بخیل و مقتصد 
یعنی کسی که میانه‌روی کند, و مسرف. 

پس حواد آن کسی است که نصیب دنیا و آرت خود را صرف 
افر آخرت می‌کند و بخیل آن کسی است که نصیب دنیا و آخرت 
خود را صرف هیجکدام نمی‌کند: و مقتصد آن کسی است که تصیب 





دنیا را صرف دنیا و تصیب آخرت را صرف آخحرت می‌کند, و سرف 
آن کسی است که نصیب دنیا و آحرت را صرف دنیا می‌کند. 

یکی دیگر گفته که: چهار چیز است که جام جهار جیز است» 
سخاوت جام؛ جمال است» جوانمردی و کرم جامةٌ حیا است» و 
ننگ و عار جام حفظ و نگهداری است » وعمل کردن به وعده 





(4۰) هر نس دیگر: حامة وقار است. 


ترجی؛ معذن الجرادر ...___ ت 
حامه فر وت است, 

دیگری گفته که : چهار جیز است که خراب و ویران می‌کند بدن 
آدمی را و بسا باشد که آدمی را هلاک کند؛ با شکم پر داحل حمام 
شدن, و خوردن گوشتهای قطم شده خشک شده, و مجامعت کردن 
در حال اعتلاء و بری معده و محاععت با بیره زدا, 

وصیّت کرد حلیمی فرزند خود را و گفت : 

ای پسر؛ بگیر چهار چیز را وترک کن جهار جیز را هرگاه 
چیزی برای تو نقل کردند توبهتبر آن را بگیر و حفظ کن» و هرگاه 
جیزی عواستی نقل کنی آنخه زا که حوب می شنوند و به آن گوش 
می دهند نقل کن» و در حفر بناش هرگاه مخالفت کرده شدی‌و با 
خوشروئی با مردم ملاقات کن, وترک کن سخن با نا کس راء و 
دشمنی با لجوج را» و محادله با سفیه و بیخرد راء و رفاقت با کسی 
که بی اندیشه و ضعیف الرای باشد. 

و از حهار حصلت در حذرباش که ثمر و بار انها بد است؛ 
لحاحت, عحله, خودیسندی و غلبه حرص. 

اما لحاحت پس میوۂ آن بشیمانی استء و اما عجله پس مره آن 
خیرت است؛ و اما عودیسندی بس مره آن بفضاء و دشمنی است؛ 
اغالب شدن حرص پس ثمرهٌ آن فقر است. 

و از چهار نفر درحذر باش؛ از شخص کریم هنگامی که او را 
حوار کی ؛ و از عاقل هن‌گامی که او را به هیحان آوری» و از احمق 
هنگامی که با او مزاح کی و از فاجر و نابکار هنگامی که با او 


Af 


ھک کی , 


و نگّه دار خود را از حهار حیزتا از عاقبت بد آنها ایمن باشی ؛ از 
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عحله و شتاب از مبالغه و اصران از خودیسندی و حویشتن‌بینی ؛ از 
سستی و توانی. 

و بدان که کسی که بجا اورد جهار حیز را منم کرده نخواهد شد 
از حهار حیژ؛ کسی که شکر کرد همنوع نخواهد شد از زیاد شدد 
نعمت» کسی که توبه کرد ممنوع نخواهد شد از قبول, کسی که 
استخاره و طلب خی کرد از خدا ممنوع نخواهد شد از خير و صلاح؛ و 
کسی که مشورت کرد ممنوع نخواهد شد از رسیدد به حق. 

یکی از علماء تلمیذ خود را وصیّت کرد و فرمود : 

حهار حیز است که هر یکت می رساند ادمی را به صرئیه ای؛ عفل 
ترقی می دهد و می رساند آدمی را به ریاست؛ رأی و انديشه ترفی 
می دهد به سیاست؛ علم ترقی می دهد به تصدیر و بالادست نشستن بر 
مردم» حلم می رساند ادمی را به توقیر و تعظیم کردن مردم او را. 

حهار جیز است که دلالت دارد بر حهار جیز؛ Tr‏ دلالت دارد 
بر دیائت» و صافی ۳ و حالص بودن دلالت دارد بر امانتء و سکوت 
دلالت دارد بر عقل و عدل دلالت دارد بر فصل. 

و به حهار حیز حگم کرده می شود به جهار جیژ؛ سخن حینی و 





۱1 تر یگ تسه غربی کلمه عشت ۲ به حاأی ااه ۷ اسست. 


غمازی بر ناکسی, بد کردن بر نادانی و زشتی, گذاشتن مال بر 
بخل, سبکی بر جهل. 

حهار کس از هار جیز حدا نمی شود؛ نادان از غلط, فضول از 
سقط شتاب کننده از لغزش» ملوک از علل یعنی از بهانه حوبی.. 

حهار حیز کشیده می شود آخر او به جهار جیز؛ ممازحه و شونحی 
کردن به شر و بدی» رنحانیدن به بفض و دشمتی, حلاف کردن به 
وحشت و دوری» سبک شمردن به عیب کردن و لقب بد را یاد 
کردن. 

حهار یز است که زایل می شود به حهار حیز؛ نعمت به گفرال؛ 
قدرت به عدوان, دولت به اغال, حف ردن و بهره‌مند شدن به از و 
دلا لا 2 

جهار کس اند که استیفاء حق خود نکنند از چهار نفر؛ شریف از 
نا کس؛ رشید از گمراه, نیکوکار از بد کان انصاف دهنده از [ حاهل 
خ ل ] حبر کننده. 

سهار حیز است که عاقبتش به حهار حیز می رسد؛ سگوت به 
سلامت؛ نیکوئی به گرامت» بخشش کردن به سیادت» شکر کردن 
زه زیادتی ا سا - 

جهار کس شناخته می شود به جهار چیز؛ کانب به نوشته اش» 
عالم نه حواب دادنش؛ حکیم به گردارش؛ حلیم به تحملش. 

چهار جیز را بقا و دوامی نیست؛ مالی که از حرام جمع می شود؛ 
محالسی که از گناهان منعقد می شود اندیشه‌ای که از عقل خالی 





ا 
باشدء شهری که از عادل خالی باشد. 

حهار حیز باعث دوام سلطنت و بادشاهی است؛ حفط دین: 
گماشتگان امین مقتم داشتن احتیاط در کارها, دنبال عزم و اندیشه 
خود را گرقتن. 

حهار حیز است که با آنها سلطنت دوام ندارد؛ عش وزیر بعنی 
خیانت و خیرعواهی نکردن وزبر دررأی» بدی تدییر خبیث بودن 
نیت سم کردن بر رعیّت. 

چهار چیز است که عاقل نباید در انها طمع داشته باشد؛ غلبه 
کردن بر فضاء؛ نصیحت از دشمن و اعداه. تغییر خلق؛ خشنودی 

چهار چیز است که هیچ جاهلی خالی از آنها نمی باشد؛ سخن 
بی معنی گفتن» کارهای بی فایده بحا آوردن؛ تزا ہی نفع کردن» 

جهار یز است که برنخواهد گشت؟ کلام گفته شده» تیر رها 
شاد تقدیر حاری شنه زمان گذشته. 

چهار چیز باعث محیت می شود؛ خوشروئی با مردم بذل و 
احسات با مردم, موافقت و همراهی نمودت» ترک نفاق گردن. 

چهار چیز از علامات کرم و بزرگی است؛ بخشش و عطاء 
بازداشتن اذیّت شتاب کردن در پاداش خوب دادن تأخیر کردن در 
عموبت و پاداش بد, 

جهار جیز علامت ناکسی است؛ فاش کردن رازها عقد قلب 
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کرک م ترو ی یب تا کرم اد واف نت رین 
جهار جیز از علامت ایماث است؛ باز ایستادن از حرام» خشنود 
بوذت نه مقداری که کفایت از معیشت کند حفظ کردن زبان» عقد 
قلب کرد بر احشالنه. 
خهار حیز از علامات نفاق است؛ کمی دیانت: و کثرت 
خیانت» و غش کردن در کار دوستان؛ و شکستن عهد و بیمان. 


باب پنجم 
در خصال بنجگانه 


روایت شده از سيد ما رسول خدا (ص) که فرمود: در ایة شریفه 
«وعنته فان الَْیّب ( تفتشها ال و که خزانه‌های غیب را 
غیر از حدا کی بر آن مظلع نیست» و آن پنج حير است؛ اول آنکه 
کسی نمی داند در حه زمان باران می بارد مگر خداء نمی داند کسی 
آنچه را که در رحم مادر است مگر خداء نمی داند عاقبت امر هیچ 
نفس را مگر خداء نمی داند کسی در چه زمین می میرد مگر خداء 
نمی داند حه مان قيامت بر یا واهد شد مگر حدا, 

هترجم گوید که : در روایات بسیار وارد شده که این پنج جیز را 
به تقصیل و تحقیق غیر از خدا کسی نمی داند, و مجموع این بتج جیز 
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در ای اخر سورة لقمان است : إن اللة عنده عم الساعة... لاه ۳۳" 


(۴) سوه انعام اة ۵۹ . 
(14) موره لقمالد ابه ۳۶. 
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ترجمة فعدن الجزاهر 

و قر مود : پل حصلت است که در کتاب خدا اد کر شده هر کس 
دارای آنها باشد ضر ر آنها به صاحبانش برمی‌گردد. 

گفتند: یا رسول اللّه» آن پنج جیز کدام است؟ 

فرمود : عهد شکستن مکر کردنء ستم نمودن؛ فریب دادن و 
ظلم نمودن است؛ پس آن حضرت ایات شریفه این پنج حصلت را 
قرانت فرمودند روت تکت وه یشک علی نقیه». پ " «ول تجیق 
المکراسیی الا باهله»." " «يا ها الاس انْما بعکم على 
نکم ». ۳ وناشن الل این آث و تند 1 انه و 
ھا هن ' ا ( و ما ا ظلمُونا ولک“ کانوا آنفتهم و اون 

و نیز فرمود : پنج حیز است E E‏ 

گفتند: کدام است آنها با رسول اللّه؟ 

فرمود: گناه کردن عقب گناه: مجارات " احمق» بسیاری 
رغبت در زنان تنها ملازم بودن در انه و نغنتن با مرد گان. 

عرض کردند : مرد گان کیستند یا رسول الله؟ 








(1۵) سور فتم ایا ۳ (هر کس پیمان شکنی کند بر غود پیمان شکتی کرده است). 
(43) سورد فاطر آیذ 4۳ (مگر زشت و نابسند جز به صاحبش واقع نمی شود ). 

(۷)) سور پوشی آیڈ ۲۳, ( ای مردم ستم وسرکشی شما عليه خودنان است). 

(1۸) صوره بقره آبة ٩‏ (با خدا و مومنان حدعه می اندیشند در حالیکه جز بر حریشتن 
خعدعه نمی‌کنند و نمی فهمند ). 

(۸5) سور بقره آبة ۵۷ (بر ما ظلم نمی‌کنند بلکه بر خودشان ظلم می‌کنند), 

(۵۰) مجاراة: پشی یکی تویگوئی یکی او یگوید هته ره) و در بعضی نسکه ها 


(ز محاورت 6 اسله است, 


4 ِِ_ _ نرهه النواظر 
فرمود: هر بنده‌ای که در نعمت وناز پرورده شده باشد و منم 
تسده باسد ار هر حه خواهد بکند پس او مرده است: و هر کسی که 
کاری برای آخرت خود نمی‌کند او نیز مرده است. 
و نیز فرهود:؛ ننشینید نزد کسی مگر آنکه شما را بخواند از پنج 
جیز به پنج حیز؛ از شک به بقین؛ از کرو سرکگی به فروتتی ؛ از 
دشمتی به دوستی ‏ از ریا کاری به اخلاصی, از رغبت در دنیا به زهد 


در دثیا 





و نیز فرفود : بنج حصلت است که جمع نمی شود مگر در مومنی 
که به حقیقت مومن باشد تا واحب کند حق تعالی از برای او بهشت 
را؛ تور در دل فقه در اسلام ورغ در دین: مودت و دوستی در هسال 
مردم, نیگونی در صورت. 

و فرمود : برداشته نمی شود قذم فرزندان آدم روز قيامت تا از پنج 
چیز از او سوال شود؛ از عمر او که دز جه تمام کرده, از حوانیش که 
در جه کهنه کرده؛ ازمالش که از کجا پیدا کرده و در حه جیژ 
صرف گرده. 

مترجم گوید: اصل عبارت پنجم درست معلوم نبود, ظاهراً چنین 
باشد : و از علمش که در جه عمل کرده. 

در کتاب خصال عوض این خصلت نوشته که سوال می شود از 
محبت ما اهل بیت(ما) 

و نیز پنج چیز از پنج کس محال است؛ حرمت و بزرگی از فاسق» 
گبر از فقیره نصیحت از دشمن, محبّت از حسود وفا از زنان, 
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و روایت شده از حضرت امیرالمومتین (ع) فرمود: پنج حیز از من 
فرا گیرید, به خدا قسم است که اگر سوار بر شتران شوید و جندان در 
طلب آن رحلت کنید تا شتران لاغر شوند و گوشت شود را بریزند مثل 
اين جح حير را نیابید : اميد نداشته باشد به احدی مر به پرورد گار 
ودې نترسد از احدی مگراز گناه خود چون سوال کرده شد از عالم 
حیزی که نمی داند جیا نکند از گفتن اینکه خدا بهتر می داندء حیا 
نکند جاهل از آموختن, نسبت صبربه ایمان مثل سر است به بدن 
بعتی صبر و شکیبائی در مصائب سر ایماك است. 

و نیز مروی است از ان حضرت که فرمود: از کرم و بزرگی هرد 
[مومن ] است پنج خصلت؛ مالک بودن او زبان خود راء اقبال و رو 
آوردن او به کار ود کریستن اوه رمان کش ےه خود حفظ گردن 
حقوق برادران قدیم راء دوست داشتن او وطن خود را. 

و می فرمود آن حضرت به تجازو مردمان بازاری که : ای گروه 
مردم [ ای گروه تخار] دوری کنید از پنج جیزتا حالص شود از برای 
شما حلال و حلاصی خویید ازحرام و آن پنج حیژ؟ مدح کردن 
فروشنده است متاع خود راء و عیب کردن مشتری است متاع راء و در 
فروختن که یاد کردن: وعیب متا را پوشانید» و سود حرام 
خورددا. 

روایت شده از حضرت ابی جعفر باقر (ع) در باب پنج حصلت؛ 
فرمود: کسی که دروغ گوید جمال اومی رود و کسی که بدخلقی 
کند خود را به عذاب درمی آورد؛ و کسی که غلبه کند بر او نعمتها 


۴ سس سره لوط 
بس تیار شکر کند خدا راء و کسی که اندوهش زیاد شد استغفار 
بسیار نماید» و کسی که فقر و درویشی او را رها نمی‌کند سیار 
بگرید لا حون ولا و الا بالله العیی العظیم. 

حضرت امام حعفر صادق (ع) فرمود : پنج خصلت است که هر 
کس دارای انها نباشد به او امید نداشته باشید؛ کسی که شناخته 
نشود کرم در طبیعت او و نرمی در خوی و خلق او و راست‌گوئی در 
زبان او و فضیلت درنقس ای و ترسیدن از پرورد گار حود. 

و نیز فرمود ؛ بدرستی که خوبان بند گان خحدا کسانی باشند که 
جمم باشد در ايشان بنج خصلت؛ هرگاه احساد و خوبی کردند 
خوشحال شوند» و هرگاه بدی نمودند استففار و طلب آمرزش نماینده و 
حون عطا گرده شدند شکر کنند؛ و حول هبتألا شوند صبر تسایند و 
حون کسی نافرمانی " ایشان کرد از او بگترند, 

ازابن عباس مروی است که کش پنج حیز باعث پنج حیز 
است؛ آشکار و فاش نخواهد شد زا در گروهی سک رآنکه مرگ در 
میان ایشان بسیار شود» و هرگاه کم فروشی شایم شد مبتلا خواهند 
شد به قحطی ۽ و هرگاه قومی عهد و پیمان را شکستند مسلط کند حق 
تعالی برایشان دشمنان ایشان راء [و هرگاه گروهی به ناحق و جور 
حکم کنند قتل و کشتار درمیان آنان واقع شود]» و هرگاه قومی زکوة 
را منم کردند برکات زمین از ایشان برداشته شود. 


(۵۱) در نسخا عربی : اغا غضیرا غفروا (وقتی شمگین شوند عفو می‌کنند ). 
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نعضی از علماء گفته اند : عردم بنج صتفند؛ یک صنف طلب 
کردند دنیا را برای دنیا یس ایشان ملامت شوند گانند و احری ثیرند؛ 
صنف دیگر طلب کردند [دئیا را] برای آخرت پس ایشان اجر برند و 
المت نشوندي مدق دیک ترک دنیا گردند به حهت سیک شدن 
حساب ایشا پس ایشان زیرکانند» صنف دیگر ترک کردند دنیا را به 
حهت راحت و آسایش و عزت خود پس ایشان نه ملامت شوند و نه 
اجر برند صنف دیگرترک کردند دنیا را به جهت آنکه خداوند 
عزوجلٌ دنیا را مدقت فرموده و هم به جهت ترس ایشان از آننکه 
مشغول شوند و بازمانند ازعیادت خندا پس ایشان پادشاهان دنیا و 
۳ 

دیگری کشت که : واعحب است برای عاقل در دنیا بنج جیز؛ از 
خرص و آمل [یعتی ارژو ] دوری کند؛ به غلم و عمل خود را پیوند 
گند دوری گند از مرتکب شدن زتها و لخزشها, ملاحظه کند آمدن 
مرگ راء همیشه مابین امیدواری و ترس باشد. 

یکی از حکماء گفته که دیدم امور دئیا را که سبیش پنج چیز 
است ‏ اول قضا و قدر است؛ دوم احتهاد؛ سوم علفت ‏ حهارم حوظر 
پنجم وراشت. اما انحه را که به قضا و قدر است پنج حیز است : اهل؛ 
مال اولاد سلطنت؛ و عمر. 





(۵۲) در بعضی نسخ هسف پتجم را وشته که ترک کردند دنیا را په جهت بزیرگ شمردن 
حق تعالی (عنه ره). 


نییزت سس فالتا 

و اما آنجه را که به واسطة حد و جهد است ان یز پنج جير است: 
تفت علج : عمل ؛ بهشت: دورخ, 

و اما انجه به سبب خحلقت است ان پنج یز است : خوردن؛ 
آشامیدن» حواب بیداری: نگاح. 

و اقا آنجه به سبب حوهرو ذات است آن نیز پنج جير اس : 
حوبی نمودن, و تواصل و پیوند کردن؛ کرم و بزرگی , راستگونی, اداء 
اساتت, 

و اما آنجه که به واسط؛ وراشت است ان نی پنج جیز است: 
جسم» هیثت, جمال» شرفت ژیرکی. آشت. 

و گفته : مرد عالم نمی شود مگربه پشج چیز که از برای او بوده 
باشد؛ تحتل مشقتهای آموختن علم, اهتمام و عنایت تمام در تحصیل 
علم» و داشتن کی که قائم به کفایت اهور او باشد و قوه‌ای که 
مطالب علم را استنباط و استخراج کند, و معلمی که خیرخواه او 
باشد. 

گفته شده که: پنج حیز سیرلمی شود از پنج جیز؛ جشم از ناه 
کردن» گوش از خبر شنیدن, زن از مرد, زمین از باران» عالم از علم. 

و بدان که: نس آدمی درینج جیز است؛ زوجة موافق, فرزند 
نیک رفیقی که اهل صفا باشد, انس عالم به کتابی که می خواند, 
انس غابد در خلوتی است که به عبادت مشغول شود. 

پشج جیز است که افراط در آن آدمی را هلاک می‌کند؛ زن؛ 


شرب حم بازی شطرنج: و نرد و نحو ان صید کردن امیزش با 


یزار معدن الجواعر سس سس ۵ ٩‏ 
نا دایالب. 

ابن‌مققع گفته که :بازداشتن از پنج جیز آخرش پشیمانی آورد؛ 
یکی آنکه خود را از عمل و کار کردن به جهت آخرت باز دارد و چون 
دستش از عمل کوتاه شود پشیمان شود, دیگر آتکه پرادران و دوستان 
خود را رها کند جون حوادث و بلاها بر او وارد شود پشیمان شودء سوم 
آن تن که دسمن خود را ره دنت آوند و دست از او بردارد یس 
چون عاجز شود از مقاومت با ان دشمن پشیمان شود که جرا او را رها 
کرد حهارم ان کسی که زن صالحه و نیک داشت او را رها کرد و 
مبتلا شد به زن بد پس هرگاء‌یاد زن حالحة خود کند بگیمانی خورد؛ 
پنجم آن کسی که در دنیا تاه کرد جون مرگ او حاضر شود 
پشیمانی حورد که جرا عمر خود را به گناهان تمام کرد 

ازدشیر ‏ وضیت کرداو کا وصیت می‌کنم شما را به پنج 
حیز که در ال راحت جان شما و دائم بودن سرور شما و صلاح امور 
شغا است؛ اول رشنا و خوشتودین به اجه قسمت شما شده است؛ دوم 
دور کردن حرص فاحش را از خودتانء سوم احتراز از حسد و رشک 
بردن» جهارم دور کردن غصه و اندوه بر جیزهائی که امید بود بر آنها 
پس فوت شد و از دست رفت» پنحم ترک نمودن سعی در حیزهانبی 
که اتفاق نمی افتد رسیدن به اخر آن و تمام شدن ان 

پس بدرستی که کسی که خوشنود نباشد به آنچه قسمت او شده 


(۵۳) در بعضی نسخ: اشتر وصیّت کرد اصحاب شود را (عته ره ). 


۹۹ 





نرهة التواظر 
همیشه به حالت خشم خواهد بود, و کسی که حرص او فاحش شد 
نفس او خوار خواهد شدء و کسی که حسد ببرد به بالا تر از خود 
هميشه درغم و غشّه خواهد بود و کسی که اندوه می خورد بر حیزی 
که از دست او رفته اندوه بی فایده را برای خود خریده و رنج سنگیتی 
را بار خود نموده و بر کرده دل خود را ازاندوهها و تمتاها که راحتی 
در غقب ندارد) و کسی که سعی کند در حیزی که تمام شدن از رای 
او ست عافست حسرت و تدامت برد. 

مترجم گوید که : شایسته دیدم در این جا نقل کنم کلمات لطیفهة 
ره را که فاضل دمیری از خطیب بغدادی در حیوة الحیوان نقل گرده؛ 
و ال جتان است که مردی صیدکردقبره ای را و آن مرغک کوجکی 
ات چ دان کتک و بیان مد ون وق گفت که: مشود 
تو از صید کردن من جه نود؟ 

گفت : آنکه ترا بکشم و بخورم! 

کشت ۰ والله نی لا آشین وا غنی من جوع. خی به دا نود 
که من کسی را فربه نمی نمایم و از گرسنگی بی یاز نمی‌کنم؛ و 
لکن من ترا سه حصلت می آموزم که از کشتن و خوردن من برای تو 
بهتر باشد, و لیکن یکی از ان سه خصلت را وقتی می‌گویم که در 
دست تو باشم دوم را وفتی می‌گويم که مرا رها کنی و من بپرم و بر 
روی درخت بنشینم» سوم را وقتی می‌گويم که از درعت پرواز کرده 
و بر روی کوه ار 

آن مرد قبول کرد و گفت: نصیجت اول را یگو. 


Ay 





نرجمة معدن الجراهر 

گفت: افسوس و اندوه مخور بر جیزی که از دست تو بیرون رفت» 
بسن رها شد و بربالای درعت رفت و کف اھ حت دوم آنکه شر 
جه را شنیدی بر عقل خود عرضه دارپس آنجه را که به عقل و عادت 
درست نمی آید باور و قبول مکن. 

این بگفت و بالای کوهی رفت؛ چون بر کوه مستقر شد فریاد 
کرد که + ای بدیشت مرا هشت از دست دادی» ا گر مرا کشته بودی 
در ينه داب من دری می دافتی که ورن آن بیست قال بود! 

آن مرد جون این سخن بشنید شروع کرد به افسوس خوردد و ار 
غشه و اندوه لب خود را گزیده پس از آن. گفت : الخال نصیحت سوم 
را یکی 

گفت: مگربه آن دو نصیخت که برای تو گفتم جه عمل کردی 
که سوم را بگویم ؟! توبه همین زودی آن دو را فرامرش کردی؛ گفتم 
بر فوت شده افسوس و اندوه مخور تو افسوس و آندوه خوردی بر چیری 
که از دست تو رفته و رها ده گفتم باور سکن حیزی را که به عقل 
درست نمی اید جه آنکه اگرتمام مرا با استخوان و گوشت وزن 
نماد سست ال ینت ح‌گونه در حینه دا هن دی خواهد بود که 
نیست مققال باشد! 

حکیمی وصیّت کرد قرزند خود را و گفت: 

ای بسر حاد من که نار زد را از پتج خلت تا بشیماد نشوق؛ 
عحله و شتاب مکن پیش از اقتداه دست مکش از دشمن پیش از 
آنکه از کار بیفتد: مطلب پنهان را فاش مکن پیش از انکه مطلب به 


۹۸ سد نزهة النوا ظر 
انحام رسدء از اهل حسد و فاد طلب یاری مکن» به هوی و هوس و 
میل تفس رفتار مکن. 

و از پنج جیز در حذرباش که سلامت صاحبان آنها خیلی عحب 
است؛ صحبت و همراهی با سلطان, سوار شدت به دریاء امین دانستن 
زنان را به رازهاه مفاخرت کردن با مردمان ثا کس» تحربه کردن در 
نفس از چیزهائی که حوف و ترس از آنهاست. 

بدان ای پسرک من» کسی که توشۀ خود کرد در دنیا پتج جیز را 
به مطلوب خود خواهد رسید و وعشتش به انس مبتدل خواهد شدا 
بازداشتن اذیّت: خوش خلقی: دوری کردن از ریب وشک عل 
نیک» ادب نیک. 

و حدر کن ای پسر حان در بودن شهری که ب 
پادشاه فاه فاضی عادل» بازاز رواج تهر خاری, طبیب ماهر 





ج حیز در او نباشد : 





و بدا نکه جیزهای سورنده پنج حر است : انچ و ان به اب 
خاموش می شود ره و او به دوا حرارتش برطرف می شود, آندوه و 
آن به صبر حرارتش برطرف می شود. عشق, و آن به جدائی و فراق 
حرارتش منطفی می شود. پنجم اتش عداوت است. و آن هیجوقت 
عاموش نمی شود. 


[۵) در نسخه عر ۷ دنب 8 لقم است. 


باب ششم 
در خصال ششگانه است 


فرمود سیّد ما حضرت رسول خدا صلی الله عليه و اله كه : 

ضامن شوید برای من شش چیز را تا ضامن شوم برای شما بهشت 
را؛ راست بگوئید در وقتی که سخن می‌گوئید, وفا کنید به وعده خود 
اداء امائنت کنیده حفظ کنید فروخ شود را بیوشانید حشمان خود را 
از نامحرمان, باز دارید دستهای خود را از حیزهای حرام. 

و نیز فرمود: وصیّت می‌کنم شما را به شش خصلت؛ راست 
بگوئید پس به درستی که صدق و راستگوئی در کنار نحات است؛ 
خير بگوئيد تا شناخته شوید به خی عمل کنید به خوبی تا از اهل 
خير شویدء اداء کنید امانت را به هر کس که امین دانست شما را و 
نزد شما امانت نهاد» صله و بیوند کنید خویشان شود را اگر که از 
شما بریدند, بازگشت کنید به نیکوئی کردن بر کسی که بی خردی 
کید بز شما: 


. a a 


تزهة النواظر 





و نیز فرمود: شش خحصلت است که در حاهل شناخته می شود؛ 
غضب کردن ہی جاء و نکم بی فایده» عطا کردن در خیرمتل» فاش 
کردن ران اعتماد نمودن به هر کس نشناختن دشمن خود را از 
دوست ود 

و نیز فرمود: اوّل معصیتهائی که بجا آورده شد شش چیز بود؛ 
حت دنیا, حب ریاستء دوستی مال» دوستی طعام دوستی زناد؛ 
حب خواب. 

و نیز فرسود: همانا من می ترسم بر شما از شش جیز؛ امارت و 
ریاست بی خردان؛ رشوه گرفتن ذرٍخکم» ریختن خونهاء و مردمانی 
که قرآن را به منزلة نای قرار می دهند یعنی تغتی کنند به آن» کثرت 
شرط تی شار شدل م انی کے فتوی دادن در احکام بدو 
علم و دانانی . 

و نیز فرمود : از شش نفر حزن و اندوه مغارقت نمی‌کند, از شخصی 
که کینه در دل داشته باشد, از کسی که حسد در سیته داشته باشد: 
از کسی که تازه به دولت رسیده باشدء از توانگری که از فقر بترسد؛ 
از طالب مرئبه ای که قدرت بر آن مرتبه نداشته باشدء از کسی که با 
اهل ادب بنشیند و از ادب بهره ای نداشته باشد. 

عوف بی‌مالک گفت: وارد شدم بر رسول خدا ( ص ) در غزوة 
تبوک در حالی که ان حضرت در قبه نشسته بودء پس شنید صدای 
بای مرا فرمود : کیستی ؟ 

عرض کردم : عوف بن مالک می باشم ای مولای من. 





فرمود : داخل سو 

حون داخل شدم ديدم ان حضیرت. مشفول وشو گرفحن است: و 
وضوء کاملی ساحت پس فرمود: ای عوف: بشمار شش چیز را که 
واقع خواهد شد بیش از آمدن قباست؛ اول آنها وفات پیفمیر شما 
است. 

عوف گفت از شنیدن این کلمه مرا اندوه سختی عارض شد 
جنانکه سا کت ماندم؛ 

فرمود: بگویکی. 
2 دیگر فتح بیت المقدس است, بگو دو تا. 

گفتم : دو تا . ۱ 

فرمود : دبک فتنه ای زو دهد که تمام حانه های عرب راغرو 
گیرد» فرمود بگو سه تا. 

ی سه تا . 

فرمود: جهارم رگن واقع شود دربین شما و شماها را بکشد 
جنانکه قصاب گوسفندان را می‌کشد. 

پنجم محبّت مال در میان شما آشکار شود چندانکه | گربه یک 
نفر صد دینار زر سرخ دهند راضی نگردد و در خشم باشد, 

ششم صلحی واقم شود مابین شما و بین بنوالا صفر پس جمع شوند 
بر هشتاد رایت که در زیر هر رایت و علمی دوازده هزار نفر باشد. 

سلمان فارسی(رض) گفت: وصیت کرد مرا رسول خدا ( ص) به 


9 س نزهة النواظر 


شش خحصلت که ترک نخواهم کرد آنها را در هیچ حال؛ فرمود مرا که 
نظر کتم به پست‌تر از خود و نظر نکنم به بالا تر از حود, دوست بدارم 
فقراء را و نزدیک ایشان روم حق را بگویم اگر چه تلخ باشد, با 
خویشان خود پیوند کنم اگرچه پشت به من نموده باشند, از مردم 
چیزی سوال نکنم» بسیار بگویم لاخو ولا ق إ9 بالله انعل 


العظیم. 


روایت شده از حضرت امیرالمومنین(ع) که نسبت اسلام را به 
شش خصلت بیان کرد و فرسود که نسبت دهم اسلام را به شش حیز 
که احدی پیش از من و بعد ازهن بیان آن نتموده باشد؛ پس فرمود : 
اسلام» تسلیم و انقیاد است؛ تسلیم بقین است» بقین تصدیق است؛ 





روایت شده از ان حناپ که فرعود: خير و خوبی نیست در 
و رفاقت با کسی که دارای شش خصلت باشد؛ اگر حدیث 
و سخن گوید دروغ گویدء اگر حدیث کنی او را تکذیب تو کند, 
اگرامانت نزد او گذاری با توخیانت گند اگرامانت نزد توبگذارد 
ترا متهم کند» گر نعمت دهی بر او کفران تو کند, اگرترا نعمتی 
دهد بر تو متت گذارد. 

روایت شده از حضرت صادق (ع) که فرمود: مروت در شش 
حصلت است؛ سه خحصلت آل در سفرو سه خحصلت آن در حضر 
است؛ اما ان سه حصلت که در حف راست تلاوت کاب الله 


ترجمه معدن الجواهر ۱۰۳ 





عمارت ماحد گرفتن برادران دیتی در راه خداء و اما ان سه 
خحصلت که درسفراست بذل زاد و توشه» گرامی داشتن رفیسق» و خوش 
حلقی نمودك است, 

و نیز فرمود که ؛ هلاک می شود شش طایفه به شش حصلت!؛ 
عربها به سبب عصبیّت؛ دهقانها " به سبب تکبّر کردن» تاحران به 
یات کردد فقها به حسد بردت اهل ده رد نادانبی و حهل: اهل 
ریاست و امارت به حور نمودد. 

روایت شده از حضرت موسی بن حعفر عليه السلام که فرمود : 
بگیرتصیب و بهرة خود را از خشس یز پیش از رسیدن به شش چیزا از 
حوانی بیش از رسبدن به بیریء از صخت پیش از هبتلا شدد به 
مرض, از قوت خود پیش از رسیدن به ضعفء از دولت بیش از رسیدد 
به قفر از اسود گی خود پیش از ردن به شغلهاء از زنده بودن پیش از 
رسیدن به مرگ. 

و از صادقین (ع) مروی است که فرمودند: هر کسی حاجتی نزد 
خدا داشته باشد در شش وقت طلب نماید؛ در وقت اذان, وقت زوال 





(دد) تس بهائی (ره) در مقتاح الشلاح قرموده که : تفسیر شده عمارت مساحد در یه 
شريه اما د یمسر مساحد ال ...۷ به دو نفسیرا اول بای مساحد و حاروب کردت و 
فرش نمودن و چرخ ز افروعتن در آنها است» دوم بسیار رفت و آمد کردن است به مساجد و 
حال تگذاشتن آنها را از عیادت و بجا نیاوردن کارهای دثیوی و هنایم در آنها است. 

([مته بره). 


(+۵) دهقان: سردا گران و رئیس بر زگران عم و سر کرده کشور است. (عته ره). 


3 نزهة لنواظر 





شمس که ظهر باشد» بعد از مغرب؛ در نماز وت بعد از نماز صبحء در 
وقت آمدن باران. 

و نیز فرمود[ه‌اند] که: شش نغر دعایش مستجاب می شود؛ 
دعای امام عادل» دعای بدرنی‌کو از برای فرزند خودء دعای فرزند 
صالح برای پدر خود, دعای مومن از برای برادر مومن خود در غیبست 
او دعای مظلوم؛ می فرماید حق سبحانه هراینه انتقام می‌کشم از برای 
توا گر جه بعد از روز گاری باشده دعای فقیر از برای کسی که انعام 
هی‌کند بر او | گر مغمن باشد. 

لقمان در وصیّت خویش به فرزند خود فرمود : ای بسر حان من 
امروز تا کید می‌کنم ترا به شش چیز که هریک از آن چیزها نزدیک 
می‌کند ترا به خوشنودی و رضای حداء و دور می‌کند ترا از غضب و 
حشم خدا. 

اول انکه پپرستی خدا را و شریک قرارندهی برای او جیزی را. 

دم آنکه خشنود باشی به آنچه که خدا تقدیر کرده برای توء چه 
محبوب تو باشد یا مگروه. 

سوم آنکه دوست داشته باشی دوستان خدا را و دشمن داشته 
باشی دشمنان خدا را, 

چهارم آنکه دوست داشته باشی از برای مردم آنجه را که برای 
خود دوست می داری» و نپسندی برای سردم انجه را که برای خود 
نمی پسندی, 

پنجم آنکه خشم خود را فرو بری و خوبی کنی با کسی که با تو 
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بدی گرد باشد. 

ششم آنکه ترک کئی متابعت هوی و هوس را [و مخالفت کنی 
مرحبات هلا کت دين و روح را ]. 

و نیز فرمود: شش جیزمحتاج به شش جیز است : 

اول نیکو تکلم کردن محتاج است به قبول کرد کلام؛ یعنی 
اگرمستمم کلام متکلم را مسج رتو تو م می تواند 
خوب سخن بگوید وال توقم سخن از او نباید داشت چنانچه گفته 
شده (( مستمم صا حب سخن زا بر سر کار آورد», 

دوم حسب محتاج است په ادب پس بی ادبان را حسب و نسبی 

سوم سرور و شادی محتام ات یه امسیّته وگرنه سرور 
له اف 

چهارم فرابت و خویشی محناج است به صداقت؛ وگرنه قرابت 
نمی باشد, 

پنجم شرف محتاج است به تواضم و فروتتی , 

شم نحده و بزرگواری محتاج است به غثا ۱۷۳ 
بعضی از علماء کته ازد کہ هرگاه موه صبح می‌کند از برای اوست 
شش دشمن؟ نفس ای دنیای او شیطان, نادان, مدافق کافر. 

و اما نفس اوپس درپی شهوتها و لذتها می باشد. اما شیطان پس 





(۵۷) در نسخه عربی «ایستاح الى الحد» است 
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در یی لغریدن او است؛ اما دنیا پس در مقام فساد اوست. اما نادان 
بس حسد می برد بر ای اما منافق بس دریی اذیّت او استء اما کافر 
پس درپی کشتن او است. 

حکمای هند گفته‌اند: شش حیز دوام و ثبات ندارد؛ سای ابر 
دوستی مردماد بد مال حرام؛ عشق زنان, سلطان ظالم؛ خبر 
دروف" 

یکی از علماء فرموده باغعث عمارت و ابادی دنیا شش حیز است : 

اوّل ميل و رغیت مردم به نکاح زنان است که باعث نسل و بقاء 
بنی آدم است که ا گر این مطلب نبود و سردم تزویج و وطی زنان 
نمی نمودند نسلها منقطع می شد. 

دوم محبت و ميل به اولاد است.که سبب تربیت و بزرگ نمودن 
ایشان است که ا گر این جیز تنبود کو د کان از بی تربیتی هلاک 

سوم پهن شدن آمال و آرژوها است درمیان مردم که به سیب آن 
حرص پیدا می‌کنند بر کسب معیشت و عمارت کردن دنیا و سایر 
کارها. 

جهارم ندانستن وقت مرگ است که ا گر مت عمر خود را و وقت 
مردن خود را می دانستند دنیا بر ایشان تشگ می شد و از حرکات و 
زحمات خود را باز می داشتند و نظام دنیا بهم می خورد. 





¥ 
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بنحم اختلافات حالات مردم است درغدا و ففر و احتیاح بعضی 
به بعضی دیگر که ار این حیزنبود همه مساوی بودند هلا ک 
می شددند: و اين هم از نظام حکمت است. 

سم وجود پادشاه است که ار هییت و سطوت او نبود عردم بهم 
می ریختند و فرح و مرح می سد و همدیگر را هلا ک می‌کردند. 

وصیّت کرد حکیمی فرزند خود را و گفت : 

ای پسرگ سن شش چیزبرآمی خیلی سخت انت ؛ ودرا 
شناختن» و عیب خود را دانستن, و راز خود را بنهان نمودت» و شهوت 
را از خود دور نمودد: ومخالفت هوی و هوس نمودد؛ و کلام 
بی فایده نگفتن . 

شش خحصلت است که کسی طاقت ان را ندارد مکر کسی که 
ضتانعب تفس شریقه اساد ایت ماندن به حال خود هر گاه تعنت 
بسیار بر او روی آورد؛ و صبر کردن ار یت بزرگی که بر او روی 
دهد, و تفس را به جانب عقل برگردانیدن هرگاه رو به شهوت آورد, و 
مداومت بر کتمان سر و صبر کردن بر گرسنگی, و متحتّل شدن 
اذتت شمسانه. 

و ندان که فضیلت ادمی در شش حیز است؛ برادری کرد با 
امغال و مانند خود. و مىدارا نمودن با دان و حذر گردن از سقطه 
ونگهداشتن خود را از افتادن در ورطه, و فرو بردن غصه و اندوه 
خویش و ندادن فرصت و وقت را از دست. 

و بدان که شخص با سخاوت آن کسی است که دارای شش 
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خحصلت باشد؛ مسرور باشد هنگام عطا کرد و عطا کند به فصد 
قربت» و بر کسی که عطا کرده متت نگذارد و ادیت او ننمایدء و از 
او عوض دنیوی نخواهد و چون عطائی نمود چنان داند که این 
فریضه ای بوده بر او و اداء نموده, و اعتقاد کند آن‌که قبول عطای او 
نموده حقی از و قضیاء یت 

و هم فرمود: ای پسر وصیّت می‌کنم ترا به شش حصلت که تمام 
علم و ادب در این شش خحصلت است. 

اول انکه با بالا تر از خود نزاع و دشمتی نکنی . 

دوم آنکه چیزی که نمی دانی نگوی. 

سوم آنکه جیزی را که نمی رسی عطا نکنی . 

جهارم آنکه زبان تومخالف با دل تو نباشد. 

پنحم آنکه قول تومخالف با کار تونباشد. 


3 


شم آنک هرگاه امری بر تو روئ آورد دست از او برنداری» و 
هرگاه پشت بر تو کرد به طلب آن نروی. 

ای پس حذر کن از شتاب و عحله کردنء همانا عربها عحله را 
سادر یقیمانیها گفته اند و این به سبب آن اس که در عحله خش 
خلت ند است؛ جه آنکه ٠‏ 


شخص عجول می‌گوید چیزی را پیش از آنکه بداند. 


)۵٩(‏ در اين حا حند حمله از متن عربی ترجمه نشده است. 
(4۰) شاید ابنطور صحیح باشد: اقدام نکنی به کاری که توانائی آن را نداری و به آن 


۲ دس ۰ 
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حواب می دهد پیش از انکه بسنحد و بفهمد, 

اندیشه و عزم در کارها می‌کند پیش از آنکه تأمل در آن نماید. 

قطع می‌کند پیش از آنکه اندازه بگیرد. 

ستایش می‌کند پیش از آنکه تحربه کند. 

ومذمّت می‌کند حیزی را پیش از آنکه اندازه و حد آن را معلوم 
ا وان ھا دی داد مگ دی کی که صاحب تدامت و 
پشیمانی و خارج از سلاعت بوده باشد, 

وبدان که شش حیز اندوه را می برد: کیش دادن به کلام علماء 
سخن گفتن با دوستان راه رفتن در سبزه‌زان نشستن در کنار آب 
جاری» گذشتن ایام اقتدا کرد به صاحبان مصیبت. 

و بدان ای بسر که شش حيراست که هر کس به سیب آنها 
بمیرد مثل آن است که خود را کشته باشد: 

ال کسی که بمیرد به حهت خوردن طعامی که جند دفعه ان را 
خورده و با مزاحش موافشت ننموده. 

دوم کسی که بخورد طعامی را زیاده بر آنچه معدۀ او طاقت دارد. 

سوم کسی که بخورد طعامی پیش از آنکه طعام قبل هضم شده 


باشد. 
جهارم آنکه بببند بعض اخلاط حسدش هیجان کرده و مداوا 
نکند ان ۴ ره دواهای مسکنه. 





[ 1۷ ذر نسخه دیگر پیش ار آنکه ان را حبك کنل. 
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پنجم کسی که طول بدهد حبس حاحت خود را و به قضاء 
حاحت ترود هرگاه حاحت به تخلی بیدا گنل 

ششم کسی که درمکان وحشتنا ک تنها اقامت نماید. 

و بدان که شش جیز است که هرگاه شخص بدان راضی و خشنود 
شد دنیا و دین او صاف وبی کدورت خواهد شد: کسی که راضی 
باشد به شهر خود, منزل خود, زن خود, معیشت خود انحه خدا از 
روزی قسمت او فرموده, آنجه را خدا تقدیر و حکم برای او نموده ار 
چه بر او نا گوار و بر علاف آرزوی او باشد. 

مترحم گوید: شایسته دیدم در اینجا نقل کنم شش کلمه‌ای را 
که از ابراهیم ادهمنقل شده و آن جنان است که از ابراهیم نقل شده 
که وقتی چند نفر از ابدال بر من مهما شدند به ایشان گفتم مر 
وصیت بالفه فرمایید تا از خدا بترسم حنانجه شما از خدا ترس دارید. 
گفتند: ترا شش چیزیاد می دهیم. 

اوّل آنکه کسی که بسیار شد کلامش پس طمم نکند در رقت 
فلب خود, 

دوم کسی که بسیارشد خواب او پس طمم نداشته باشد در 
بیداری شب و فیام در لیل. 

سوم کسی که آمیزش او با سردم بسیار شد پس طمم نکند در 
حللاوت عیادت, 

جهارم کسی که اختیار کرد ظالمین را پس طمع نداشته باشد در 


استفامت دین. 
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پنجم کسی که غیبت و دروغ عادت او گشت پس طمع نکند که با 
ایمال از دنیا سروت رود, 

ششم کسی که طالب رضا و جشنودی مردم است پس طمع نکند 
در رصا و خشنودی خدای تعالی . 

ابراهيم گفت: چون تامل کردم در این موعظه, یافتم دران علم 


ur} w ۹‏ 
اولین وا خرن را 


([1۲) و تقل کرده‌اند که ابراهیم این ادهم روژی خواست داشل حتامی شود مرد 
حتامی حون که لباسهای گهته در تن او دبد و دست اورا ازمال دنیا تهی دید او را به 
حمام راه نداد. ابراهيم گفت: واعجبا ازبرای کسی که ممنوع شود از دتعول حتام بدون 
فال گنه طمم دارد دشول بهشت را بدوت طاعت و اعمال ( منه ره ). 


باب هفتم 


فرمود رسول خدا ( ص ): هفت نفرند که در سایه رحست خود 
خداوند حای می دهد ایشان را در روزژی که سایه ای نیست مگر سای 
او 

و آن شش نفر دیگر: 

حوانی است.. که نشو و نما کرده باس در عیادت خدا, 

مردی که از مسحد بیرون بیاید و دلش در فکر مسجد باشد تا 
وقتی که برگردد په مسجد. 

و دو مردی که با هم دوستی کنند به جهت خداء و با هم جمم 

و مردی که در خلوت د کر دا کند و اشکش روات باشد. 

مردی که بطلبد ڙن صاحب حسن و حمال او را به حانب خود و 


آن مرد گوید من از خدا می ترسم. 

مردی که صدقه دهد و او را پنهان کند بطوری [ که ] دست حپش 
از دست راستش خبردار نشود. 

و نیز روایت شده از حضرت امام حسین (ع) از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله که فرمود : وصیت کرد هرا پرورد گار من به هفت 
حصلت؛ و آن خصلتها آن است که به اخلاص بکوشم در ینهانی و 
آشکان عقو کنم از کسی که برمن ظلم کرده, عطا کنم به کسی که 
مرا محروم نموده, پیوند کنم با کسی که از من قطع کرده؛ و آنکه 
سکوت من تفگر با شدنطق من ذ کرباشد:نظرمن ازروی عبرت باشد. 

سلمان فارسی (رض) گفته که از رسول خدا (ص) شنیدم که 
فرمود : هر که والی شود بعد امن بر هفت نفر از مسلماناد و به 
عدالت دربن ایشان رفتار نکندء و له منت من عنمل ننماید ملاقات 
کند خدا را در حالتی که خدا بر او غضبنا ک باشد. 

و فرمود رسول خدا(ص): بدرستی که من لعنت کرده‌ام هشت 
نفری را که لعنت کرده ایشان را خداوند عزوحل و هر پیغمبر مستحاب 
التعوة وآن‌هفت نفرآن کسی است که‌زیاد کند در کتاب خداء آنکه 
تکذیب نماید تقدیر الهی راء آن کسی که مخالفت کند ستت مرا 
آن کسی که حلال کند آنجه را که خداوند حرام فرموده» ان کسی 
9 حرام کند انجه را که خداوند حلال فرموده آن کسی که از روی 
فهر و جبربرمردم مسلط شود, آن کسی که صرف نماید غنیمت 
مسلماتات را. 


۱۹4 2 . تزهة النواظر 





[ و تھی فرمود از هفت جیز] : اوّل امر فرمود ما را به عیادت بیماران 
۳ ا 3:۴ 

شم حدازه ها ء افشای سام ) احایت کردت دعوت مسلمانان دعا 
کردن در وقت عطسه ایشان ؛ یاری کردن مظلومان؛ قبول کردن 
قسم ایشان یعنی اگرمسلمان برای چیزی قسم یاد کرد از او قبول 
نمایك, 

و نهی کردند ما را از استعمال ظروف نقره و از دست کردن 
انگشتر طله و ار پوشیدده حریر و پوشیدد دیباء و از بوشیدن حاعه های 
وشی و ان حامه ای سودة که از مضر می آوردند و مخاوط لوده ا 
ابریشم یا آنکه مراد مضلع باشد و آن جامه ای است که خط خط 
بافته شده است. و نهی کرد از پوشیدت استبرق و آل حامه‌ای است 
که کار کرده شده در او طلا یا جیامه‌ای است از ابریشم و حریره و 
۱ اھ( 


از سوار شدن بر روی نشستن گاه‌ها وبالش های روی زین 


است که نوشته می شود ثواب آنها از برای بنده بعد از مردن؛ کسی که 
درختی بکارد. با جاهی بکند, پا نهری جاری کند, یا مسحدی بنا 
(4۳) افشای سلام آن است که بخل نورزد به سللام گردن بر احدی از مسلمانات (هتدره) 
(40) به آنکه بگوئی به او یکم الله و او جواب بگوید یر الله نکم و 

4 عنه‎ ( ۷ i mF 

(۹۵) اين عبارت ترجمه «میاثره است. و اویه گفشه که مراد از میاثر وبالشهای 
زیی که نهی از رکوب آنها شده آن بالشھائی است که متعارف غج یود از دیبا و حریر 

[ منه ره ). 


رح ال 591 از سس ۵ | | 
کند با قرانی شو بسد و بگذارد, یا علسی ار خود بافی گذارد؛ يا 
فرزند صالحی بعد از خود داشته باشد که از برای او [ بعد از مرگش ] 
استققار کند, 

و فرمود رسول خدا (ص) که : هفت حیز افت هفت حیز است؛ 
آفت سخاوت متت نهادت. آفت حمال تکبرو خوش آمدن از خود 
است» آفت سخن دروغ است, آفت علم فراموشی است, آفت عبادت 


: ۱ , 11 فخ (Tı : : E‏ 
سسس مود و سا کن سل است : افت ظراقفت “ّف رذ ات ٣‏ : 


اخ حب فشر دا ات 

و فرمود: گناهان کبیره هفت است؛ اوّل شرک په خدا است ‏ ؛ 
دوم کشتن نفس محترمه است یعنی کشتن آدسی به ناحق [ که خدا 
حرام کرده است ]؛ سوم خوردن مال یتیم استء چهارم عقوف و حفا 
کردن به والدین است» پتجم نسبت دادن فاحشه به زن عفیفه است؛ 
ششم گریختن از جنگ واجب است» هفتم انکار حق ما اهل بیت 
اسستا. 

رم گوید که : در باب نهم اشاره خواهد شد به آراء اکابر در 
عدد کباش به آنجا رجوع شود. 


حضرت امام رضا (ع) فرمود که: هفت چیز بدود هشت چیز 


(11) ظریف آن کسی است که زیرگ در زبان باشد و در فضل و کمال از اقران خود 
بگذرد. [عته ره ). 

)٩۷(‏ یگ حدیث از متن در ایسا ثرحمه نشده است. 

(1۸) و در من او است حمیع اعتقادات فاسده که مل به ایمان باشد (مته رة). 


۱۹۹ تزهة النراظر 


استهزاء و سخریه کردن به نفس است؛ کسی که به زبان استخفار 
کند و در دل پشیمان نشود پس خود را مسخره کرده است؛ کسی که 
از خدا توفیق کارهای خوب خواهد ولکن حڌ و حهد نکند: و کسی 
که در پی احتیاط و نگهداری خود باشد و لکن حذرنکند, کسی که 
از خد! بهشت طلبد و لکن در شدائد و سختی ها صبر نکند» کسی که 
از آتش جهثم به خدا پناه برد و لکن ترک شهوتهای دنیوی نکند 
کسی که مرگ را یاد کند و لکن مهیّای مرگ نشود, کسی که ذکر 
خدا کند ولکن مشتاق ملاقات خدا نباشد. در دنیال هر یک از اینها 





فرموده که به خود استهزاء نموده. . 

روایت شده از حضرت موسی بن جعفر (ع) که فرمود: هفت حیز 
است که هر که دارای آنهاً باشند کامل کرده حقیقت ایمان راء و 
گشاده می شود از برای او درهای بهشت» کنی که وضورا کامل 
بگیرد» نماز را نیکو بجای آورد, زكوة مال خود را بدهد, خشم خود را 
باز دارد» زبان خود را دربند کند؛ تققّه در دین تناید" اداء 
نصیحت گند از برای اهل بیت پیغمبرش یعنی دوست ایشان باشد و 
متایست کند ایشات را در کردار و اقوال. 

و نیز از آن حضرت روایت شده که فرمود : هفت حیز است که 
دلالت دارد بر اندازه عقل صاحبان انها؛ یکی مال است که از آن ره 
اندازهعقل اعبش نی می‌توان‌برد: دیگر حاحت است؛ دیگر عصیبت 





)1٩(‏ در روایت خصال عوض این خصلت ذ کر شده که از برای گداهان ید استتفارو 
طلب آمرزش تماید (عنه ره). 


عة کل نز تست تن ل 


است که از او پی برده می شود بر عقل مصیبت زده؛ دیگر غضب 
است که دلالت دارد بر عقل غضبنا ک» دیگر کتاب و کاغذ است 
که دلالت دارد بر اندازه عقل نویسنده اش دیگر پیام آورنده است که 
دلالت دارد بر انداز؛ عقل فرستنده اش؛ دیگر هدیه است که دلالت 
دارد بر عقل هدیه فر ستنده. 

کن کے کے هفت جیز فوام و ایستاد. ۱ ندارد مر به هفت 
جیز؛ زن به شوه پسر به پدں شا گرد به استاد» رعیت به سلطان؛ 
سلطان به عقل» عقل به حجت وتثبّت» طاعت خدا به مخالفت کردن 
هوی و هوس. 

و سزاوار است که ازبرای پادشاه هفت جير بوده باشد؛ وزیری 
که اعتماد به او داشته باشد و محرم اسرار او باشد» قلعه محکمی 
داشته باشد که هرگاه حاحت افتاد به پنهان شدن به آنحا پناه برده 
اسب رونده داشته باشد که هرگاه حاحت به سواری افتاد بر او سوار 
شون شمغیر برنده داشته باشد که هرگاه حاجت به جنگ شد نترمد 
که آن شمشیر به او خیانت کند, از جواهرات ذخیره داشته باشد که 
به وزن سبک و به قیمت سنگین باشد که هرگاه نازله ای بر او رو گند 
صرف خود نماید» زن حمیله داشته باشد که هرگاه بر او داخل شود 
بحال غهّه واندوه, اندوهش زابل شودء طبّاخی داشته باشد که طعامی 
را که میل دارد برای او طبخ نماید. " 

متابعت کردهمردی حکیمی را هفتصد فرسخ به حهت آموختن هفت 


وبرعی از جملات ابن گفتار صحیح ثبست. 





۸ هة النواظر 
چین و به او گفت که من دنبال ترا گرفته‌ام که‌مرا بیاموزی بعضی 
از جیزها را که خدا ترا دانا کرده, پس پرسید از او که مرا خبر ده که 
حه حير است از اسان سکن قر ات ست؟ جیست که از زمین وسيم تر 
و پهن‌تراست؟ چیست که غنی تراز دریا است؟ چیست که 
متخ از منک | ست؟ چیست که گرم‌تر از آتش است؟ حیست 
که سردتر از برف است؟ حیست که از یتيم ضعیف تر است؟ 

حکیم جواب گفت: 

١‏ د بهتان بربی گناه سنگین تر از آسمان است. 

۲ حق از زمین وسیعتر است. 

۴ے دل آدم قانع از در یا یت کر اس 

٤‏ دل کا از سنگ مختتر است. 

۵ سینة آدم حریض از آتش گرم تر استاء 

٩‏ دل کسی که اعتماد به خدا دارد از برف کت است. 

۷ سکن = جین از یتیم ضعیف تر و بیحاره‌تر است. 

مترجم کپ که : بیان بیچارگی سخن چين را شیخ سعدی در 
نظم آورده و گفته : 
ميان دوکس جنگ چون آتش است ‏ سخن‌چین بدبخت هیزم کش است 
کنند این و آن خوش د گرباره دل وی اندرمیان کوربخت وخجل 
هیال دو تن انش افروختن نه عقل است خود را در او سوختن 

وصیّت کرد حکیمی فرزند خود را و گفت: ای پسرک من خر و 
خوبی نیست در هفت جیز مگر آنکه مفرود به هقت جير باشد؛ غير و 


خوبی نیست در قول مگربا عمل» نه در رژیت و صورت مگر به عقل» 
له در بادشاهی مگربه خود و بخشش: نه ذررفاقت مگ به مفاء ته در 
فقه مگر به ورع؛ نه درعمل مگربه نت نه در زندگی مگربه صخت 
و آمنیت, 

وبدان که هفت حیز است که عاقبت ان عقل را فاسد می‌کند؛ 
کفایت و کارگزاری کردن بطور تمام و کمال از حد تحاوز کردن در 
بعتم و اجلال بیکار گذاشتن فک ننگ داشتن از آموختن» شرب 
خم ملازست زنان, خلطه و آمیزش کردن با نادانان. 

و هفت حیز است ای بسرک من که نیکوفیست مهمل گذاشتن 
آنهاء یعنی دست از آنها برداشتن و فذر آنها را ندانستن و آن هفت 
حیز: 

زن تواست مادامی که با توبسازد و موافقت کند. 

معیشت تواست هرگاه کفایت کند ترا, 

خان؛ تواست هرگاه وسعت و گنجایش داشته باشد ترا. 

حامة تو است مادامی که ترا پپوشاند, 

ستور تو است مادامی که ترا حمل کند. 

رفیق تواست مادامی که با توبا اناف رفتارنماید. 

همنشین تواست مادامی که از تقصیرات تو اغماض کند و جشم 
پپوشاند , 

و بدان که ازبرای فرزند توبرتوهفت حق است: 

باید اختیار کنی برای او مادر حوب یمنی هنگامی که 


رت نی | 
می خواهی زن بگیری زن عفيفة اصیلة نجیبه‌ای را اختیار کنی تا مادر 
اولاادت خوپ باشد و نام حوب هم بر او بگذاری» دایهٌ حوب برای 
او بگیری» بیاموزی او را کتاب خدارو خطء و حساب,وشنا کردن, 

و بدان که رفیق تو رفیق نمی باشد مگرآنکه نگهبانی و مراعات 
نماید ترا در هقفت حیر: در اهل تن اولاد تو بی حیزی نو بیماری تو در 


غیبت یعتی سفر کردن تو و بعد از مرگ تو, 


باب هشتم 
درخصال هشت‌گانه است 


روایت شنده از سید ما رسول خدا (اص) که فرمود: 

هت خصلت است که هیر:کس از ات من به آنها عمل کند 
حق تعالی محشور گرداند او را با پیفمبران و صدیقان و شهیدان و 
هیا لحالا. 

عرضه داشتند: یا رسول الله آن هشت خحصلت کدام است؟ 

فرعود: کسی که زاد وتوشه دهد حجْ کننده‌ای راء به فریاد رسد 
بیحاره ای را که فریادرس طلبد بنده‌ای را آزاد کند؛ یتیمی را تربیت 
کندء گمراهی را هدایت کند ‏ گرسته ای را سیر کند, تشنه ای را 
سیراب نماید, روزه بگیرد روزی که هوا سخت گرم باشد, 

و فرمود: آیا خبر دهم شما را به انکه شییه‌ترین شما است به 





(۷۰) گمشده‌ای را راهنمائی کند (ظ ): 


۱ ۱ ۱ نزهة النواظر 





من؟ 
گفتند: بلی یا رسول الله. 

فرمود: آن کسی که دارای هشت خصلت باشد؛ هر که از شما 
خلقش نیکوتره حلمش بزرگش به خویشان خود نیکی کننده‌تره با 
برادران دینی خود مهربان‌تی» صبرش بر حق بیشتر کظم غیظش 
پیشتس عفو کننده‌تر» و با انصاف تر است. 

لعشت فرمود"" رسول خدا ( ص) هشت زد را: زنی که موی 
صورت زن دیگر را می‌گند که به اصطلاح زنان بند ریسمان می‌گند, 
زنی که موی صورتش به این سبب کنده می شود» زنی که دندان زن 
دیگر را تیز و نازک می‌کنند که نجوان نماید‌زنی که با او این عمل 
می شود» [زنی که موی به سوی سرزن دیگر وصل می‌کند, زنی که مو 
به موی او وصل می شود ], زنی که به بدن زنان سوزن هی زند و سرعه 
در او می ریزد که زینت داده شود به اصطلاح خال می‌کوبد, زنی که 
با او این ععامله می شود. 

حضرت امیرالمژسین (ع) فرمود که: من به هشت نفر سلام 
ی ی با ایشا نمی نمایم حور 
وش ایشان راء و تشییم نمی‌کنم جنازه‌های ایشان را؛ و آن هشت 
نفر: بهودی است. و نصرانی ؛ و محوسی » و کسی که خوش طبعی 


(۷۱) در مورد مضمون این قبل روایات که شامل حکم ققهی است باید هر کمن به قتوای 
مرحم تقلید خود رجوغ کند. 


ترحمه معدن الحراهر ۱۳۳ 





وشوخی او با دیگران فحش به مادران باشد» و کسی که زنان عفیفه 
را نسبت به فاحشه دهد و کسی که بر سر سفره ای نشیند که شراب 
در آن آشامیده می شود؛ و کسبکه قطع رحم نمایده و کسی که 
بیزاری از ولایت و دوستی اهل بیت علیهم السلام حوید. 

و نیز فرسود: ای بندگان خدا بر شما باد به هشت خصلت؛ رحم 
کنید بر بیوه زنان,و پتیمان» اعانت کنید ضعیف راء وفرض دار را؛ و 
بندة مکاتب راء و سکین راء و یاری کنید مظلوم راء و عطا کنید به 
مقروض. 

و فرمود: هشت نفرند که گر خوار شدند ملامت نکنند مگر خود 
را؛ کسی که بنشیند بر سر سفره‌ای که او را نطلییده باشند, کسی که 
سلطنت وفرمانروائی کند بر صاحبخانه, کسی که مطالبۀ حق ( خير 
خل) کند از دشمنان خود کسی که طلب فضل وعطا کند از 
مردمان لیم و نا کس و کسی که داخل شود در سخن دو نفری که با 
هم سخن می‌گویند [بدون اینکه آنها خواسته باشند]» کسی که 
استخقاف کند به بادشاه » کسی که بنشیند به جائی که اهلیّت آن 
را نداشته باشد, .و کسی که‌سخن گوید برای کسی که گوش به سخن 
او نمی دهد. 

از حضرت امام حسن روایت شده که فرمود: حلم و پردباری 
زیدت است؛ وقار مروت است. صله و پیوند کردن نعمت است؛ تکبر 


(۷۲) در من عربی سلطان # است, 


۳. رز‎ ١ 
کرد لاف زدد بیحا است» عحله و شتاب سفه و نادانی استء سفه‎ 
ضعف وسستی در رای است» قلق واضطراب پیش آوردن عجز و‎ 
اتوانی است؛ محالست اهل فسق باعث ریب و گمان بد است.‎ 

روایت شده از حضرت صادق (ع) که فرمود: سزاوار است که 
مومن دارای هشت خحصلت باشد؛ با وقار باشد هنگام جنبانیدن بلاها 
و حنگها مردم راء صبر و شکیبائی داشته باشد هنگام بلاء شکر کننده 
باشد در فراخی زند گی و رخاء قانع باشد به آنجه خدا روزی او 
فرهودهع صتم گند بر دشمنان» تحمل کعد مغشت دوستال وا 
پیوسته بدنش در رنج و تعب باشد» و مردم از او در راحت باشند. 

و نیز فرمود: : راء حداوند دوست دارد بنده‌ای را در دل او 
می افکند هشت خحصلت را. 

گفتند: آنها کدام امت 

فرمود : پوشیدد چشم از محرعات الهی» ترس از خدای سبحاه 
حیاء واداشتن خود را به وی نیک صن ادا کردن امانت؛ 
راست‌گونیء سخاوت, 

و نیز فرمود: هشت حصلت است که هر که را خدا روزی فرموده 
باشد پس تمام کرده بر او نعمت را و کامل کرده است بر او کراست 
راء مسکن وسیم و گشاده, کسب فاضل و نیکو, خادم موافق» شهری 





(vr)‏ در عتن عربی ۸ ۷" بتساسل للاینفاه» است: وگویا ترحمه اشن این است : خود را 
برای دوستان به تکلف و میقت نمی اندازد. با دوستان بی تکلف زند گی می‌کند. 


رامع الجا 
که در او امنیت باشد, همسایه‌ای که اذیت نکند او را و سالم باشد؛ 
برادر مومن» زد صالحه, و تمام فرموده باشد خدا این نعمتها را بر او په 
سعادت و عافیت یعنی با اينهمه دور کرده باشد از او بلاها و 
بیماری‌ها را. 

روایت شده که یکی از اصحاب آن حضرت صحیت سیر و 
مسافرت درمیان آورده بودي حضرت فرمود انحه را که امر شده به آن 
فشت سیر است : 

سیر کن دو سال برای نیکی کردن به پدر و مادر. 

سیر کن یک سال برای صلةٌ رم . 

سیر کن یک میل که ثلث فرسخ است برای عیادت مریض. 

سیر کن دو میل برای تشییع جنازه 

سیر کن مه میل برای اجابت دعوت یعنی | گر به مهمانی ترا 
طلبیدند تا سه میل راه که یک فرسخ باشد اجابت کن. 

سیر کن جهارمیل برای زیارت برادری که به حهت خدا با او 
برادری و دوستی کرده‌ای. 

سیر کن پنج میل برای یاری کردت مظلوم. 

سیر کن شش میل برای فریادرسی بیچاره‌ای که فریادرس 
می طلبد.. 

روایت شده از حضرت موسی بن‌جعفر (ع) که فرمود: هشت 
خحصلت است که در هر که باشد خداوند او را داخل بهشت می‌کند و 
رحمت خود را بر او بگستراند؛ کسی که یتیمی را نزد خود جای 


۹ تست سس نزهة النواظر 
دهد کسی که احسان و نیکی به پدر و مادر گند کسی که نیکو 
تربیت کند فرزند خود راء کسی که رفق ومدارا کند با مملوک خود 
کسی که بر ضعیف رحم کند, کسی که از خود انصاف دهدء کسی 
که به هر کس احسانی نماید, [ کسی که با هبه خوشرو باشد خ ل] 
کسی که توسعه و گشایش دهد در نفقه خود. 

روایت شده از یکی از ائمه (ع) که فرمود: هشت نفرند که نماز 





ایشان قبول نمی شود و دعای ایشان به اجابت نمی رسد بنده‌ای که 
از اقای ود کرش باشد تا برگردد به نزد آقای خود زنی که 
نافرمانی شوهر کند و شوهربر او خشمشاک گردد, کسی که زکوة 
ندهد, دختری که به ح3 تکلیف رسیده باشد و بی معحر نماز گند 
پیشنمازی که نماز جماعت کند برای گروهی در حالی که ایشان از 
او کراهت داشته باشندء عاق والدین» و آدم مست و کسی که منگر 
باشد حق اهل‌بیت علیهم السلام را. 

و نیز روایت شده که: [ هشت حیز] از اغلاق پیغمبران و امامان 
هی باشد؛ نیکی کردنء سخاوت نمودن در هنگام شلات صر 
کردنء اینتاد گی به حق مومن ودن مسواک ریت استعمال حنا 
نموداا» پیوسته عطر استعمال نمودن نکاح گردن, 

نقل است که «لوی بن غالب» که‌یکی ازاحداد حضرت رسول (ص) 
است با زوج؛ خود گفت که: کدام یک از پسران خود را بیشتر 
می خواهی ؟ 

گفت؛: آنکه دارای هشت خصلت است؛ در عقلش جهل راء 
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ندارد حلمش با سفاهت و بی حردی آمیخته نشلده» زبائش عاحر از 
سین لیت :شش را گمان فاسد نمی‌کنند: اسان وئیکی به 
والدینش را به عقوق باطل ثمی‌کند؛ بخل در عطا نمی نمابد بعد از 
انعسان متت تمی‌گذارده ترس او را نمی باشد. 

کشت : کدام است آن پسر که دارای این خصلتها است؟ 

گفت.۰ دسرات (( کعب)) است, 

یکی مه که : هت - خلت است که در هر کس باشد او از 
کسانی است که لحداونك : لقنس گران 4 او ارزانی قرهوذه , 

اول رقق و ترهمی است., 

سم هرگاه با بادشاهان مضتانعیت کند کاری کند که 
انشا از او حشنود باشند. 

جهارم آنکه هرگاه بر در سرای ملوک باشد ادیب و جرب زبان 
باشد. 

پنجم آنکه راز خود و راز غیر خود را حفظ کند و فاش ننماید. 

ششم آنکه قادر باشد به سخن گفتن. 
دارئد که محرم راز اه ناسند. 

مم اک تکل تک در نظا با بوک ابید 


(۷) در تخة عربی تلا بلوی لساتة وه ست و ويا در لسخه مترحم لاع ۷ بقون 
تفه دة آأست, 





ییالال 
باشند, و نگوید حیزی را که روشن و هویدا نشموده است آن را:* 

یکی از زاهدان به یکی از قاضیان گفته که من دوست می داشتم 
که تو خود را حلاص می‌کردی از خکم کردن مابین مردم» پس الحال 
که خود را مبتلای به حکوست و قضاوت نموده ای پس واحب است 
که از خود دور کنی هشت خحصلت را: 

١‏ س کراهت نداشته باشی از ملامت ملامت کنند کان. 

۲ دوست نداشته باشی ستایش ونا را. 

۳ کسی از حکم به عدالت کردن. 

4 -ننگ نداشته باشی از مشوزت کردن ا گر جه دانا باشی. 

۵ - توقف نکی از حکم کردن هرگاه حق را دائستی . 

1 حکم نکنی در حال غضنبنا کی . 

۷-پیروی نکنی هوی و هوس را. 

۸ گوش ندهی شکایت احدی را هرگاه تنها باشد از خصم و 
طرف مقایل خود. 

وصیّت کرد حکیمی فرزند خود را و گفت: 

ای پسرک من» نگهدار خود را به هشت حیز از هشت جين 
عدالت و ميانه روی کن در کلام تا همنشینان توملالت پیدا نکنند 
از روی رویّه وفکز سخن یگوتا حطا نگوئی » فکر کن در الفاظ خود 
تا لفظ زشت نگوئی » به انصاف عمل کن تا ستم نکنی» جانب خود 
را نوم و هموار کن تا حفا نکنی؛ نگهدار خود را از کینههای دشمنان 


و جند حملله آزانن گفتان سین یی لیسست:, 
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به اظهاردوستی ,و به نزدیکی با مردم از تکیّر وسرکشی,و به میانه روی 
در امور از آلود گی به عیوب. 

وبدان که هر کس بوده باشد از برای او هشت چیز ازبرای او 
باشد از جانب خدا هشت جیز: 

کسی که بپرهیزد از خداء نگهدارد خدا او را. 

کسی که توکل کند بر خدا کفایت کند خدا امر او را. 

کسی که وام بدهد به جهت خداوند وقا کند خداوند به او. 

کسی که از خدا سوال کند عطا فرماید او راء 

کسی که شکر نعمت کند زیاد کند خدا ان نعست را بر او. 

کسی که عمل کند به چیزی که خشنود می‌کند خدا را خدا نیز او 


کسی که از محارم الهی خود را نگهدارد خدا او را عطیّه و 
بخشش فرماید. 


کی که انفاق کند درراه خدا پاداش دهد خدا او را. 

و گفته شده که هشت حیزنفعی نمی بخشد مگربا هشت چیز: 

نفع نمی بخشد عقل مگربا ورعء نه حفظ کردن مگربا عمل 
كردن ته شڌت و حمله کردن بر دشمن مگربه قوّت قلب» نه جمال 
مگ به حلاوت و شیرینی؛ نه سرور مگربه امنیّت» نه حسب مگر به 
ادپ, نه آموختن مگربه کفایت و رسیدگی درآن» نه مروت مگر به 
تواضم و فروتئی , 

و نیز فرموده که هشت نفر دلیل و خوار می باشند : 


+ ۱۳ ۳ : سب ۱ تزهة النواظر 
دروشگو شخص غریب آدم علیل؛ کسی که گری و جرب 
داشته باشدء کسی که مدیون باشد فظیری که مایین توانگران باشد» 


# نادانی که بین علماء باشده و کسی که بی دویی بز او 





باب نهم 


روایت شده از سيد ما رسول خدا ( ص) که فرمود : اسلام نه سهم 
است و بی بهره شد کسی که از آن سهمی ندارد, 

ال آن شهادت دادن است بر لا 2 الا ال وه لا شریک لَ. 

دوم نماز است و آن فطرت اسلام است. ۱ 

سوم زکوة است و آن فریضه است. 

جهارم روزه است و آنا سیر اتف استه 

پنجم حج است و آن شریمت و معظم شرایع است. 

ششم حهاد است و اد عزت اسلام است. 

هفتم امربه معروف است و آن وفاء " یعتی وفاء به عهد خدا 
اسست. 

هشتم نهی از منکر است و آن عدل است. 

نهم طاعت است و ان عصمت یعنی سبب عصمت و حفظ دماء 


است, 


(۷۵) محتمل است وفاء به قاف باشد یعنی نگهدارندة دین است (منه ره). 


ق 

مترحم گوید که: این حدیث شریف در روایات معتبره وارد شده 
است ‏ و در تمامی آنها ذ گر عشره شده است؛ یعنی اسلام ده سهم 
است به زیادتی «والجماغة وهی لَْ». 

و دربعضی روایات این حدیث شریف جنین است: اسلام ده 
سهم است؛ شهادت بر لا الة الا الل و آن ملت است یعنی عمده و 
اساس ملت است: و تمازو آن فریضه است؛ و زکرة و آن ظهارت 
است یعنی باعث طهارت مال استء و در بعضی روایات است: و 
آن فطرت است یعنی فطرت و طبیمت انسان حکم می‌کند به حسن و 
خوبی او چه آنکه اعانت محتاج و بذل اموال در صدقات جیزی 
است که حگم می‌کند به حسن آنْ هر عاقلی و هر متشرعی الخ. 

و نیز از ان حضرت روایت شده که فرمود: هرگاه حادث و ظاهر 
شود در میاد مردم حیز ظاهر شودبا آنها نه یز دیگر. 

هرگاه زا بسار شد مرگ مقا جات بتیارمی شود. 

هرگاه مردم از گیل و وزن بدزدند و کم فروشی کنند خداوند میتلا 
کند ایشان را به قحطی و نقصان یسی کمی موه و حبوبات. 

هرگاه منم رکوة کردند خداوند منم کند از ایشان برکات زمین را. 

هرگاه مرتکب شدند محرمات الهیّه را [راه] پیدا می‌کند بر ایشان 
انتها. 

هرگاه ظاهر شود حکم به حور و بی عدالتی در احکام؛ شامل 
ایشان شود تیلم و عدوال, 

هرگاه شکستند عهدها را مسلط کند خداوند بر ایشان دشمنان 
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ایشان را. 

هر گاه قطم کردند ارحام را اموالشان تممیب اشرار شود 

هرگاه امر به معروف نکردند امور ایشان مضطرب شود. 

هرگاه نهی از منکر نتمودند سلطنت پیدا می‌کند بر ایشان آشرار و 
ندان ایشان» پس در این هنگام هر حه حوبال هردم دعا کنند دعای 
ارشان مستحاب نمی شود. 


۱۳۴ 





و نیز ازان حضرت مروی است که فرمود : 

گماهان کب نه جیز است؛ شرک به خدای عزوجل و او 
بزرگترین گناهان است» کشتن مونن, خوردن مال یتیم» خوردن ربا و 
سود حرام؛ سیت دادن فاحشه به زن عفیقه: فرار گردن از حهاد: 
عقوق والدین؛ پس کسی که ملاقات کند حدا را در حالی که پاک و 
بخ باشد از این اھان با من خواهد بود در بهشتی که درهای آن از 
طلا است. اا 

مترحم کو دق ۽ در این حدیت شریف کناهان کبیره هفت جیز 
بیشتر ذکر نشده وفقیر هرجه تفخص کردم حدیثی نیافتم بلکه 
قولی از علماء هم نیافشم که گناه کبیره را نه چیز شمرده باشد» پلکه 
در روایات بسیار معتبره هفت جیز ذ کر شده؛ و لهذا مظنونم آن است 
که این حدیث شریف نیز تمام است و سقطی ندارد و صدر روایت 
(۷) در تسخا عربی که نزد مصحح است این دو جمله را اضافه دارد: واستحلال البیت 


ارام و عمال السحر (یعتی : : حرست خانة گعبه را زیر با نهادت و رعایت نگردنا» و 
حادوگری). 
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(«سبم» یعتی هفت بوده تصحیف شده به «(تسم» که نه است و 
غفلت از این تصحبف شده و در باب نهم ان حدیث ذکر شده» و این 
تصحیف شایم است به حهت شباهتی که مابین لفظ «سبع» و 
(تسع » است بخصوص در خطوط فدیم و بهمین ملاحظه بعضی 
حمع کرده‌اند مابین روایاتی که دریاب وفات حضرت فاطمه صلوات 
اه علیها وارد شده که در بعضی روایات است که آن مخدره در سوم 
جمادی الا خرةوفات فرمءده, و در روایات دیگر است که مت مکث 
آن حضرت در دئیا بعد از پدر ببزرگوار خود هفتاد و پنج روز بوده که در 
یام البیض جمادی الاولی واقع می‌شوده گفته اند که روایت 
(( خمسه و تسعین ) وه تفه ای (« خمسة و سبعین ۷ یعنی أن 
حصرت نود و پنج روز بعاد از پدر بزرگوار خود مکث کرد و بنابر این 
وقات فرعوده در سوم حمادی الا حرة. 

و بالحمله در این هفت عدد گناه کیره که در روایات وارد شد 
اختلاف است» و آنجه مشترک درتمام روایات هفت عدد است؛ 
فتل به ناحق, و عقوف والدین و خوردن مال یتیم, و فرار از جهاد 
است؛, 

شایسته باشد که ما دراين جا فی الجمله کلام را بسط دهیم پس 
گوئیم : بدان که گتاهان بر دو قسم است: یکی کبیره که ارتکاب 
آن بدون توبه آدمی را از عدالت بیرون می برد و مستخق عقوبت الهی 
می‌نماید و دیگر صغیره است که بدون اصرار بر آن از عدالت بیرون 
نمی برد و اگر اجتناب از کباثر کند ارتکاب آنها مقرون په عفو 


۱۳۵ — 
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است» و حق تعالی به فضل خود آنها را می بخشد, و مشهور آن است 
که اصرار بر صفایر گبیره است؛ و در معنی اصرار خلاف است؛ از 
شيخ شهید نقل شده که فرموده:اصراریا فعلی است یا حکمی ؛ فعلی 
مداومت است به یک نوع از صغایر بی توبه یا بسیار گرد جنس 
صغایر بی توبه ؛ و حکمی آن است که عزم داشته باشد بر فعل صفیره 
بعد از فارغ شدن از آن, اقا کسی که صفیره بگند و در خاطرش 
نگذرد ته توبه ونه عم پر فعل آن ظاهرش آن است که مصرٌ ئیست؛ و 
شاید اعمال صالحه از وضوء و نماز و روزه کفارة آن باشد جنانجه در 
انعبار وارد شده است؛ انتهی . 

و بعصی گفته اند که مخض عزم بر صفیره بعد از فعل آن اصرار 
فیست بلکنه اصرار مداوست برایگ افیا شیار فرتکب ستاب شین 
است. بحیشیتی که مشعر باشد به بی اعتنانی آو به شرع و دين و در 
مابین ان ندامت و پشیمانی از او ظاهر نشود, 

و نیز آراء | کابر در عدد کباثر مختلف است؛ شیخ بهانی (ره) در 
شرح خلیث سی ام از ازبعین اشاره به اختلاف آراء اسساب نموده 
و گفته : قوسی گفته‌اند که کبیره هر گناهی است که حق تعالی در 
قرآن وعید عقاب بر آن فرموده باشد و بعض دیگر گفته‌اند که کبیره 
گناهی است که شارع مقدس از برای او حدّی تعیین فرموده یا تصریح 
کرده باشد در او به وعد عقاب. و طایفة دیگر گفته‌اند که هر 
هعصیتی اس تکه‌اظهارکند کمی اهتسام فاعلش را به دین. و دیگران 
کته اند که کیره هر گتاهی | ست که معلوم شده حرمت او به دلیل 


سح ار ال ۲ 
قاطع. قطان کته هر کناهی است که وغنشدید بر ان در ات 
بات شده افد 

و از از این مسعود» روایت شده که گفت: بخوانید از سورة نساء 
سیتانکم» ۳ بس هر حه نهی شده از آن از ازل سوره تا این آیه پس 
آن کبیره است. 

و جماعتی گفته‌اند که گناهان تام کبیره است به سبب 
اشتراک آنها در مخالفت امرونهی شارم» لکن گاهی اطلاق 
می شود صغینره و کبیره بر گناه بالتسبه به مرتبڈ بالا و پائین او پس 
بوسیدن رن اجنبیه صغیره است بالتسیه به مرتبه بالا که زنا باشد و 
کیره است بالنسبه به مرتیه ازل که بگاه کردن به شهوت باشد. 

شیخ حلیل امین الاسلام انوغلی طیرسی (ره) در کتاب 
مجمع البیان این قول را نقل کرده و بعد فرموده که همین است مذهب 
اصحاب ما رضوان الله علیهم؛ جه آنکه آنها گفته اند که گناهان 
تمام کبیره است لکن بعضی از آنها بزرگتر است از بعض دی و 
صفیره در میان کناهان نیست بلکه صفیره بودن امرنسبی است که 
بالتسبه به گناه بزرگتر صغیره گفته می شود انتهی . 

و قوم دیگر گفته‌اند که کبیره هقت است : شرک به خداء قتل 
نفس محترمه, رمی زنهای عفیفه, خوردن مال بتیم» زنا کردت» فرار 


(۷۷) سوروناء آیذ ۳۱: کر از گناغان گبیره‌ای که از آن نهی شت اید احعاب کید 
گناهانتان را می آمرژیم. 
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کردت از حهاد؛ عقوق بدر و مادر. و دزاين باب نیز حدیثی از حضرت 
رسول ((ص ) روایت کرده‌اند. 

بای بر این عدد سیزده گناه دیگر افزوده اند, و آن : لواط؛ و 
سح و رباء؛ و غیبت؛ و قسم درو و شهادت زون و شرب خمز؛ و 
ترک احترام کمبة هعظلمه بودزدی, و شکستن بیعت امام؛ واعرایی ۳ 
شاا بعد از فحرت؛ و تومید شد از رحست خداء و این شدد از 
عذاب شداوند, 

و بعضی حهارده گناه دی‌گر اضافه کرده‌اند: خوردن مردار؛ و 
حون, و گوشت خوک؛ و گوشت:جیواناتی که به غیر نام خدا کشته 
شده باشند در غیر ضرورت و رو گرفتن؛ و قمار باختن؛ و کیل و 
وزن را کم دادن ویاری ظالمان کردن» و حبس نمودد حقوق مردم 
بدون بریشانی : و اسراف كردت 9 تبذیر در عال نمودد: وحیانت 
گردن در مال مردم؛ و اشتغال به ملاهی مانند دف و ساز و طنبور و 
نای و امثال ابنهاء و اصرار بر گناهان؛ واين جهارده گناه نقل شده در 
کتاب عیون از حضرت امام رضا (ع). 

پس این ده قول است درماهیّت گناه کبیره» و نیست از برای 
هیس‌کدام دلیلی که نفس به آن مطمنن شود و شاید در اعفای آن 





(۷۸) یی سا کن شدده در بادیه : و شاید در این زمان رفتن به بللادی باشد که در انا 
عالمی, نباشد که مسال دين ود را اید کند حدانحه علاعه محلسی و یه 2 الله علیه فرعوده 
([منه ره ). 


ات ۱ تزهة النواظر 
مصلحتی باشد که عقلهای ما به آن راه ندارد» حنانکه بنهان شده شب 
فد و صلوة وسطی و غیر اینها. 

و اصحاب حدیت نقل گرده‌اند: از این عباس بر صیلند از گناهان 
کیره که آنها قفت استه گفت: آنها ره هفتصد نزدیکتر است از 
ظفت : آنتهی . 

وعلامه محلسی (ره) درحق الیقین کلام را در این مقام بط داده و 
فرفوده که والد حفیر در بعضی از تصانیف شود انها را حمم کرده 
محلسیین . 

و نیز روایت شده از رسول خدا (ص) که فرمود: 

در سواک نه خصلت است؛ پاک کننده دهان است؛ محکم 
کنتله له دندان است؛ دقع ۱ کننده بلغ است؛ حلا دفتله حشم 
است, رباد کننده اشتهای طعام ست زابل 4 کننده م زیاد کننده 





است. 

حضرت امیرالمومنین (ع) فرمود که : نه چیز قبیح است و هرگاه 
از نه تفر صادر شود قبیح‌تراست؛ ال بی طاقتی و تنگی حوصله از 
پادشاهان, بخل از توانگران, عشقبازی و جهالت جوانۍ از پیر مردان» 
قطع رحم از بزرگان و رژساء فسق و فحور از علماء و دانایان, دروغ 
گفتن از قاضیان, ظلم و ستم از والیان» زمین گیر شدن از طبیببان, 


سن رشت از زنال, 


ترحمة معدن الجواهر 2 جح ۱۳۹ 





]۷۹[ 


بوعبیده معمر "ین مثتی گفته که : امیرالمومین (ع) به بدیهه نه 
کلمه فرمود که یتیم کرد جواهر ان حکمت راء و قطم کرد ارژوها را 
که مثل یکی از آنها بیاورند؛ سه کلمه از آنها درمناحات است» و 
سه کلم دیگر در علم (حکمت خ ل)؛ و سه کلمة دیگرش در ادب 


است. 

اما آن سه کلمه که درمناحات است؛ کته ؛ الھی بس است 
برای من عزت که توپرورد گار من می باشی» بس است از برای من 
فخر که من بندط تومی باشم» خدایا توچنانی که من می خواهم مرا نیز 





(۷۹) اععمر» بر وزت «حعضر تام آبوعییده است؛ و او مردی بود لغوی و نحوی و از اهل 
بضره است و معاعیر بوده بااجسعی و انواس و در اقام عللافت مامت در سته ۲۱۱ وفات 
کرد و ستین عمرش به ضد سال رسیده و کسی :بر خنازة او حاضر لکشت به جهت آنکه 
کت اند رای خوارح داشت و شم متهم بود به میل به غلمان) مسفودی در مرو الله نه 
که ابونواس با ابوعبيده بسیار مزاح می‌کرد و مقام ابوعیبده در مسجد بصره نزدیگ یکی از 
سترن فای آن بوذ وقتی انواس بر آن متوك نیشت : «لاصلی الاله على لوط و شیعته - 

عبيدة قل باللّه آمینا », ابوعبیده جون داخل مسجد شد و ابن شمر بدید گفت: ابن کار 
ماحن لواط ابونواس است او را محو کنید | گر چه در او صلوات بر پیغمبر است. و به قول 
دیگر این شعر را نیز ابولواس نوشت: *فانت عندی ہلا شک نقیبهم - منذ احتلحت و قد 
عاوزت معا اا آبوعییده حول این دو بیت بدید به آصععی گفت بر دوش عن بالا رز و 
آنرا پاک کن: اسمعی برپشت او رفت ومشغول محراشعار شد ابوعبیده گفت کرم 
شکست با پالین: گفت تمام پاک شد سگرطاه لوط! گفث : هی اشپر حروف 
فذالیت. و از برای ابرعیده عصتفات مستعلده امت و حماعت کیری او را بر اصسعی 
ترحیح داده اتد ومی‌گفتید در حق او « آدیم طون لی عنم » [یسی سفره ای هلو از دانش 

است ] پوشیده نماناد که ابربیده غیر از ابوعیده نحوی است که نامش قاسم بن سلام 


است. فة لا رة ا, 


ا - نزهة النواظر 
چتان کن که تومی خواهی. 

پردۂ زبان خود. یسنی کمال و نقصان او معلوم نیست تا تکلّم ننموده؛ 
حتانحه گفته شده؛ 





تا مرد سخن نگفعه باشد عیب وهترش نهفته باشد 

و فرهود : تکلم کنید تا شناخته شو بدع ضایع نشد مردی که قدر 

و اما آن سه کلمه که در ادپ است؛ فرمود: انعام و احسان کن 
بر هر کس که می خواهی تا بوده باشی امیر بر او بی نیازی جو از هر 
که می خواهی تا بوده باشی نظیر و مانند اوه احتیاج جوبه هر که 
خواهی تا بوده باشی اسیر و گرفتار او. 

از حضرت موسی بن جعفر (ع) روایت شده که فرمود : نه 
خحصلت است که خداوند مخصوص کرده به آنها پیغمبران خود راء 
پس امتحان کنید شما خود را به آن حصاتها | گر در شما بوده باشد 
پس حمد کشید خدا را بر آنها: و | گرنیست ذرشما پس از خدا 
بخواهید آنها را؛ و آنها یقین» قناعت» صبرء شکر حلم» خلق خوش» 
سخاوت) عبرت و سحاعت است. 

و روایت شده از اهل بیت عصست (ع) که فرمودند: از برای 
مومن بر سوهن نه حق است؛ همیشه خیرخواه او باشد, و اجابت 
کند دعوت او راء و نیکویاری کند او راء و غیبت او را رة کندء واگر 
لغزشی از او دید او را ببخشد و قبول کند عذر او راء و مراعات کند 





ترجمڈ معدن الجواهر سس 4 
عهد و پیمان او راء وعیادت کند بیماری او راء و تشییم کند جتازة او 
را 
روایت شده که از کمال شده و کمال ایمان ان است که دارای 
نه تحصلت بوده باشد : 
رضا و حشنودی او داخل نکند او را درباطل؛ و غضب او بیرون 
نبرد او را از حق» و قدرت و توانائی او باعث نشود که بگیرد اموال 
مردم را و چیزهائی را که برای او نیست» و نگهدارد زیادی کلام خود 
را یی سخن بی فایده نگوید, وانفاق کند زیادی مال خود راء و 
انذاژه کرد معا عیشت خود رین وروی کند مرسخایج خود و 
صاحب نان و فهم نیکوباشد"" و خوش خلقی کندء و باسخاوت 
باشد: 
یکی از حکماء گفته که نه حیزتیست اززبرای کسی که دارای 
له حصلت نباشد: 
فضیلت نیست برای کسی که عقل تدارد» شرف نیست برای 
کسی که علم ندارد, واب نیست برای کسی که عمل حوب ندارد؛ 
اعر ومزة ثیست برای کسی که نیّت ندارد» دین ندارد کسی که باز 
ایستادگی از حرام و پارسائی ندارد, دوست و رفیق نیست برای کسی 
که خلق خوش ندارد, رأی و اندیشه نیست برای کسی که دلیل و 


(.ه) در نسخه مترجم [ ره) گیا « ذاه غل ا بوده: ولی در نسکه‌ای که نرد با است 
ذا تة عمیلة» مى باشد. 





۱:۲ ۱ ۳ نزهةه النواظر 
حجت ندارد, ریاست نیست برای کسی که حلم و بردباری ندارد, 
خیرو خوبی نیست در کسی که کرم ندارد. 
ودوستی مردم می شود او را : 

بخشش کردن بر محتاج, وباری کردن آن کس را که یاری 
می خواهد و یاوری می حوید؛ و تفقد و احوال‌پرسی از همسایگان» و 





خوشرونی با برادران, و رعایت کردن شخص غایب در کسانی که 
گذاشته بعتی اگر دوست او به صفری رفته مراعات اهل و اولاد او 
کند نه آنکه جشم از ایشان بپوشاند و ملاحظ؛ ایشان ننماید, و امانت 
را به صاحیش رد کنده و در معامله حق را اعطا کند, و در مساشرت 
خوش خلقی کند» وهنگام قدرت عفو کند. 

4 تفرند که بخواب نمی روند: 

مریض بی طبیب» صاحب مالی که ترس بر مال خود داشته 
باشد, شخص حیرانی که درپی ریختن خون کسی باشد, کسی که 
غش در کار مردم کرده و آرزوی شر وبدی برای ایشان دارد, جنگ 
کننده‌ای که خوف از شبیخون دشمن داشته باشدء مقروضی که مال 
نداشته باشد, عاشقی که به مطلوب خود نرسیده باشد, کی که بر 
بدی اهل خود اطلاع یافته باشد, کسی که گرفتار بهتان شده باشد و 
مردم چشم ازیاری او پوشیده اند. 

حکیمی را گفتند که نعمت حیست؟ 


سل ۳ 
گفت نعمت درنه جیز است: 


رتسد انو 


اوّل در توانگس ی است؛ حه انکه من دیدم فقیر از زند ۳ حود 


نقمی نمی برد. 
دوم بودن در وطن است» جه آنکه دیدم غریب از زندگی نفعی 
نمی برد. 


سوم درعزت است چه آنکه دیذم بر ذلیل و خوار زندگی خوش 
ی قلود 

چهارم در امنیّت است» چه آنکه دیدم در ترس خوش نمی‌گذرد. 

پنجم در جوانی است» جه آنکه دیدم پیرمرد از زندگی خود حظی 


۱ e, 
ششہ در صحت است جه آنکه ديدم مریضص از زندگی حود‎ 
بهره ای تمی درد.‎ 


هفتم معاشرت با اهل فضل است جه آنکه دیدم شخص تنها 
حظی ندارد. 

هستم خلق خوش است چه آنکه دیدم بدخلق از عمر خود بهره ای 
نمی برد. 

نهم داشتن زن صالحه است جه آنکه دیدم کسی که زن صالحه 
ندارد از ژند گانی خود نفع نمی برد. 

وصیّت کرد حکیمی فرزند خود را و گفت ای پسرک من همانا 
عجب دارم و تمام عجب در نه چیز است: 

کسی که بشناسد خدای خود را و اطاعت او نکند. 

کسی که امید به ثواب داشته باشد و عمل صالح و شایسته نکند. 


1 و تچ ی کح یر بر ۳ 

کسی که بترسد از عذاب خدا و ازمعاصی دوری نکند. 

کسی که بداند شرف علم را و بپسندد برای خود جهل و نادانی را. 

کسی که صرف کند تعمت ۳ خود را در عمارت کردن دنیا با 
آنکه می داند مفارقت از او خواهد نمود. 

کسی که خراب کند آخرت خود را با آنکه می داند به آنها 
منتعل خواهد شد. 

کسی که روان می‌گردد در میدان امال و آرزوی خود و حال 
آنکه نمی دان اجل سر راه او راامی‌گیرد واو را بر رو افکند. 

کی که غافل است از نظر در عاقبت خود با آنکه می داند که از 
و غافل نیستند. | 

کسی که گوارا می‌کند عیش خود را در دنیا و حال آنکه نمی داند 
از امرش ره جه می‌گردد. ۳ 

ای بسرک من برتوباد به نه حصلت تا سیادت بیدا کنی درمیان 
مردم و آن نه حصلت علم اسث و ادب و فقه و امائت و وقار و احتیاط 
در کارها و حیاء و حلم و گرم. 

ای پسر جان» حفظ کن نه چیز را به نه چیز؛ 

عقل خود را به علمء هرتبه و جاه خود را به حلم؛ دين خود را په 
مخالفت هوی و هوس» مروت خود را به عقاف و پاز ایستادن از حرام؛ 


عرض خود را به کرم» منژلت خود را به تواضم؛ معیشت خود را به 


(۸۱) در تسه عربی : ااهمت # است, 


عوبی تکسب؛ و ایستادگی در تحصیل مکارم را به ترک عجب؛ 
نعمتهای خدا را به شکر. 

و بدان ای پسرک من که علماء ذع و بد نگفتند از برای چیزی 
هثل له جیز: دروغ غضب, حزع, حسد» خیانت بخل؛ عحله 
بدعلفی ؛ تادانی . 

وماج تگردند حیزی را هثل له حیر. راستگونی » بردباری» صبرب 
خشنودی به آنچه خدا قسمت کرده» وفاء گرم تأنی» خوش خلقی؛ 
دانائی . : 
و حذر کن ای پسرک من از مشورت کردن با نه نف جه آنکه 
رای از ایشان دور است: مرد بخیل؛ ترسان» حریصء حسودء ۳ 
۰ کسی که بسیار با زنان آمیزش دارد. کسی که مبتلا است 
به زن مسآطه» صاحب هوی و هوس» کسی که بول او را به شتاب 
گرفته . 


این بود وصیّت من با توپس نگهدارآنها را ازمن و حفظ 


باب دهم 


فرمود سیّد ما حضرت رسول اگره ( ص) که ایمان در ده جیژ 
است: ععرفت؛ اطاعت؛ علم عمل» ورع؛ احتهاد؛ بر یقین) 
از قبان ۳ 

و فرمود شناخته می شود عاقل به ده خصلت : 

اّل حلم کند با جاهلی که با او در آویزد. 

دوم در گذرد از کی که ستم به او نموده. 

سوم تواضع کند از برای زیردستان خود. 

جهارم سبقت حوید بر بالاادست خود در نیکونی , 

پنجم هرگاه خواهد تکلّم کند اندیشه و تأقل در آن نماید, اگر در 
کار خیر است بگوید و غنیمت برد؛ و اگر در کار شر است خاموش 
باشد ولب قرو بندد تا سالم ماند. 


ایسا نداشته باشد نام ابسان هسم فی غورد ونباه می شود ا اشافد دارد. 


نرجمة معدن الجراهر بی 





شش هرگاه فعنه ای رخ نماید به حضرت پروردگارپناه درد و 
دست و ربا ود ۳ نگاه دارد, 


هعتم هرگاه در حیری فضیلتی دید در تحصیل آن عحله و شتاب 


نماید, 
هشتم حیا هرگز از وی دورنشود. 
نهم حرص در وی ظاهر نگردد. 


دهم تنگی سینه او را از کار نیک فرو ننشاند"'. 

و نیز فرمود که عبادت کرده نشد حق سبحانه به چیزی افضل از 
عقل» و کامل نشود عقل آدمی مگربه ده چیز: 

مردم به خیر او امیدوار باشند. 

و از شر او در امان باشند, 

و آنکه بسیاری خیر خود را کم شمرد. 

و خیر کم مردم را بسیار شمرد. 

و تتگدل نشود از طلب کنند گان حوائج نزد او. 

و بستوه نیاید از طلب کردن علم در طول عمر خود. 

و فقر نزد او بهتر باشد از توانگری. 

و مت ناد او بهتر باشد ازعت "۳ 


و بهره او از دنیا محرد قوت باشد. 





(۸۳) آنجه در نسخ عربی موجود نزد ما است با این ترجمه در دو جملة آخر موافق نیست. 
(۸1) این دو خصلت بطور کلی و اطلاق نباید باشد بلک باید او را تخصیص و تقییدی 
داد, (فته ره ]. 


۱:۸ ۱ ۱ زهة التواظر 
دهم نبیند احدی را مگرآنکه گوید او بهتر ازمن است. 

و نیز فرمود : فضایل اعلای ده حيراست ؛ راست‌گوشی در سکن : 
راستی در دوستی» نصیحت و خیرخواهی مردم» به سائل عطا نمودن؛ 
نیکی را مکافات کردن یعنی پاداش دادن ادا کردن امانتء صله و 
یوند کردن رحم ‏ حفظ کردن حرمت همایه, میهمانی کردن 
میهمان» حیا؛ و این سر آن خصلتها است. 

و نیز فرمود که عافیت و سلامت در ده حیز است؛ نه حیز آن در 
سکوت کردن است مگر از ذکر خداء و دهم درترک معاشرت پا 
سضهاك و بی خردان مستا 





از حضرت امیرالمومین علیه الشلام روایت شده که فرمود بهترین 
جیزهائی که مردم متوسّل به آن شوند ده چیز است : 

ایمان به خدا و رسولء و آن کلمه احلاص است. 

حهاد کردن در راه حداء و آن حفظ ملت است. 

بپاداشتن تمان و ان فطرت است. 

دادن زکوة» و آن فریضه‌ای است از فرایض الهی . 

روزه داشتن و آن سبری است از برای عذاپ خدا. 

حج خانة خدا و آن دور کنندة فقرو باطل کنندة گناهان است. 

صل رحم و آن مال را زیاد می‌کند و اجل را تأخیرمی اندازد. 

صدقۂ پنهان و آن گناه را می برد و غضب پرورد گار را خاموش 
می‌کند. 

اخسات و نیگی و آل نگه می دارد صاحبش را از افتادن در 
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خواری. 

راستگوٹی در سخن» پس هان ای مردم راست بگوئید همانا خدا 
با کسی اصت که راست ۳۷ 

و وصف فرمود آن حضرت زبان را به بیانی که کسی بر آن 
حضرت بیشی زگرفته در آن؛ فرمود در ژزیان ده خصلت است : 

شاهدی استکه خبر می دهد از باطن. 

حاکمی است که حدا می‌کند صواب را از خطا. 

نطق کننده‌ای است که رد می‌کند جواب را . 

خر دهنده‌ای است که شناشته می شود به آن حق و صواب. 

جارحه ای است که دانسته می شود به آن حاجت. 

وصف کننده‌ای است که شناخته هی شود به آن جیزها. 

موعظه کننده‌ای است که نهی می نماید از قبیح. 

بیرون آورندۂ آوازی است که ثنا می‌گوید او را دوستان. 

تنا کننده‌ای است که برطرف می شود به او کینه ها . 

جیز نیکوو خوش آینده‌ای است که مشغول می شود به ان 
کې ی( 

روایت شده که ده جیز است که غم و اندوه را برطرف می کند : 
راه رفتن» سوار شدن, فرو رفتن در آب» نظر کردن در سبزه‌زار» خوردن 
و آشامیدن, نظر کردن به صورت زن حستاء؛ جماع کردن, مسواک 





(۸۵) این حدیث با آنه در نسخه عربی ما موجود است در حند عا اشتلاف دارد, 


۶ ق سس یا انیا از 


نمودن» شستن سربا خطمی, سخن گفتن با مردان. 

مترحم گوید که: از برای رفع اندوه ششستن سربا سدں و پا کیزه 
نمودد جامه» و خوردن انگور سیاه؛ و خوردن گوشت دراج» و به؛ و 
مویزی و ذکر اون ولا ق إلا : باللّه نیز وارد شده. 

و شایسته باشد در انحا ذکر کنیم حیزهانی را که سیب اندوه و 
عم است تا از آنها احتناب شود و آنها بطور اختصار حنین است : راه 
رفتن از بین گوسفندان» و رفتن ازمابین زنان» و ایستاده زیر جامه 
پوشیدد» و بر رو خواییدن: و تعمم در حال نشستن؛ و جیدن موی 
ریش و ناخن را به دندان» و راه رفتن بر روی پوست تخم [مرغ ]» و 
بازی کردن با خایه, وبول کردن در آپ ایستاده و در گرمابه ق 
استنجا کردن با دست راست. و یز خوردن با دست چپ» و نشستن 
ورگا فن وباگ کرد دست و صورت به داماني و خندیدت در 
فبرستان, و راه رفتن از بین قبزها و غیر ذلک, 

روایت شده از ابن عباس که گفت: 

حقی تعالی قرو داد بیکنت را ده بجزمه ‏ یہ آن درتجارت و یک 
جزء آن در بقَیةُ حیزها. 

و قرار داد حلم را در ده جزه؛ جزء در قریش ویک جزء آن در 
بافی مردم. 

و کرم را ده جزء کرده, نه جزء آن درعرب است و یک جزء آن 
در باقی مردم. 

و غیرت را ده حزه کرد نه حزهء آن درعرب است ویک حزهء آن 
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در بافی هردم. 

و گسراهی را ده حزه کرده؛ نه زاغ ال قو ۰۰۰۰۰ ویک 
حزع آن در باقی مردم, 

و مکر را ده حزه کرده؛ زه حزء ان در قبطیان است و یک حزء آن 
در بافی مردم. 

و حفا را ده حزه کرده؛ نه حزء آن در بربر است و یگ حزء آن در 
باقی مردم. 

و لحاحت را ده حرء گرده ۳ حزء ان در روم است و یگ حزه 
آن در باقی مردم. 
را ده جزء کرده, نُه جزء آن در اهل چین است ویک 

و سهوت را ده حزه کرده) له رة آن در زنال است و یک حزء در 


و فناعت 


مردان. 

وعمل حوب را ده حزء کرده: له جبزه آن در پیغمپران است و 
یک جزء آن در باقی مردم. 

و حسد را ده حزه کردهء نه حزء آن خر بهود اس و یگ حزء آن 
در باقی مردم. 

و نکاح را ده حزه کرده زه حزء آن در عرب است ویک حزهء ال 
در باقی مردم. 





(۸5) در شخ عربی : صناعت # است. 


و ا حیبست میس با و # 

یکی گفته که مصاحبت کردم با حکیمی و از او ده جیز حفظ 
کردم؛ گت 

متحقل شدن شر و بدی موجب می شود سیادت و آقائی راء یعنی 
هر که صاحب حلم و بردباری شد و تحمّل کند بدی‌ها را از مردم 
جنین کش لابق نیادت و پزرگی است. 

هر که احلاق شایسته داشته باشد آعمال او پا کیزه و زیاد 
می شود. 

هر که فضل و بخشش کرد بر مردم بزرگ می شود اقتدار او. 

هر که با انصاف و عدل رفتار کرد بسیار می شود مدح کنندگان 
او 

هر که به عدل ومیانه روی سخن کشت واحب می شود تدم و 
پیشی گرفتن او بر مردم. 

هر که بسیار شد سکوت او بسیار می شود هیبت او. 

هر که نیکو شد خلق او گوارا می شود زندگی او را. 

هر که تأنی مود در کارها آسان می شود بر او مطلب‌ها. 

هر که فکر خود را حولان داد رأی خوب برای اوپیدا می شود. 

هر که به نرمی معاشرت کرد با مردم باقی می ماند مروت او. 

لقمان حکیم فرموده که ده چیز از اخلاق حکیم است: ور 
عدل, فق عفن نیکی با مردم» هوشیاری, حذر کرد تحفظ, 
ند کر میانه روی نمودل, 


وصیت کرد حکیمی به یکی از فرزندان خودء گفت باد 3 
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من ده حیز را 

قول مکن ریاست بر اهال شهر خود را. 

سستی کر در امر کوحگ به حهت کوحکی ان هرگاه قابل 
بزرگ شدن و ریشه پیدا کردن باشد. 

لجاجت مکن با شخصی که غضب بر او مستولی است. 

جمع مگکن در منزل خود دو نفری را که با هم نزاع و دشمنی 
دارند. 

عوشحال مشوبه حهت از با افتادن غير خودتء حه آنکه شاید 
روزگاربا تونیز چنین کند. 

باد مکن بر خودت هرگاه بر کسی غلبه و ظفر جستی ؛ چه آنکه 
نمی دانی روزگار با توجه خواهد کرد. 

برخور با هر کسی به نوع نحوشی . 

ظاهر مکن جمیع دوستی خود را برای رفیقت. 

بگردان حق را همیشه پیش روی خود تا سالم بمانی در زوز گار 
و همیشه ازاد مرد باخی. 

و هم وصیّت کرد حکیمی فرزند خود را وگفت ای پسرک من 
وصیّت می‌کنم ترا به ده جیز: 

بسیارمکن عیب خود را جه آنکه هر که کاری را پسیار نمود 
معروف به هبات کار می شود. 


هیچ گاهی افسوس عخور بر حیزی که معصیت و گناه بود. 


Bt 





[ از عیب های خود کم کن محاسن توزیاد می شود ]. 

هر گاه لح حیزی را شتاخحتی خحود را از آن کا 

پرهیز از مخالطه و رفاقت با نا کس. 

در هر امری از حة آن تجاوزمکن. 

هرگاه امری را منکر و بد دیدی خود را از ارتکاب آن نگه دار 

از هوی و هوس خود دوری کن. 

به حق عمل کن. 

جتان کن که اشخاصی که به تونزدیک می باشند و به منزلۀ استر 
جامه تو هستند ترسشاد از تو بیشتر باشد ار انس ایشاد به تو, 

و دیگر حفظ کن ازمن ده جیز را: 

صدق و راستگوئی را اختیار کن که باعث قوّت توست. 

از دروغ احتتاب کن که باعث عحز توست. 

راز را نگه‌دار که مات اس 

با همسایگان نیکو سلوک کن که به منزلۀ حویشان تواند. 

معرفت و شناسائی بیدا گن. 

عمل و کارئیک کن. 

علق خود را نیکو کن که آن غیادت است, 

سکوت اختیار کن که ان زینت ادمی است. 

از بخل بپرهیز که آن فقر است. 

سخاوت را اختیار کن که باعث غنی و توانگری است. 

گفته‌اند که دختری را از اهل عرب به شوهر دادنده پس حون 
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خحواستند او را به نزد شوهر برند مادرش نزد او آمد و گفت: 

ای دخترک من؛ اگر بنا بود که کسی را به جهت فضیات و 
مکرمت او وصیّت نمی‌کردند من نیز ترا وصیّت نمی‌کردم؛ لکن 
نصیحت عاقل را تذکره و یادبودی است و حافل را باعث بیداری و 
هوشیاری است. 

بدان ای دخترک منء اگر دختری از شوهر بی نیاز بود هرآینه تو از 
همه زثاك بی نیازثر بودی از شوهی لکن زنان برای مردان خلق شده اند 
همچنانکه مردان از برای زنان مخلوق گشته اند. 

ای دخترک من همانا توا اشیانه و وطن خود مفارقت کردی و 
می روی به سوی آشیانه ای که نمی شناسی او راء و به سوی فرینی 
که الفت نگرفته‌ای با آن» بس یاد گیر ازمن ده حصلت را که باعث 
بلیدی درحه و شرف تو شود نرد شوهرت : 

اول آنکه در خانه شوهرت به قناعت رفتار کن که قناعت سیب 
راحتی دل است. 

دوم آنکه حرف شوهر خود را بشنو و امر او را اطاعت کن چه 
آزکه اطاعت زن برای شوهر سیب خوشنودی برورد گار عزوجل است. 

سوم آنکه پیوسته در صدد باش که موضعی را که شوهر در تونظر 
می‌کند قبیح و زشت نباشد. 

جهارم آنکه خود را خوشبو کن حصوص ان موضم را که شوهر 
می بوید که مبادا بیتی او بوی کریه بشنود. 

پنجم تعهد کن از او دروقت طعام؛ پس هنگامی که گرسنه 


و که اف 
می شود طعام او را زود حاضر کن که حرارت گرسنگی او را از جا 
بدر تیاورد. 

شم هنگام حواب سا کن باش و حرکت و صدا مکن که بریدث 


خواب اوسیب غضب او خواهد شد. 


نهم آنکه راز او را فاش مکن. 
دهم آنکه نافرمانی مکن او زا وگرنه سین او از خشم و کینۀ توپر 


وپس از همه این خصال وصبت می‌کنم ترا آنکه هنگامی که 
شوهرت دلش مقروح و سینه اش مجروح است تو از خود دور کنی این 
فشنت ا ونيز هنگامی که ال و حرم است از ود دور کن 
غضّه وغم را که باعث کدورت عیش و برطرف شدن خرّمی او 
می شود و بیوسته او را گرامی دار و با او موافقت کن» و اختیار کن 
خشنودی او را ومیل او را برمیبل خود, و برسختی وتنگی روزگار 
سبرکن از ال تتک وف هنک 

5 4 # 
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(۸۷) دور کنی فرح و خوشحالی را. ظ. 
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الفتیر عباس القمی عفی عنه, و از برادران دینی مومنین و شیعیان 
حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله عليه خواهش می‌کنم که این رو سیاه 
رااز دعای خیر فراموش تتمایند حه در حیات و حه در ممات؛ والحید 
لله اول وآخراً وصلی الله على محمد و آله الطاهرین. 


